اسم اینوشمامیدارین ز ند گی. کهآدم 
مثل مهر ه های تسیح د الم تویانگشت‌های 
سر نوشت زیر ور و بشه و با لاپا لین بیفته 


مرد د9 رنه 


فیمت ۸۰ دبال 


مرد دو ره 


داستان تازه ای از عزیز نسین 


متیاز چاپ دائم این کتاب مخصوص انتشارات پیروزاست . 


چاپ اول این کتاب بتاریخ نیرماه یکهزار و سیصدوسی وشش 


با تیراز »۵۰ جلد در چایخانه پیروز بطبع رسید . 


آنچه در این کتاب میخوانید . 


عنوان 


سخنی کوتاه از زندگی نویسنده 
از کجا با هم آشنا شدیم 
ارزش پول 

سخنگوی مدير کل 

این کجاش شبیه آ دمه 

وقتی مردی دو تا زن می‌گیره 
شبی که با یک دیوانه گذراندم 
انسان حیوان نما 

داماد دوبله 

توریست داخلی 

دو مریضص 


قضیه* پرت و پورت 


۱۳۸ 


۱۳ 


عنسوان 


عینک نمره | 

اين چی‌یه ؟ 

همسایه اعیان و پولدار 
امریکاتی وطنی 

ما گول خر را خوردیم 

هر خوشکلی یک اخلاقی داره 


حیوان هشت پا 


عزیز نسین دراواخرجنگ جهانی اول درجزبره" 
( هیلی ) که از جزایر اعیان نشین ترکیه است بدنیا 
آمد خیال نکنید پدرش جز؛ اعیان و اشراف بود و 
نوزادرآتوی قنداق‌مخملی پیچیدند اخیرپدر (عزیزر ) 
یک کارگر ساده؟ شپرداری بود و بدلیل اینکه محل 
کارش‌در این جزیره* قرار داشت در یک گوشه‌ی آنجا 
3 

اسم نوزاد را نصرت گذاشتند انگار از روز اول 
وار ا رو 
پابدنیا گذاشت » زیرا ۴ برادر او یکی پس از دیگری 
تاب تحمل گرسنگی را نیاوردند و فقط این یکی ماند 
تابرنامه سنگینی را که بر عهده داشت انجام دهد. 

بااینکه درفامیل او حتی یکنفر پیدا نمیشد که 
سواد خواندن و نوشتن داشته باشد . تعجب میکنید 


۵ 


اگربشنوید (نصرت ) هنوز ده سالش تمام نشده‌بود 
که هوس نویسندگی بسرش زد . 

اما از بخت بد تاخواست دست بقلم ببرداو را 
جز بچه‌های فقیر وبی سرپرست به مدرسه شبانه روزی 
نظام بردند وکسی که میخواست نویسنده شود سرباز 
ا 

در سال ۱۹۳۳ که قانون انتخاب اسم فامیلی در 
ترکیه اجباری شد و هر کس می‌کوشید با انتخاب یک 
اسم اروبائی رشد خود را نشان دهد ( نصرت ) کلمه" 
( نسین ) را بمعنای " تو چکاره‌ای " برای‌خودش 
برگزید . بسال ۱۹۳۸ افسر شد . کار نویسندگی را 
از همان دوران آغاز کرد و چون نمیتوانست مطالبش 
را با نام حقیقی خود منتشر کند بنام پدرش (عزیز 
نسین ) امضا* میکرد و همین اسم بروی او ماند .این 
موضوع برای پدرش که کارمند دولت بود تولیدزحمت 
بسیار کرد وازاینکه‌یک کارمنداز کارهای دولت انتقا د 
میکندبارهامزاحمش‌شدند . و برای خود او هم بعدها 
اسباب دردسرشد . زیرا نمیتوانست وجوهی را که از 

۶ 


سایرکشورها بابت حق‌التالیف برایش میفرستادنداز 

یا همه احترام وابهتی که افسرها در جامعه 
دارند و هر جوانی آرزو میکند اونیفورم ارتش به تن 
O E EE‏ ولی بعلت اینکه در ارتش جز رسته‌های 
سواره- پیاده -زرهی - مخابرات و خیلی چیزهای 
دیگر ... از رشته؟ نویسندگی خبری نبود (عزیز) 
بسال ۴۴ ٩‏ ۱ازارتش استعفاء کرد. وبکارهای‌مطبوعاتی 
پرداخت 


نشریه‌ای بنام ۱ تان منتشر ساخت که 
زگره CE‏ کی ابا بیرض 
زیاد دوام نیافت و بدست ( قشر یون ) و با کمک 
دولت ویران گردید . 

عزیز مجبور شد بانام های مستعار وجور واجور 
مطالیش را به روزنامه ها و مجلات مختلف بدهد . 
بمحض اینکه ناشرین بہویت او پی میبردند عزیز 
که همین موضوع وقایع وحوادث تلخ و شیرینی برای 

۷ 


اوببارآ ورد و عزیزازمجموعه آنهاکتابی‌بنام (اینطور 
نبوده و اینطور هم نخواهد ماند ) نوشته . 

با نان بار تجدید فراش کرده اکنون تنہا 
زندگی میکند و از ثمره* ازدواج هایش چپار فرزند و 
یک نوه دارد . ۵۶ سال از عمرش میگذرد و بعلت 
اقا مت طولانی درزندان که کاری‌جزخوردن و خوابیدن 
نداشته بیش از حد معمول چاق شده‌است 

اولین بار در سال ۱۹۵۶ برنده" مدل طلای 
فکاهی نویسان جہان شد و سپس در سالہای ۱۹۵۷ 
و ۱۹۶۳و ۱۹۶۶نوشته‌هایش‌در مسابقات بین‌المللی 
رتبه‌اول را بدست آوردند. . 

تا کنون بیش از دو هزار داستان و ۵۳ کتاب و 
هفت نمایشنامه نوشته . . . که به اکثر زبانهای زندهء 
دنیا ترجمه شده‌اند . 

بعلت تطابق وضع روحی و اجتماعی دو کشور 
ایران و ترکیه کتابهای او در کشور ما بیش از تمام 
ممالک دنیا منتشر گردیده که از اين سان بیش از 
سی و پنج کتاب را خود من در مدت چهار سال 

۸ 


ترحمه کردهام و شش هفت جلد دیگر وسیله سایر 


مترجمان بفارسی برگردانیده شده است . 


رضا همراه 


۱ از کا باهم آشناشد یم 


گفت  .‏ سلام علیکم ..." 

يارو طوری برویم میخندید که انگار دوست سی 
چہل ساله هستیم ! اما من اصلا " قیافه‌اش بیا دم نیامد 
مدتی نگاهش کردم چون هنوز منتظر جواب سلامش 
بود با اکراه جوابش را دادم : " علیکم السلام "با 


جمله را طوری گفت که مجبور شدم او را بشناسم 
لبخندی زدم و جواب دادم . 

E E 

روزی چند بار این جریان‌برای‌من اتفاق میافتد ... 
طوری شده که میترسم توی خیابان‌ها راه بروم . 
چنان دچار وسواس شد هام که‌بعضی وقت‌هاحتی‌دوستان 


۱ o 


۱۱ عز بز سسبیر 


قدیمی را هم بیاد نمیاورم و از خجالت خیس عرق 
میشوم ' ۰.۰. بهمین جہت اکثر اوقات سرم را پائین 
می‌اندازم »که چشمم توی چشم رفقا نیفتد | ... هر 
موقع هم که‌سرم بالا با شد بمحضآینکه‌کسی نگا هم کند فوری 
به او سلام میدهم و احوالیرسی میکنم | حتی دست 
آنهارا میفشارم | . . . چندروز پیش دراسکله» (کادی 
کوی ) ازکشتی پیاده‌شدم .۰.. از ترس سرم راپائین 
انداخته و تند تند راه میرفتم که مبادا با آشناگی 
روبرو بشم ۰.۰ . نمیدانم چطور شد که یکدفعه سرم را 
ی کردم د بح ان که جر رورو اناد 
دیدم یکنفر کلاهشرا برداشته‌و بمن سلام میدهد . . 
من چون لاه نداشتم با حرکت سر جواب سلامش را 
فان رت یری اده پود که دی فارگ 
و دستش‌رافشاربدم . یکدفعه صدای خنده‌های مسخره 
آمیزیی از پشت سرم بلند شد . بسرعت خودم راجمع 
و جور کردم چون متوجه شدم کسی که بمن سلام میداد 
یک مجسمه بو د اا 

از اینجا شما میتوانید حساب کنید که من چقدر 


از کجا با هم آشنا شدیم ۲ 


عوض شده‌ام که مجسمه را با آدم نمیتوانم تشخیص 
بدم ۱ ۰۰. یکروز هم که یا زنم توی ایستگاه اتوبوس 
ایستاده‌بودیم دیدم یکنفر بطرفم خم شد . من فوری 
پیشدستی کردم وبااو دست دادم وپرسیدم ۰ حالتان 
و اه که یاقب کر ده وی کشت 
" بولم افتاده زمین میخواستم پولم را بردارم .۰.۰" 
از خجالت خیس عرق شدم ولی بروی خودم نیاوردم 
گفتم ۰ بگردید شاید پیدا کنید ..." 

زسم پرسید . 

این ها ی نوه ؟ 

چطور نمی دونی ۹ ۰ باهش دست دادی 
حرف زدی . 

وقتی جربان را براش تعریف کردم زنم از خنده 
روده بر شد | ۱ 

افسرنی که از دانشگاه جنگ در سال ۱۹۳۷ فارغ 
التحصیل‌شده بودند هر سال یاد بود آن را در باشگاه 
جشن می‌گرفتند در یکی از این میپمانی‌هامنهم بودم .۰ . 


۱۳ عزیزنسین 
رفقای من اکثر سرهنگ بودند چند نفرشان سرتیپ 
شده و چندتا هم باز نشسته شده و لباس شخصی می 
پوشیدند . من بیشتر آنہا را نمی‌شناختم ...در 
واقع اسم آنہا را فراموش کرده بودم . 

یکی از سرهنگ‌هاوقتی مرا دید ذوق زده‌بطرفم 
آمد دستش را به‌گردنم انداخت و همدیگررابوسیدیم 
سرهنگ از نگاه‌های من فهمید اورا نشناختم باتعجب 
پرسید . مرا نشناختی ؟ ..." 
س اختیار دارید . . . چطور ممکنه نشناسم 5 

برای‌اینکه این وصع تحدید نشود بمحض آینکه 
یکی از سرهنگ‌ها را می دیدم پیشدستی میکردم .۰ .۰ . 
پیش میرفتم و دیده‌بوسی میکردم یگبارکه بطرف یکی 
از سرهنگ‌ها میرفتم و میخواستم او را ببوسم زنم از 
عقب دامن‌کتم راکشید و نگهداشت آهسته بیخ گوشم 
که ی سوه دس 
و من تازه فہیدم از حواس پرتی سپپبد را با سرهنگ 
عوضی گرفته‌ام | 

یکی از روزها در اسکله“ ( کادی کوی ) سوار 


ار هم ات دی ۴ 


کشتی شدم ۰..توی‌سالن که‌رفتم دنبال یک صندلی 
ال اک ودود ر بین ی مت 
یارو رانشناختم .. .. دیدم اگرجوایش را ندهم عیب 
است دورتر از او روی یک صندلی نشستم ... شب 
موقع بازگشتن باز هم او رأ دیدم . . . دوباره به روی 
یکدیگر لبخند زدیم ... فردای آن روز صبح باز هم 
توی کشتی بهم برخوردیم »ایندفعه‌با حرکت سرسلام 
دادیم . مدتی هر روز موقع رفتن و برگشتن کار ما 
.این بود و این آشنائی روز به روز محکمتر میشد ۱ 

فک د 

وح ير 

الا اھ 

ما 

من هنوزاسمشرانمیدانستم › میترسیدم پپلوی 
او بنشینم و گفت و گوهای خصوصی شروع‌بشود . توی 
دلم میگفتم : "خدایا این آقارامن‌کجا دیدم ؟۱... 
ااا اقح ی اما هن خن گر 
کردم کمتر یادم میآمد ۰ هر وفت به اینجور آدم ها 


ات ۰ 
دانشکدهء فنی‌باهم آشناشدیم ؟ .. شأیدازهم دور ه‌های 
هنرهای زیباست ۹ " ممکنه تو زندان با هم بودیم ؟" 
خلاصه‌نتوانستم بفهمم با یارواز کجا آشنا شدیم . 

یکروز بازهم توی کشتی بهم برخوردیم . 

- بفرماعید اینجا جای خالی هست . 

تیه ال ها خط رة ۱ مه 

جت رز و @ ۰ ° 

برای اینکه سکوت ما طولانی نشه روزنامه را باز 
کردم و مشغول خواندن شدم » البته‌تظاهر به خواندن 
میکردم . تمام فکرم پیش ( يارو ) بود ...خیلی 
دم یتوافت دات او جا با ار اهنا شا 

کشتی به اسکله رسید پیاده شد یم و خداحافظی 
کو ا 

خوشآ مدین . 


بعد ازآن روز اکثرهمدیگر را توی کشتی ملاقات 


از کجا با هم آشنا شدیم ۱۶ 


میکردیم و روز به روز دوستی ما محکمتر مبشد اسم 
همدیگررا یاد گرفته بودیم ...در حقیقت او اسم مرا 
میدانست ۰.۰ . منہم ضمن صحبت اسم او را یادگرفتم 
اسمش حسام الدین بود . 

یکروز موقع خدا حافی گفت ۰ سلام مرا به 
خانمتان برسانید 

با خودم گفتم  .‏ پس اینطور ؟ ... مثل این 
است که ما با هم آشنائی خانوادگی داریم 
راهم میشناسه | e‏ 


۰ زیم 


کم کم صحبت‌های ما خودمانی‌تر شد ۰ به 


پوسیم », . . باخود گفتم : للاید از e‏ ¿ دوران 


سربازی یه ؟1. 
یکروز هنگام خداحافظی گفت : 
- شمانمی‌خواهیدیک شب شام پیش ما بیائید ؟ 
باسر جواب مثبت دادم ۰ " خدمت‌میرسیم . 

با کمال میل . 
شب قیافه او را برای خانمم مجسم کردم »شاید 


۱۷ عزیزنسین 
اون یادش بیاد ما از کجا با آقای حسام الدین شنا 
شده‌ايم » اما زحمت بیفایده بوذ . 

کب وتا فا ویر ایب هام بم‌خانهاش ونوت 
کرد . . . خدا را صد هزار مرتبه شکر که خودش آ درس 
خانه را داد والا من خجالت میکشیدم بعد از اینہمه 
سابقه دوستی ازش‌بپزسم ۰ " ورا کجاست کد 

شب دستجمعی بأخانم وبچه‌هارفتيم منزلآقای 
حا نوی مب کش هم ا این 
کردیم . . .رشته این دوستی روز به‌روز محکم تر تس 
زن‌هایمان مثل شیر و شکر با هم میجوشیدند ۰ ..ولی 
من داشتم دیوانه میشدم و می‌خواستم بدانم ما از کجا 
آشنا شده‌ایم وقتی از خودم مایوس‌شدم دست به دامن 
خانم زدم .:. بهش گفتم . 
" تو ضمن صحبت زیر زبان خانم اقای حسام 
الدین‌را بکش شاید این معما را حل بکتی ۰۰۰۱" زنم 
هم خیلی کوشش کرد ولی چون خانم حسام الدین 
جواب‌های سر بسته میداد زنم هم نتوانست چیزی 


بجفهمد ۰ 


از کجا با هم آشنا شدیم ‏ . ۸ 


دوستی ما روز به روز محکمتر ميشد . طوری شد 
که وقتی ما میخواستیم بریم مسافرت خانه و بچه‌هایمان 
را بهآنها می‌سپردیم و آون‌ها هم هر موقع بمسافرت 
میرفتند خانه و بچه‌هاشان را بما می‌سپردند ...یکبار 
هم که آقای حسام الدین و خانمش دعواشان شده‌بود 
ات وت دادیم ... دیگه هیچ سری از 
هم پنهان نداشتیم فقط همین ابپام بین ما باقی‌بود 
اش از کاب همه دی جرات هم نی 
کردم رک و راست از خودش بپرسم | یک شب که خانه 
آنہا میہمان بودیم و داشتیم عرق میخوردیم گفتم . 

حسام جان‌راستی دوران کودکی ما را بخاطر 
سار 

با تمجب بروی من نگاه کرد وجواب داد : 

دوران بچگی من اینجا نبودم ... تاهفت 
هشت سالگی توی دهات بودم . 

- منظورم دوران مدرسه‌اس | 

مدرسه را هم تو ولایت تمام کردم 

- میخواستم بگم دوران سربازی | . 


ظ عزیزنسین 


- من سربازی نکردم ... معاف شدم . 

حسابی گیج و منگ شده بودم وقتی هیچکدام أبن 
ها نباشه پس لابد تو زندان با هم آشنا شد هایم . 
پرسید م :7 

-زندان چی ؟ اونجا بودیم ۱۶ ۰.. 

اهلد رک اه دروم ات دای ۱ 

-برادر تو دیگه نخور . بسه ته ...انگار مست 
شدی ؟ چه‌زندانی ؟| معلوم هست چی میکی ؟ ۰۰.۱۱ . 

دو تا دستم راروی زانوهایم گذاشتم ۰ گردنم 
را بجلو دراز کردم » توی چشم‌هایش نگاه کردم و 
گفتم ‏ 

مس یت زک بد بیهر 6 قبا بات 
آشنا شدیم ؟ 

آقای حسام الدین خیلی خونسرد جواب داد. 

-از توی کشتی ۱۱ . 

- جدی میگی 1 

ای ری ا رو راز کی د 
بمن لبخند زدی ... فردای آن روز سلام هم دادی 


از کجا با هم آ شنا شد بم Yo‏ 


و همینطور آشناثی ما روز به روز محگم ترشد . 

زنم زد زیر خنده .حالا نخند ۰ کی بخند 
تا مدتی من همینطور بصورتش خیره شده بودم انگار 

باز هم نمی‌خواستم باور کنم . 

اگر یک روز با شما که دوست قدیمی هستیم توی 
خیابان برخورد کردم و آشناثی ندادم از من نرنجید 
و نگوگید " فلانی خودشو گم کرده | " و برعکس اکر 
یی دبا پمال میگ را میدن آفتن ند 
و حتی دست به گردنتان انداختم و شما را بوسیدم 
OTT‏ ات سا 


JF JF 6 ¥ 


[رزش پول 


پول در اصل یک واسطه است ... اثر این 
راسف درگ اا ھا خی ات که که یک 
اسکناس پنج لیره‌ای ارزش مرگ و زندگی پیدا میکند . . . 
مشکل آدم های بزرگ با میلیون‌ها حل نمیشود درعوض 
گره کور زندگیآ دم های کوچک با پول کمی باز میگردد . 

" دورموش " یک نمونه از آ دم های کوچک بود . . 
چون زمین و آب نداشت و قادر نبود توی دهات یک 
لقمه نان خالی برای‌زن و دوبچه‌اش پیدا کند لحافش 
را روی کولش انداخت و یکراست به استانبول آمد . . . 
شنیده بود خاک استانبول طلاست و مردم در آنجا پول 
پارو میکنند ۱۱ . 

اما وقتی پاش به استانبول رسید بغیراز سر وصدا 


۳۱ 


ارزش پول ۳۲ 


وگرد و خاک و دود گازوئیل هیچ چیز گیرش‌نیامد ۱۱ . . . 
قبل از او زرنگ‌ترها آمده‌بودند و کارها را قبضه 
کرده بودند ۰ کار لحاف دوزی را مردم ولا بت 
کاستامونو کار قایق رانی را " نوشری‌ها کارهای 
باربری رااهالی ارض‌روم " دربانی‌رامردم آرزن - 
جان " تقسیم کرده بودند کالباس فروشی را مردم 
" قیصریه " و کارقصابی‌را هم ازسیری" ها دربست 
در اختیار داشتند ... خلاصه کار در دهان شير بود 
و آدمی مثل " دور موش بیخود تقلا میکرد ۱۱ . 
ولی دور موش نمیتوانست د ست‌خالی با بادی برگرد د . 
از فاطمه زنش و بچه‌هایش خجالت میکشید . بهمین 
جپهت هر روز به تلاش خودش می‌افزود . مرتب به 
همذ پری هایش سرمیزد ... بهر کجا که می‌شنید کار 
هست مراجعه میکرد اما بیفایده بود کار مثبتی به او 
نمی‌دادند و پولی که از کارهای جزئی بدست میا ورد 
شکم خودش را بزحمت سیر میکرد » یکی از همشهری 
هایش‌قول داده بود او را در باغ بزرگ یکی ازثروتمندان 


۳۳ عزیزسین 
زنده بود و با همه مشکلات میساخت . 

اما اینکار بقدری طول کشید که دور موش تلآ خرین 
" قروش " خود را خرج کرد چون دو لیره و نیم به 
کاروانسرا داری که شب‌ها در یکی از اتاق‌های آنجا می 
خوابید بدهکار شد لحافش را گرو برداشتند و از آنجا 
E‏ بیرونش کر دندا دو روز تمام دورموش با شکم کرسنه 
می‌گذرانید و شب‌ها کنار پیاده‌روخیابان میخوابید . 

روز موم یف کار اتک رفت دی رصن واشت 
خودش را توی دریا بیندازد و انتحار کند ... تنها 
مرگ میتوانست نقطه بایان به این زندگی نکبت بار 
بگذارد! همینطور که توی اسکله نشسته بود و رفت وآ مد 
مسافرین را تماشا میکرد وک بود که اگر بتواند یک 
پنج لیره‌ای پیدا کند کارش درست میشود | دو لبره و 
نیمش را به کاروانسرادار میدهدو با دو ليره وحم 
دیگرشکمش را سیر میکند . 

از کجا میتوانداین پول را تهیه کند . آن را نمی 
دانست ... با خودش گفت . نشستن و فکر کردن 


که فایده ندارد 


ارزش پول ۲۴ 

ازجاش بلند شد . بطرف مر دی که چمدان بزرگی 
را بزحمت حمل میکرد رفت گردنش را کج گرفت و 
مظلومانه گفت . 

_حضرت آقا اجازه مید هید چمدان شما رابیارم ؟ 

يارو با لحن خشنی جواب داد . خیر "وبا 
سرعت راه‌افتادو رفت . دورموش مات و متحبر ایستاد 
و مدتی از عقب سر صاحب چمدان را نگاه کرد . . 
چند قدم آنطرف‌تر یک پسر بچه داشت شیشه ماشین‌ها 
زا ناک سکره اغب اوها اعام ریت از 
سآ دت ۰ وی ۳ ۱ 

اگر eg‏ 
شیشه ماشین‌ها را پاک کنم . 

ات ند میا با وان نیت 

" اگر یک آستین نداشنه‌باشه چی ميشه ؟ . 
آستین پبراهنش را بان کرد و بطزف ماشین‌هاتی که 
کنار خیابان پارک کرده بودند رفت با این ترتیب تا 
فر دا میتوانست بنج ليره پیدا کند | 

جلوی یک ما شین بزرگایستا دود ستش‌را با آستین 


۳۵ عزیزنسین 


پاره پیراهن بطرف شیشه ماشین برد آقائی که توی 
ماشین لوکس لم داده و با زن زیبائی که پپلوی او 
نشسته بود خوش و بش میکرد وقتی یکنفر ژنده پوش را 
e ۳‏ و وت 
- قربان شیشه‌های ماشین را پاک کنم ؟ 
آقای شیکپوش مثل اینکه بخواهد مگس کثیفی را 
از خود دور کند با قیافه* ناراضی دستش را تکان داد . 
نه‌بابا . . میخواهی‌باآن‌پار چه» کثیف شیشه‌ها ی 
دور موش به دستمالی که توی دستش بود نگاه 
کر د ۰۰ حق با آقابود خجلت زده به ر اه افتاد » دوس 
باره رفت کنار اسکله نشست E‏ یک چیزی توی گلوش 
گیر کر ده‌بود . داشت خفه‌اش میکرد ۰ همینطور بهآ ب 
دریا خیره شده بود ناگہان چشمش به یک اسکناس‌پنج 
لیره‌ای افتاد که‌روی امواج آرام دریا میرقصید و بطرف 
اسکطه میا مد . 


دور موش فورا تصمیم خودش را گرفت ۰ ابن پسج 


ارزش پول ۳۶ 
ليره برای او زندگی دوباره بود . . .» با سر عت شلوار 
و پیراهنشرا بیرون آورد با زیر شلواری بلند توی آب 
زیادی به زیر آب رفت ... با تقلا خودش را برویآ ب 
کن r‏ آب شور در یا چشمان او را ناراحت میکرد . ۰ 
چند ' قولپ "آب توی گلویش‌رفت با همه اینہا خودش 
را نبا خت : 
وقتی رویآ بآ مد از بالای سرش سرو صدای زیا دی 

شنیده :۰ عده‌ای که گمان ميکر دند دور موش به قصد 
خودکشی خودش را توی دریا پرت کرد کنار اسکله جمع 
شد ه و داد و بیداد راه انداخته بودند . ولی دور موش 

شش به این حرف‌ها بدهکار نبود . به دنبال پنجلبره 
میگشت . . . اسکناس را که دید بطر ف آن شنا کرد . 
بزحمت خودش را به پنج ليره ای رسانید و آن را گرفت 
چند نفر از جوان‌ها توی آب پریدند و دورموش را از 
آب بیرون کشیدند » در میان جمعیت یک مامور شپرداری 


بیشتر از همه اعتراض و سر و صدا میکرد با ژست مأمورین 


۳۷ عزبزنسین 
جلب بطرف دورموش آمد و بسرش داد زد ا 

چرا در اینجا شنا میکردی ؟ مگه نمیدانی‌شنا 
کردن توی دریا قدغنه ۹ 

دور موش با لکنت زبان جواب داد . 

چیز . . . حضرت آقای مامور ...پو . . پولم 
افتاده بود ۰ 

مامور شهرداری‌بدون اینکه حرفی بزند از جیبش 
دسته قبض جریمه* را بیرون آورد یک چیزهاتی نوشت 
و به دورموش‌داد . 
زود باش پنج ليره بده ۱ دورموش هاج و واج به اسکناس 

- زود باش معطل نکن ۰ . بعد آزاین می‌فهمی . ۰۰ 
خیال کردی اینجا رودخانه‌ یآبادی‌خودتانه ؟۱ . 

دور موش پنج لبره خیس را بطرف مامور شهرداری 
دراز کرد و در حالیکه آب دهانش را قورت میداد و 


ارزش پول 


۳۸ 


سخنگوی‌مدبر کل 


از خانه که بیرون آمد ۰ خیلی عصبانی بود . 
اصلا " تا بحال روزی نبود که بدون عصبانیت از خانه 
پیتون آدبا د ہا ودی فک کو که کات 
نمیکند دیگر »این چندرغازی‌که میگیرم کفایت‌ نمیکند ' . 

هرروز صبح که از خواب بیدار میشود و به‌مستراح 
میرود » عصبانیت او شروع مشود . سقف مستراح مثل 
هميشه آب چکه مبکند . هر کاری مبکرد درست نمیشد 
آب به سرش می‌چکید ۰ جلو میرفت » عقب میرفت › 
اینطرف میرفت ویا آنطرف میرفت »نمیشد . باخودش 
می‌گفت " اینجا هم راحتی نیست | ...۰" 
دهانهء شیر آب توالت را با نخ بسته بودند ۱ 


مبخواست شیر را بازکند کهآ ب‌فیش کنان به سر ورویش 


سخنگوی مدير کل o‏ 


پا شبد » هر کاری میکر د نمیتوانست شیر را ببندد .فریاد 
کشید . " این دیگه چه مسخره بازی‌به ا ؟ " 

بعد از آن هم راھ بیرون ابه مر فر 
میزد و دعوا میکرد زنش از یکطرف ۰ بچه‌هااز طرف‌دیکر 
سر به سرش می‌گذاشتند آن روز صبح هم طبق معمول 
از خواب بیدار شده و رفته بود که دستهایش را بشورد . 
که دادش درآمد . 

ا ا 

زنش توی آشپزخانه از میان ظرف‌های چرب ۰ 
صابون را بیرونآ ور دوانداخت‌جلوی‌او : " بگیربیخودی 
اول صبح داد نزن " 

سر سفره* صبحانه » صندلی سه پا به قسمت او شده 
بود . بچه‌ها همیشه از اینکارها میکردند . بچه‌های 
این دورو زمونه‌که تربیت ندارند .برای اینکه اعصاب 
اا کی جرد کد این ن کارها را میکر دند و او 
مجبور بود برای اینکه بزمین نیفتد سنگینی‌آش را به 
یک طرف بیندازد و تعادل خود را باین ترتیب حفظ 
کند . صیحانه را خورد از خانه که بیرون میاآمد زنش 


پول خرجی خواست . پول» پول »پول . داد زد 
وکت " شناها چی ال که من کک 
نمی‌زنم ۱ ۰.۰ * 

راه‌افتاد و به اداره رفت . یک کارمند ۲۳ ساله 
بود که‌اگر ۲۲۳ ساله هم بود همین بود ... در طول 
مسیر خانه‌تا اداره مرتب فکر میکرد . به زن و بچه‌اش 
حق میداد , مخصوصا به زنش .. . این زن بیچاره 
تا آنروزحتی یک لحظه روی خوشی وراحتی ندیده بود 
"آخه‌خانه که نیست خراب شده اس ۰ " اون تختخواب » 
که همش صدا میکرد اون بخاری » وای به این که بخاری 
نمیگن | ... هر وقت باد شدید میامد » از دهانهء 
لوله دوده* غلیظی به داخل اطاق پخش ميشد ؛ 
آخه‌این که زندگی نیست ‏ ما داریم ... راهرو خانه‌ی 
کرایه‌ای پر از کافت ر اشغال ات ۳ ۰ 

تویاداره‌که نشسته بود مرتب فکر میکرد : اگر 
آن بشقاب‌های ترکیده نبود ما نوی بشقابہای گلدار 
چینی غذا میخوردیم ؟ ‏ و هزار جور فکر دیگر | ۱ 


در اتاق صدا کرد و صدای مستخدم پیچید توی 


سخنگوی مدير کل ۳۲ 
اطاق . 


بلق و مه تس شقا دا 

وار و رفت بطرف عینکش 
که روی دماغش صاف ایستاده بود » یکبار دیگر آن را 
صاف کرد » با خودش فکر کرد . 

یعنی اتفاقی افتاده! شاید یکی رفته و برعلیه 

من چیزی به مدیر کل گفته ؟ ترا خدا نگاه کنید . آدم 
همینطور که جای خودش ابسناده و با کسی کاری نداره 
ان و و 

با د ست راستش موهای سرش را مرتب کرد .البته 
مو که چه عرض‌کنم » سه چہار نا تار موروی سرش راست 
ایستاده بودند : " لاحول و لا ... آقای مدیر کل » 
با من چکار داره ؟ ‏ باز با خودش فکر کرد . 

ای تا یر کین ها ماد 


برای چی منو صدا کرده ؟ " 

تکمه‌های کش :زا باز کرد , دوباره بست » گره 
کراواتش را مرتب کرد ... اوه . . این هم که کراوات 
نیست " بالاخره راه افتاد و رفت بطرف اطاق آقای 
مدیر کل + 

یه مت و ا ` کو اطان مدای 
کل راآنقدر آ هسته ز ده‌بود که حتی خودش هم نشنیده 
وک با دنه تاه سای یه ود کوش 
را به در چسبانید ۰ سروصدابی شنیده نمی‌شد | دربان 
گفت . 
شماس !ا : 

با حرف دربان که نمیشد رفت توی اطاق مد بر 
کل | برگشت واز بالای عینک دربان را نگاه کرد چنان 
نگاهی که انگار میخواست بگوید  .‏ بتو چه مرتبکه 
دربان| بعنی مااندازه» توهم بلد نیستیم ۱۶ دوباره 
تست رة در را اه 
چرخانید و سرش را با احتیاط به داخل اتاق برد یک 


سخنگوی مدير کل ۳۴ 


قربان . با بنده امری داشتید ؟ ۰ مستخدم 
گفت احضارم فرموده‌اید . 

اة بله با شما کاری داشتم ۱ 

صدایآقای مدیرکل‌هم مدیرکلی بود | درحالیکه 
ای کی ور کن ای کرت در کت 

فردا یک مراسم تشییع جنازه هست . 

با خودش فکر کرد . 

" چی‌چی هست ؟ انکنه حرفهایش را درست نمی 
قهمم " مدير کل به حرفپایش ادامه داد . 

- شما باید به آنجا بروید . 

رفت توی فکر : " کی ؟ کجا ؟ اصلا" این آقای 
مدیر کل چی میگه ؟ " 

- فهمیدین چی گفتم ؟ 

بله قربان » فپمیدم . 

- میرویدآنجا و درمراسم تشیبع جنازه از طرف 
من » سخنرانی میکنید ایعنی از زبان من و بنام فن 
با خودش‌فکرکرد . " وای خداجونم من چطوری سخنرانی 


۳۵ ۱ عزیزنسین 
مدیر کلی بکنم ؟ " با ایتحال جواب داد . 

چشم قربان 

دستهایش‌را بطور خبردار به دو طرفش‌آویزان کرد 
نشد , گذاشت روی شکمش نشد اصلا " این دستما 
اینجا خیلی زیادی بنظر پرسید . 

کجا باید بروم قربان ؟ 

- مدیرکل مثل اینکه حرف او را نشینده اخم کرد 
و ساکت ماند . 

با مدیر کل صحبت کردن هم کار حضرت فیل‌است 
دوباره جمله‌اش را تکرار کرد . 

سقربان عرض‌کردم مراسم تشییع جنازه کجاس؟ 

- فراد صبح لازم نیست به اداره یاک . یک 
اتومبیل سواری به درخاته شما سا بدو شما را میبرد. 

اطاعت ميشه قربان » امری ندارید ؟ با اجازه 

مدیر کل سرش را تکان داد . عقب عقب رفت 
یکوری به عقب سرش نگاه ميکر د نکنه به چیزی بخوردو 
آبرویش پیش مدیر کل بریزد . یکبار از پیش مدير کل 


سابق همینطور عقب عقب‌رفته بودولی‌بجای در خروجی 


سخنگوی مدیر کل ۳۶ 


رفته بود توی‌گنجه پرونده‌هاکه درش باز بود | افناده 
بود توی گنجه* و همه* پرونده‌ها ریخته بودند روش | 
مدير کل از خنده روده بر شده بود . بالاخره ترون 
آمد و نفس راحتی کشید . " آخیش ..." 

اصلا " معلوم نبود + قدش بلند شده یا وزنش 
زیاد شده‌ولی احساس مدیر کلی میکرد | وقتی که وارد 
اتاقش شد رفقایش با نگرانی پرسیدند . 


یکی پرسید ۰ " میخواست چیزی بهت بده ؟ | 

۵ ET 

دهانشرا که‌باز کرد همه ساکت شدند . بصورت 
همه‌شان نگاه کرد و گفت . 

- هیچ خبری نشده » میخوام از زبان آقای‌مدیر 
کت قی ‏ ا 

وقتی دید دیگر صدای هیچیک از همکارانش در 
نیامد دوباره به صورتشان نگاه کرد . 


۳۷ عزیز سین 


یرو ا نع موی کل ون ۱ 
کسی جواب نداد 4 دوباره پرسید: . 
مگه مراسمی , چیزی هست ؟ 

این دفعه خودش‌جواب داد و گفت در مراسمی 
که بغیر ازمدیر کل تمام کارمندان اداره بایدشرکت 
داشته باشند میخواد سخنرانی EEE‏ 

شب با بی مبلی تمام به خانه‌اش رفت توی راه 
O o‏ | 
که جای مدیرکل سخنرانی میکنه باید يه همچو زندگی 
داشته باشه ؟ | " 

توی‌خونه ای که بخاریش دو دمیگنه شیشه‌پنجره - 
خاش فکنته اک وای منک جسبانده ادا 
باران خیس شده ,لا یقاونیست . زنش‌تمام سوراخهای 
در و پنجره را با پارچه‌های کپنه گرفته بود که سرما 
نفوذ نکند . رو کرد به زنش و گفت . 

" فردا قراره بنام سخنگوی مدير کل در مراسم 
مہمی شرکت کنم ۰.. موقع حرف زدن چشمانش روی 
شکافپابی که روی سقف و دیوار افتاده بود خیره‌شد . 


زنش پرسید . 

- فردا قراره کجا تشریف ببرید ؟ 

- در یک‌مراسم تشییم جنازه باید شرکت کنم . 

ری و گفت ۱ 

- من خیال کردم . بابا میخواد , برای تحقیقات 
علمی به اروپا E‏ 

از جواب‌دخترش‌خیلی ناراحت شد و بلندتراز 
فة ر ا داد رد . 

اکن ها خیال میکنید سخنگوی مدیر کل یک 
اداره* بزرگ کار کوچکی یه ؟ا 

باه ده که ره اه فا در آورد » 

ین همسایه‌ها کمی آرامتر راه‌بروند که اتاق 

۹ در نیاد خیلی خوبه | وقتی هم اتاق میلرزه 
لی گه روش ی سے ضدای جرو جر فترهاش اا 
میشه . 

شب موقع خوابیدن به زنش گفت . 

لیاس‌های تازه‌ام را ازتوی‌کمد دربیار . 


ولش کن » صبح درش ميآ رم و .حاضر میکنم . 

حالا در بيار که دیگه صبح معطل نشم . آخه 
صبح ماشین میاد دنبالم . 

ی کی ای ماد دالت 

گفتم که‌سخنگوی مدیر کل شده‌ام »میرم آونجا 
از طرف ایشان سخنرانی کنم » مگه شماها حرف سرتان 
نميشه ؟ ... صبح زود از خواب بیدار شد » باز رفت 
توی مستراحی که سقفش چکه میکر د . . .بپرطرف میرفت 
بازهم آب‌میچکیدروی سرش . شبرآب هرز شده بود . 
اگر دست‌روی‌شیرمبگذاشت‌یکدفعهآب به سر و صورتش 
میپاشبد بیرون آمد . صورتش‌را اصلاح کرد و لباس‌ها 
شو پوشید . 

اصلا ‏ اشتها نداشت » صبحانه نخورد » همش 
توی اتاق قدم میزدو از پنجره بیرون را نگاه میکرد. 
ای اک واا ا کک 
تکمه‌های کتش آویزان شده بود . عیب نداره به 
لا اک ی کیا اک بر کت اکن 
ار ھی کال کا چا د ا 


کدی مت تیم 

اھان شین مد تفه ان رام وسیه در 
حالیکه نفس میزد گفت . 

قربان » ماشین حاضره. . 

راننده » لباس‌سرمه‌ای‌پوشیده‌بود و تکمه‌هایش 
را تا یقه بسته بود مثل سربازها سلام میداد . 

الان ام 

راننده‌رفت بیرون‌البته‌اون‌هم می‌توانست‌همراه 
راننده از خانه‌اش بیرون بیاد » ولی اینکار را نکرد. 
توی اتاق کمی خودش‌را سرگرم کرد » مخصوصا ابنکار 
را کرد که راننده کمی منتظر بمونه ۱ ... 

زنش‌و پسرش‌و دخترش از پنجره‌ببرون را نگاه 
میکردند .آمد بیرون .راننده‌اول‌کللاهش را برداشت 
و بعدهم در ماشین‌راباز کرد . خیال میکرد یکتاکسی 
برایش‌میفرستند . درحالبکه یک ماشین بزرگ و سیاه 
رنگ که همه جاش برق میزد براش فرستاده بودند . 
تو خیابان‌ها ما مورین راهنمائی و رانندگی دست بلند 
میکر دند واحترام میگذاشتندیکی نیست »دوتا نیست » 
حتی شخصی ها هم سلام میکردند" " آیا انعا از 


۴۱١‏ عزبزنسین 
آغاغاى اوا هة 

از راننده پرسید . 

-اینپا به‌کی سلام میدن ؟ | 

اا 

- چی فرمودین قربان ؟ 

گفتم اینا به‌کی دارن سلام میدن ؟ 

ایل هان 7 

-آهان اول رسمی . اینا اتوسبیل‌های 
رسمی را می‌شناسند و به این اتومبیل‌ها احترام می 
گذارند . داخل ماشین آشپز :ء دربان. باغبان 
فی ا اع رای ا رد و ای 
رسمی سوار شده ۱ . 

سلام تر را اول با سر بعد با لبخند و دست 
تکان دادن جواب میدادا بالاخره شروع کرد باصدای 
بلند سلام گفتن 1 

ا تسه سای ماس 
شیاین دررابازکرد با یک دستش ی 
ره تن با سید جیگ کلامین 3 برد اعد چوه: 


سخنگوی مدير کل ۴۲ 
کنار اسکله یک قایق موتوری لنگر انداخته بود 
کنارآن دونفربه حالت خیردارایستاده بودند بمحض 
اینکه جلو آمد باو سلام دادند و تعظیم کردند . 
آندونفرموقع سوارشدن به او کمک کردند » دستش 
را گرفتند . کاپیتان موتور هم سلام داد . وراه 
افتادند . " لاحول‌ولا ...این دیگه چه جور قایقی 


په ؟ ۰ روی‌دریا پیش میرفتند ۰ قابق آب را می 


شتافت و جلو میرفت . 
نشست روی مبل و محو تماشای قایق شد: 2 به | به | 
اینا چه جور مبل و صندلی‌به | وای خدا جونم چقدر 
نرمه | آخیش واقعا " استراحت میکنم . این چی‌یه؟ 
رادیو ؟ این چی یه ؟ گرام همه جای قایق مانند آینه 
از تمیزی برق میزد . سقفش تزیین شده " این دیگه 
چه جور پرده‌ای یه ". کف موتور قالی‌های نرمی پهن 
کرده بودند وقتی پا میگذاشت توی پشم نرمی فرو می 
رفت | ... 

پرده‌ها را با انگشتانش‌امتحان کردا قایق کا ملا" 
شبیه به یک کاخ کوچکی بود . با خودش گفت ۰ پس 


۴۳ عزیز نسین 
اینااینطوری زندگی می‌کنن؟ ... " روی عرشه* قایق 
صندلی‌های حصیری‌گذاشته‌بودند . سالن شوفاژداشت 
و گرم بود . هی بلند میشد و دوباره می‌نشست | 
شیشه‌ها ی پنجره ها آ نقدر تمیز بودند که انگار پنجره‌ها 
شيشه نداشتند! . کنار ساحل ویلاهای‌مجلل » باغهای 
پر درخت و چمن های سبز دیده میشد .. .وقنی به 
اگ د کف درل ت مرد عرف پک 
دسته‌گل بزرگ دیده ميشد . لابد میخواستندآ نرا روی‌قبر 
مرده بگذارند » روی دسته* گل یک نوار سیاهرنگ بود 
که اسمآقای‌مدیر کل روش نوشته شده بود . 

" چطوراو میتواند جایآقای مدیر کل سخنرانی 
کند ؟او که نه مذل مدير کل میخورد ونه مثل مدیرکل 
میخوابد » نه خانه‌اش شبیه مدير کل است و نه قایقی 
داردکه سوار شود ونه ویلائی در کنار دریا دارد پس 
چطور میتواند سخنرانی مدیر کلی ايراد کند ؟ | 

تکمه* زنگ کنار مبل را فشار داد » یک نفرآمد 


بله قربان » فرمایشی داشتید ؟ 


سخنگوی مدبر کل 2 


- چیز ... اینجا مستراح دارد ؟ . 

طوری زندگی میکنن . پس اینا | اینجوری " چیز می 
کنند ۱. چقدر راحت و چقدر زیباست | این دیگه چه 
جور قایقی| ست ؟ آدم دلش نمی‌خواد ازمستراح‌بیرون 
بیاد . . شیر را باز کرد دوباره بست همه چیز مثل 
آینه برق میزد . 

دسته" گل,رابیرون‌بردند : لابد جنازه در مسجد اسکله 
است " چون آنجاخیلی شلوغ بود . بعله خوب‌فهمیده 
بود دسته؟ کل‌های زیادی روی تابوت گذاشته بودند . 
پر معناثگی ایراد کرد و تا آخر مراسم حضور داشت 
د بیرته۵؟ گل را روی قبر گذاشت ولی در تمام این مدت 
حواسش پیش قایق موتوری‌بود ۰ " آخیش | " بالاخره 
مراسم تمام شد .آنهایه درون قایق برگشتند و حرکت 
کردند . موتورباسرعت تمام پیش میرفت و از کشتی‌ها 


۳۵ عزیزنسین 


جلو میزد »او از این سرعت قایق کیف میکرد . 
مسافرین کشتی‌هاتی که | 
ا 

در ساحل دریا. پیا ده‌ها برایش دستمال تکان 
قتتا اتف 
از جایش بلند ميشد دوباره می‌نشست . رفت نشست 

اعدا اخت ام یات فان 
اگر بداند او یک کارمند جز“ است و حقوقش خیلی 
توا تسا خمد ۰زا خدا پر سد « 

- مشروب میخوری ؟ 

OT 


سخنگوی مدير گل ع 

-گاهگاهی . 

- مثل اینکه داریم به اسکله میر سیم » اینطور 
نیست ؟ 

- درسته قربان . 

موافقی امروز یک مشروبی با هم بخوریم ؟ 

هر طور میل شماست . 

برو یک جای سبز و خرم لنگر بینداز. 

اطاعت ميشه قربان . 

قایق بیکی از اسکله‌ها نز دیک شد » لنگر انداخت 
ناخدا رفت یک بطر عرق مخصوص ماستیک و پنیر 
سفید و نان سفید » ساردین و خیار شور و سیب خرید 
و زود برگشت . 

ارباب بفرمائید . 

گیلاس ها همه از کریستال بودند » مخصوصا " 
بشقاب‌ها همه شون علامت داشتند . . 

-_ناخدا ... بسلامتی شما میخورم . 

لطفا دارید قربان . 

- قربان را بگذار کنار . چطوره‌بطرفبالا برویم ؟ 


۴۷ عزیزنسین 


بطرف دریای سیاه ...ها ؟ چی میگی ؟ 

امر بفرمائید قربان 

ناخدا سر موتوررا برگر داند » بطرف دریای سیاه 
کارمند توی دلش گفت ۰ این قایق لعنتی مرا از راه 
بدر بردا و بعد بصدای بلند گفت . 

ناخدا | 

-بله قربان 

باز کن این رادیو را . 

ادارا دیور ابا کی نگ شام انا دنو 
پخش میشد . روکش کاناپه‌را » پرده‌راومبل‌ها رانوازش 
میکرد و لذت میبرد . وقتی قایق داشت به اسکله: 
تویخانه نزدیک میشد گفت . 

lc 

"آنجارا برایآخرین بار میخواست ببیند» رفت 

توی مستراح و مدتی بعد بیرون آمد . تلوتلو میخورد 
موتورکنار اسکله پهلوگرفت » دونفرزیر بفلش‌را گرفتند 
پائین آمد . برگشت و برای آخرین ن بار نگاهی به‌قابق 
کرد . یک نفر نزدیکش آمد و گفت . 


سخنگوی مدیر کل ۴۸ 


-آقای مدیر کل تویاداره‌منتظر شما هستند . 

مه چی ؟ این بابا تا این ساعت شب توی اداره 
مونده ؟ وای خدا جونم بدبخت شدم I‏ بیرونم 
میکند ۱۱ جوابش را چی بدم ؟ 

هر چه سعی میکرد درست راه برود باز هم تلوتلو 
میخوردو نمیتوانست تعادل خود را حفظ کند . تکمه 
کتش‌را بست . ولی از ترس آقای مدیر کل مست‌ترشده 
بود . 

ی یه ترا نای قد یر کل را رت 

ا ور 


چه صدائی ۰ از صدایش مدير کل بودنش 
ھا عل شم ر آنست راما س 
دیا که د ھن دی کل 5اد کد 

تا حالا کجا بودی ؟ 

چه‌جوابی میتوانست بدهد ؟ هیچی نگفت هم 
چنان ساکت زمین را نگاه کرد . 

مات کل داد شید . 


۳۹ عزیزنسین 

او که سخنگوی مدير کل بود و کم آدمی هم نبود 
سرش رآپائین انداخته‌و نزدیک بود به گریه بیفتد | 
توی این فکر بود که چه دروغی بساز د... مدير کل 
با صدای بلند گفت . 

این چه وضعی یه که تو داری ؟ 

سکسکهر اه گلویش‌را گرفته بود | دهانش باز شد 
و با صدای لرزان و کودکانه ای گفت . 

شما اینہمه کارمند توی اداره دارید کسی به 
اندازه* من نبود بفرستید توی این مراسم شرکت کند ؟ 
انتقام بکیرید ؟ ۰ ینکش را برداشت و با پشت 
دستش چشمانش را پاک کرد . 

مدبر کل همه چیز را فهمید برگشت در حالیکه 

بسیار خوب ۰ بسیار خوب ۰..عزیزم من 
که بشما چیزی نگفتم ۰ یعنی از شما ... یعنی از 
کارمند جز“ که خودش کم آدمی هم نبود راه افتاد و 


سخنگوی مدير کل ۰ ۵ 


از اتاق بیرون رفت .و مدیر کل پشت سرش افتاد روی 


این کجاششببه آ دمه 


توی باغ وحش بزرگ شهر داخل محوطه‌ای که 
ات انر امي وی تمر رودت 
تعدادی میمون‌کوچک و بزرگ جست و خیز میگردند . 
از سر و کول هم بالا میرفتند و روی شاخه‌های درخت 
ها اکروبات بازی میکردند و حرکات عجیب و غریبی 
انجام میدادند » مشتری این قسمت از سایر ( غرفه) 
ها بیشتر بود عده* زیادی زن و مرد و پیر و جوان و 
بچه اطراف قفس حلقه زده و محوتماشای حرکات جالب 
و خنده‌دار میمون ها بودند ... انگار میمون‌ها هم 
از تشویق و توجهآ دم ها لذت میبردندوبا نشاط بیشتری 
نقش دلقک‌ها را بازی میکر دند ا 


این کجاش شبیه آ د مه ۲ 


فقط یکی از میمون‌ها مثل مجسمه " رودی متفکر 
معروف ساکت و بیحرکت گوشه‌ای نشسته و درست مثل 
یک‌انسان غمگین دستش را زیر چانه‌اش زده بود | قد 
وقواره‌اش‌از بقیه بزرگتر بود ورنگ بوستش‌هم با آنها 
فرق داشت . با خودم گفتم . 

" راست میگن انسان از نسل میمونه | ۰۰" مدتی 
به یکدیگر نگاه کردیم ...داشتم از جلوی قفس رد 
میشدم که صداثی به گوشم رسید .۰ ممکنه یکدقیقه 
به حرف های من گوش بدین ؟ ‏ با تعجب سرم را بر 
گردانیدم به بینم کی یه ؟ أ میمون آ دم نما بود داشت 
حرف میزد . خیلی شمرده و آرام گفت : " آقا با شما 
هستم .۰۰ . تعجب نگنید .۰ . . من میتونم حرف بزنم . " 
هم ترسیدم و هم تعجب کردم ... با ترس و تردید 
پرسیدم ۱ 

شما جدا " دارید حرف میزنید ؟ | 

بله آخه من آ دمم ۱ 

چطور ؟اگه آ د می توقفس‌میمون‌ها چکار میکنی ؟ 

خیلی تعجب نداره | شما خیال میکنید من 


۳ عزیزسسن 


تنها انسانی هستم که توی قفس هستم ؟ | بیشتر آون 
هابی که ازدواج کرده‌اند توی قفس زندانی هستند | 
شما خوذت تا بحال تو قفس نرفتی ؟ 

با من کار نداشته باش یک نویسنده بخصوص 
طنز نویس دائم توی قفس زندانی یه | | مگه نشنیدی 
میگن . شیر را بايد هميشه توی قفس‌های فولادی 
انداخت ا 

آقای طنز نویس , e‏ دارم . 

من آقا نیستم ... خانم هستم . 
بگید شما توی این قفس چکار دارید 

منهم میخوام همین موضوع‌راعرض کنم . 
من‌دیوانه سینما و آرتیست های سینما هستم یک رقان 
عاشق " نی بودم ۰ به تقلید از او بک 
ی آمیزی ر ۳ با 


بعد از مدتی به ِ مارلن دیتریش علاقمند شدم 


این کجاش شبیه آ د مه ۵۴ 


ابروهایم رانازک و قوسی درست‌میکردم وبه‌صورتم پودر 
صورتی رنگ می‌مالیدم ۱ ۰ مثل او لب‌هایم‌راتو 
می‌کشیدم ۱ ... طولی‌نکشید که " مد " عوض شد 
" زارالیندرز رویکار آمد منم از او تقلید کردم . 
توالت او را صدای‌خفه‌او را . ژست‌هاثی که موقع آواز 
خوآندن میگرفت » عین‌خودش‌انجام میدادم | حوصلها م 
هت سر میرفت گفتم : * سمل ماب را a‏ 
ا ای 

یک کی د ام ی ا مشود 
همینو دارم میگم ... صبر کنین .. . 

بعد از (را را لنیدرز) چاقی مد شد . (کلارا 
بود و ) معبود من با آن موهای سياه وتن و بدن چاق 
سر مشق کارهای من قرار گرفت اما زیاد طول نکشید 
( جان‌مارلو ) مو طلاثی و کمر باریک مد روز شد امن 
با هزار زحمت و صد جور رزیم و بستن کرست‌های جور 
واجور خودم را لاغر کردم » موهای سیاهم را به رنگ 
طلائی در آوردم » بدبختانه ( جون هارلو ) در یک 


سانحه هرانی از بین رفت مدل بنده هم عوض شد ا 


۵۵ عزیزنسین 
این دفعه مقلد ( ورونایس لایک ) شدم .۰ ..موهایم 
را روی چشم هام میریختم . لب‌هایم را مثل او بزرگ 
و قلوه‌ای رنگ میکردم . 

حوصله‌ام پاک سر رفته بود گفتم : 

خانم میمون آدم نما از من چی میخواهید ؟ 
من کار دارم باید زودتر برم . 

اکر دو سه دقیقه دیگه دندان روجیگر بگذارین 
عرض‌میکنم ۰.۰ . بعداز (ورونایس لایک ) ( الیزابت 
تایلور ) درخشید » منم خودم را به شکل وقیافه؛ او 
درآوردم طوری خودم را شبیه او میساختم که اسمم را 
الیزابت‌تایلور وطنی گذاشتند . 

اما بعد از چندی که ( ریتاهیورت ) کشف شدو 
بخصوص ازدواجش با آقاخان اسم او را روی زبان ها 
انداخت منم از او تقلید کردم . موهایم را به رنگ 
طلائی درآوردم ...اما سر و صدای سکس ( مارلین 
مونرو) چنان مرا تحت تاثیر قرار داد که به دنبال 
او رفتم و در اثر استعداد و لیافت زیادی که در کار 
تتلید دارم از ( مارلین مونرو) هم جلرتر افتادم | 


این کجاش شبیه آد مه ۵۶ 


گفتم معذرت میخوام کارم داره‌دیر ميشه . 
خداحافظ . 

با التماس جواب داد . 

ترا خدا صبر کنید حرفم داره تمام ميشه . 
بنام انسانیت به من کمک کنید . 

خواهش میکنم زودتر بکید . 

دلم میخواست وقتی مد (اودری‌هییورن ) 
رواج پیدا میکرد مرا می‌دیدی ؟ هیچکس نمیتوانست 
مرا با ( اودری هیپورن ) تشخیص بدهد . از موهای 
مردانه‌ام گرفته تاسرو لباسم همه چیز مردانه شده‌بود 
ولی با آمدن ( جینالولو بریجیدا) دوباره قیافه و 
وضع من تغییر کرد . 

ديدم میمون خانم داره تمام آرتیست‌ها را می 
شماره خلاصه‌اش کردم و گفتم . 

بعله ... بعد هم صوفیا شدی و راکول ولش 
و گریس کلی و ...و ...و ... شدی ؟ 

بله درست حدس زدید هر روز به شکلی در 


مامد م و قیافه» حدیدی برای خودم درست میکر دم 


۵ عزیزنسین 
چقدر دادو بیدادکردم : بابا من آ دم هستم . میمون 
نیستم a‏ کسی گوش به حرفپایم نداد می‌گفتند ؛ 
"یک آدم سالم هرروز خودش را بیک قیافه در نمیاره 
اینجور موجودهابه میمون بیشتر شباهت دارند وبرای 
تماشای مردم باید آنہا را توی قفس انداخت .۰" 

گفتم . میخواستید به دادگاه شکایت کنید ا 
همه تشخیص دادند که میمون هستم | 

گفتم . "با این ترتیب من چکار میتونم برای شما 
بکنم ؟ | " 

دد خواهشم از شما اینه بگید مشپورترین ستاره 
سینمای سپان کی‌به ؟ چطوری لباس میپوشه ؟ موهاشو 
چطوری درست میکنه ؟ اچطوری‌توالت میکنه ؟ژست‌هاش 

(€ 

چه جوری یه ؟ دراین موقع متصدی حیواناتآ مد به 
سر میمونی که با من حرف میزد داد کشبد  .‏ بازهم 
شروع کردی به چاخان گفتن ؟ ۱‏ بعد هم با چوبی 


این کجاش شبیه آ دمه ۵۸ 
دست متصدی حیوانات را گرفتم و گفتم 
۱ -اینکاری که تو داری میکنی دور از انسانیته . 
خدا را خوش نمیاد ... این آدمه | . 
متصدی حیوانات با تعجب بو نگاه کرد و 
ا 
ود این‌کجاش‌شبیهآ د مه ؟. . . باین صورت و این 
چشم و ابرونگاه‌نکنید » گول ظاهر او را نخورید . 
خیلی از میمون‌ها باید کار تقلید و دلقک بازی را از 
این یاد بگیرند ۰ با دقت چند لحظه قیافهء میمون 
آدم نما راتماشا کردم »> دیدم حق با متصدی حیوانات 
است اگر این موجود یکروز هم آمدم بوده بقدری در 
تقلید از دیگران فعالیت کرده‌که در حال حاضر قیافه‌اش 
از میمون‌های واقعی هم کریه‌تر و زشت‌تر شده . 
راهم را گرفتم و رفتم میمون آدم نما هنوز داشت 
التماس میکرد . 
ها یکیو سکن سا ان تا 
برای من بيار ۱۱ . .  .‏ 


وتتی‌مردی دو تاز نمی 1 0 


در بچگی عمویم را خیلی دوست داشتم . 
بزرگتر که شدم هميشه دنبال فرصت میگشتم تا چند 
روزی پیش عمویم که در شهر دیگری بود بروم . 
عموجان‌هم مرا خیلی دوست داشت . خودش می‌گفت . 
"مرا ازبچه‌هاش‌هم بیشتر میخواد ...عملا هم این 
طور بود بیش از حد بمن محبت میکرد و چند روزی‌را 
که پیش او بودم حسابی بهم خوش میگذشت . 

چند ماه بود عمویم را ندیده بودم ...کاغذدش 
مرتب میرسید از ناراحتی قلبی و دردهایرماتیسمی 
می‌نالید ۰ تقاضای مرخصی کردم و بمحض اینکه برگ 
مرخصیام راگرفتم بدون معطنی برای دیدن عموجان 
وگو کرام : 


وقتی مردی دو تا زن میگیره ۶0 

ازایستگاه راه آهن سوار درشکه شدم و سفارش 
وم رابود تالم شیر تیزه آشتانن یی پیت 
کرده‌بودم .۰..نزدیکی‌های خانه عموجان صدای ناله 
و شیون‌بگوشم رسید از درشکه پائین پریدم واز همسایه‌ها 
پرسیدم . " چه خبره ؟ . 

یکی جوابم‌راداد . عموجانت آمروز صبح فوت 


کر ده A‏ 


"تف باین شانس واقبال ۰۰۰ " دویدم توی‌خانه 


زو 


معلوم شد عموجانم که کارمند راه آهن بود توی‌اداره 
پشت میزش‌سکته‌کر ده » روید ست اورا به خانه آورده‌اند 
که لااقل پیش زن و بچه‌اش بمیره | . 

از اینکه دير رسیده بودم ۱ دیدار عموجان به 
قیامت مانده بود خیلی دلم سوخت ولی چاره‌ای نبود . 
نمیتوانستم برگردم ... مجبور بودم أبن چند روز 
را در آنجا یمانم و در مراسم کفن و دفن و سوکواری 
عموجان که نهمه بمن محبت میگرد شرکت کنم . 

عموجان ےا وارث جور واجور داشت! یک‌دختر 


و یک پسراز زن اولش‌که مرده‌بود به اسامی " بیرسن 


۶۱ ۱ عزیز سسیر 
و اوغوز " مانده‌بود . از جمیله خانم زن دومش‌هم 
کش ارده له بخ انم ی دات شوه 
جمیله خانم از شوهر اولش‌یک دختر به اسم ( آینور ) 
داشت که تا قبل از مرگ عموجان همه با هم در صلح 
وصفا زندگی میکردند » اما هنوز جنازه؛ عموجان روی 
زمین بود که بین این پنج تا وارث اختلاف شروع شده 
و هر کدام برای اینکه تابت کنند عموجان را بیشتر از 
سایرین دوست دارند در مورد تشییع جنازه دفن و 
کفن و مراسم سوگواری و سفره دادن و اطعام فقرا و 
مساکین پیشنپادهای رنگین و پر خرج میدادند ۱. ا 

عموجان آدم ثروتمندی نبود ۰ پول نقد و پس 
اندازی نداشت ... تمام داراگی او همان خانه‌ای 
بود که توش می‌نشستند و چندرغاز حقوق اداری که 
زندگی آنها را بزحمت اداره میکرد اجمیله خانم خودش 
را توی حياط روی زمین انداخته و برای ینکه همسایه‌ها 
صدایش را بشنوند با آه و ناله شیون میکرد . آخ 
شوهر عزیزم ۰.. مارا برای‌کی گذاشتی ورفتی ؟ .. ' 

عموجان توی اتاق طبقه بالا به پشت‌خوابیده و 


وقتی مردی دو تا زن میگیره ۶۲ 
ملافه سفیدی روش کشیده بودند نمیتوانست جواب 
زنشو بدهد ا 

آینور ) دخترجمیله خانم که باباش کسدیکری 
بود طوری ضجه وناله میکرد و موهاشو میکندکه دل 
همسایه‌ها کباب میشد ... دو سه بارهم میخواست 
سرش را به دیوار بزنه و خودشو بکشه که زن‌ها او را 
در فتن وکین داشت بر 

بچه‌های خود عموجان هم که تکلیفشان معلوم بود 
بخاطر دیگران هم شده مجبور بودند سر و صدا و آه 
ال e‏ 

اف بای انآ ال E‏ 
پیشنهاد ها و نظریه‌ها شروع شد ۱ ۰.. جمیله خانم 
دلش‌نمیخواست جنازه رافوری‌ببرند میگفت ۰ " بگذارید 
یک شب خانه* خودش میهمان باشه ۱" 

( اوغوز ) اعتراض کرد : 

- یک شب چی ميشه ؟باید لااقل دو شب میپمان 
اعه 


( آینور ) دوشب راهم کافی نمیدانست میگفت . 


۶۳ عزیزنسین 
" سه چپار شب باید بمونه ا " 

بعد از گفت و گوی زیاد همه تسلیم شدند وموافقت 
کردند جنازه زودتر بخاک سپرده شود . .اما بحث 
تازه‌ای پم پیش آمد و در مورد مراسم تشییع جنازه ۵ و کفن 
و دفن و تعداد ( قاری )ها که باید بالای سر عموجان 
قرآن بخوانند بین وراث اختلاف افتاد . 

11 مين ۳ گفت ۱ ۱ یک‌نفرقاری‌کم است ۱ 

جمیله‌خانم عقیده‌داشت سه‌نفرباشد ... بیرسن 
تعداد ملاهارا تا پنج نفر رسانید . . .خلاصه هرکدام 
تعداد را بالاتر میبردند . 


بالاخره قرار د مراسم " تدفین " عموجان از 

هر جهت‌طوری آبرومند باشد که نظیر آن دیده نشده 

بو ید توی ماشین وا تا سس 

کردند روی‌جر ای یک دست کل بزرگ کذاشت : 

پنج تا وارث مسابقه پول خرج کردن گذاشته بودند ا 

هر کسی سعی میکرد دسته گلش از دستهء گل سایرین 
بزرگتر باشه | 


وقتی‌مردی دو تا زن میگیره ۶۴ 


چون تمام این مخارج را با پول های قرضی می 
کر دند مجبور شدند خانه عموحان را گرو بگذارند 1 ۰ 
بسکه‌گرفتار بودند یادشان رفت از پزشک قانونی اجازه 
دفن بگیرند . با همان گواهی دکتر راه آهن که مرگ 
عموجان را سکته قلبی تشخیص داده بود جنازه را به 
خاک سپردند . 

بعد از اینکه کارها تمام شد مامورین شهرداری 
و مسئولین گورستان بعذر اينکه گواهی دکتر راه آهن 
مورد قبول نیست اخطار کردند جنازه را باید از قبر 
بیرون بیاورند وبرای معاینه و صدور اجازه* دفن به 
پزشگ قانونی ببرند | ۱ 

بحث و گفت و گو شروع شد جمیله خانم اصرار 
داشت جسد عموجان را به خانه بیاورند و پزشک قانونی 
بمنزل بیاید ... مامورین شهرداری زیر بسار نمی 
رفتند بالاخره پس از چهار روز که‌از دفن عموجان می 
گذ شت جسد را از قبربیرونآوردند و بخانه‌اش آوردند 
و توی اتاق خواب گذاشتند . 


روز از نو روزی از نو مراسم عزاداری و گریه و 


۵ _ ۱ عزبزنسین 


شبون دوباره شروع شد . وارث‌ها بقدری به سر و سینه 
نیز دند و د په مک دند که دل میگ چ حال ٢ا‏ کات 
میشد . دو ساعت بعد پزشک قانونی که یک خانم دکتر 
بود برای معاینه جسدآمد ...من به اتفاق خانم د کت 
رفتم توی اتاقی ۳ آ نجاود :كفن 
ا کف باز کردم خان وی دی ےا ورن که 
نتوانستم تحمل کنم و رویم را برگرداندم | ۰ خانم 
دک تکام هری د و پزشیی ‏ "رل روت مرد 

با حرکت سراشاره مثبت کردم »از اتاق که آ مدیم 
بیرون خانم دکتر پرسید . 

تخت سا رک اشته: ۰ 

ادو وس 

ا کر با تباب دای ۰ 

خیلی جوان مانده حیف‌بوده‌بمیره. 

بقدری ناراحت بودم که متوجه حرفهای خانم 
دکتر نشدم ...خانم کو ی 

خانم شما بوده ؟ 

قبل از اینکه حرفی بزنم جمیله خانم با بغض و 


وقتی مردی دو تا زن میگیره ۶۶ 


گریه جواب داد : " شوهر من بود ۰۰۰" خانم دکتر 
که چشم‌هاش از تعجب گرد شده بود گفت . 

یعنی چی . . . یک زن شوهر شما بوده نت 

با اعلام خانم دکتر همه بطرف اتاق خواب‌رفتیم 
و جسد را نگاه کردیم تازه فپمیدیم جسد عموجان 
اشتباه شده وبجای جسداویک‌زن‌جوانراآ ورده‌اند . 

" لاحول ...ولا ۰۰۰" با هزار زحمت جسد 
زن را به گورستان بردیم و جسد عموجان را بخانه 
آوردیم . 

دوباره خانم دکتر آمد و جسد را معاینه کرد و 
گفت  .‏ بیائید پزشک قانونی گواهی را بگیرید " فردا 
دوباره طی‌مراسم بااشکوهی جسد عموجان را به گورستا 
بردیم و بخاک سپردیم ... بعد از ده روز که از دفن 
عموجان گذشته بود موضوع تقسیم اموال و فروش خانه 
بسوسطآمد ۰ طلبکارهائی که برای مراسم کفن و دفن 
عموجان پول قرض داده بودند پولشان را میخواستند 
مراسم اولی دو هزار ليره و مراسم دومی و سومی هم 
یکهزار ليره خرج برداشته‌بود .۰ .و درحدودپانصد 


لیره هم خرج‌مجلس ( فاتحه ) واطعام فقراشده‌بود . . . 
خانه را به ده هزار ليره فروختند ۰۰ . پول طلبکارها 
را که دادند بقیه را میبایست طبق قانون بین وراث 
در گیرو دار تقسیم ثروت عموجان خبر تازه‌ای 
به گوش وارث‌هارسید .طبق اطلاع‌واصله مرگ عموجان 
بعلت انفجار دیگ بخار یکی از لکوموتیوها بوده و 
عموحان که‌از صدای انفجار شوکه شده است سکته کرده. . 
جمیله خانم شکایتی به دادستان تقدیم کرد.. 
اگر این موضوع ثابت میشد وراث میتوانستندپول زیادی 
از راه آهن بگیرند . 
و کار هآ ۱ 
قضیه را تکذیب کرد . طبق ادعای مقامات راه آهن - 
جریان انفجار دیگ بخار شش ساعت قبل از مرگ عمو 
جان بوده‌وسکته اوهیچ ارتباطی به انفجار دیگ نداشته . 
اما وراث ولکن نبودند تقاضای رسیدگی داشتند . 
دادگاه معاینه جسد را ضروری تشخیص داد . . 


قرار شد جسد عموجان را برای بار دوم از قبر بیرون 


وقتی‌مردی دو تا زن میگیره ۶۸ 
بیاورند و پزشک قانونی جسد را معانیه کند ! . 

در این مدت تعداد زیادی جسد در گورستان 
دفن شده و پیدا کردن قبر عموجان مشکل بود بهر 
زحمتی بود قبراو راپیداکردندو جسدرا بیرونآ وردند 
اما اين بار با همه اصراری که ( آینور) و جمیله هان 
داشتند تا جسد را بخانه ببرند پزشک قانونی‌موافقت 
نکرد و گفت . " جسد را باید بسالن تشریح پزشک 
قانونی ببرند ودرا نجابا وسا ئل مخصوص معاینه شود . . " 

چاره‌ای نبود دو نغر قاری " به پزشک قانونی 
بردند که تا موقع معاینه بالای سر عموجان قران بخوانند 
موقع معاینه جسد همه‌به پزشک قانونی‌رفتیم وبیصبرانه 
منتظر نتیجه بودیم دکتری که جسد را معاینه کرد از 
جمیله خانم پرسید . 

-ایشان دیروزفوت کرده ؟ 

خبر قربان یک ماه ميشه . 

دکتر کمی مکث کرد و بعد پرسید . 

- مدرسه مبرفتند. ؟ ۱ 


خانم جمیله با تکبر و غرور جواب داد . 


۶۹ عزیزنسین 

تحصیلشان را در قسمت الکتریک تمام کرده 
و مپندس برق و موتور دیزل بودند . 

دکتر خیلی عصبانی شد و با خشونت گفت 

ھا مس هفایق یا ها سا پر ا این 
جسد پانزده شانزده سال ۱[ 
عموجان حمله بردیم و با دیدن او آه از نهادمان در 
آمد تف باین شانس‌باز هم اشتباهی جسد کس دیگری 
را بجای جسد عموجان آورده بودیم . 

جسد جوان را به گورستان برگردانيديم و جسد 
عموجان را پیداکردیم و به پزشک قانونی بردیم . 
دکتر پس از معاینه نظر داد مرگ عموجان هیچ ۳۹ 
به انفجار دیگ ندارد . پرونده بسته شد ر میبایست 
جسد را به گورستان برگردانیم 

اين دفعه ( اوغوز) نمیخواست پدرش را مثل 
آذه‌های منکن وهی کته ۰ خا نم له هم سین 
نظر را داشت و اینبار مراسم دفن جسد عموجان از 
اولی و دومی هم مفصل‌تر شد . . . دوباره شیون وزاری 
گردند . . . چندنفرقاری‌تاصبح روی قبر قرآن خواندند 


وقتی مردی دوتا زن میگیره ۷ 
عده‌ای فقبررااطعام کردند . .ودسته» گل هائی‌روی قبر 
گداشتته: : 

قرار شد زودتر یک سنگ قبر عالی درست کنند 
و روی‌قبر بگذارند تا مشخص‌باشه در این موقع دعوای 
تازه‌ای بین وراث در گرفت . معلوم شد عموجان بیمه 
بوده و جمیله خانم دوازده هزار ليره حق بیمه او را 
گرفته . 

" بیرسن "از اینکه نامادری‌اش به‌آنها نارو 
زده و داراتی پدرش‌را تصاحب کرده شکایتی به دا دستان 
تقدیم کرد و مدعی شد نامادری اش پدرش را مسموم 
کرده ا ۰ کار به دادگاه کشید و چون جرم جناتی 
بودقرار شد دوباره جسد را از قبر بیرون بیاورند و از 
نظر مسمومیت معاینه کنند | ۱ 

ایندفعه پیدا کردں قبر عموجان آسان بود . 
جسد را به پزشک قانونی بردند و معاینه کردند و نظر 
دادند که اثر سم در جسد دیده نمیشود . 

دوبازه‌طی مراسم با شکوهی جسد را به کورستان 
بردند ... همه گمان ميکر دند قضیه تمام شده و عمو 


۳ عزیزنسین 
جان میتواند برای هميشه راحت و آسوده در قبرش 
بخوابدا .اما بچه‌های‌ناتنی که نمیتوانستند ببینند , 
نامادریآنها پول بیمه پدرشان رابالا کشیده شروع به 
نامه پرانی کردند و به مقامات بیمه اطلاع دادند پدر 
آنہا انتحار کرده و بمرگ طبیعی نمرده . 

حالا نوبه اداره بیمه بود عليه جمیله خانم به 

دادگاه شکایت کر دوجدا تقاضای‌معاینه‌جسدرانمود... 
چون مرخصی من تمام شده بود مجبور شدم به سر کارم 
برگردم . بعدها شنیدم که جسد عمو نوروز بیچاره‌ام‌را 
دوا ار قر بیرنی آ یدهاز عابت کر اک میا 
اینکه نتیجه منفی بوداما وراث ولکن نبودند مرتب از 
دست هم شکایت میکردند و جسد عموجان بیچاره را 
برای معاینه به پزشک قانونی میبردند .۰ . همه‌اش تقصیر 
عموجان بوده که دو تازن گرفت . 


شبی که با اك دیو انه گذراندم 


بخاطر ارضا* مرض‌نویسندگی‌و خدمت به ادبیات 
کشورم شش ماه محکوم به زندان شدم نپرسید جریان 
چی بود و نگوئید سزای خدمت کردن که زندان رفتن 
.نیست ا حتما "من اشتباه کردم والا دولت و قانون که 
اشتباه نمیکند. .۰ .داستانم را گوش کید با یقیه‌کارها 
کارتان نباشد . 

چون بدون خبر توقیف شده و به زندان افتادم 
پیش بینی‌های لازم را نکرده بودم | حتی یک فزوش 
پول نداشتم هیچیک از دوستان و آشنایان حنی زنم 
خبر نشدند و از جا و مکان من اطلاع نیافتند . 

کی اع مق رو کی اجان 


را می‌پرسید » دراصطلاح زندانی هاباین جور آدم‌های 


کون وت زیر : 

در زندان برای خاطر شش ماه محکومیت آه و 
ناله کردن درست نیست زندانی‌های ابد و آنهپا که 
e‏ تاد اند ام ات 

میکنند و میگویند . 

- بروبابا حال‌نداری! .۰ . آدم یکوری خوابیده 
تا بخواد بطرف دیگه بچرخد شش ماه تمام ميشه | 

امااین حرفپا برای دلخوشی يه راست‌و کج 
خوابیدن که در بیرون یک دقیقه طول میکشه توی زندان 
کا غر اکم اد کا انر ام 
مَيْشة 1 .. 

نداشتن پول وسیگار و رختخواب وغذای حسابی 
هر کدام مصیبتی بود تمام اینہا را میتوانستم تحمل 
کنم ولی فکرزن و بچه‌هام ناراحتم میکرد روزی صد بار 
به خودم میگفتم . 

آخه مرتیکه احمق به تو چه مربوطه که راجع به 
مسائل مملکت اظپار نظر میکنی . تو سر پیازی ؟ يا ته 
پیازی ؟ چه کاره‌ای ؟. . تو فکر زندگی خودت باش 


شبی که با یک دبوانه گذراندم ۷۴ 


یک لقمه نان پیدا کن با زن و بچه‌هات بخور ترا چه 
باين غلطها . . " 

ولی این حرفپا فایده ای نداشت ته دلم 
راضی مهیشد قبول کنم راه اشتباه رفته‌ام » افسوس در 
زمانی به دنیاآمده‌ام و اینحرفهارا میزنم که جوانمرردی 
دیناری ارزش نداره و هر کس چاخان تر ودروغگوتر و 
پشت هم اندازتر و دوروتر باشه کار و بارش پر ۳ 


سیم کک انی ران زو اعا وة 
بنویسم و مخفیانه برای چاپ بفرستم ... چند شماره 
که مطالب من چاپ شد با اینکه‌بدونامضا؛ بود فهمیدند 
و سختگیری ها شروع شد . 

یک شب ریکس زندان که آدم خیلی خوبی بود 
مرا به اتاقش‌خواست . . وقتی رفتم و روبروی او نشستم 
دواو کیک کک ر ایور ا دت ردان 
آقای رئیس یک پسر و یک دختر داشت که یکی در 
دبیرستان و یکی در دانشگاه درس میخواندند مقامات 
بالا به گمان اینکه رئیس زندان بمن احترام میکند و 
مانم فرستادن مقالات من نمیشودتهپدیدش‌کرده بودند 


۷۵ عزیزنسین 
که در صورت تکرار این جریان او را به نقاط مرزی و 
بدآب و هوا منتقل خواهند کرد و تحصیلات بچه‌ها یش 
نیمه تمام خواهد ماند . 

حالا رئیس‌زندان‌باادب‌واحترام ازمن میخواست 
موجب ناراحتی او و بچه‌هایش نشوم . 

اا بد یدای ین ر کے نو 

ناراحت و غمگین به فکر فرو رفتم ‏ خدایا به 
بای Eg a‏ 
آمدیم و بخاطر سعادت بچه‌های رئیس از نوشتن مقا لات 
خو د داری‌کر دم خرج‌زن و بچه‌های مرا کی میده ؟ » بحث 
طولانی‌شد رئیس زندان خواهش میکرد به بچه‌های او 
رحم کنم و من التماس میکردم . کی به بچه‌های من 
رحم میکند ؟۱ ... نفیتوانستیم با هم توافق کنیم و 
حرفہای ما با هم جور در نمیآمد | . 

بالا خره‌هم بچه‌های من برنده شد ندومن نتوانستم 
به‌بچه‌هایر ئیس‌زند آن‌رحم کنم بہمین جهت از فردای 
آن‌روز مرا سخت تحت کنترل فرار دادند ... اما شکم 


گرسنه زن و بچه‌ها من کنترل و سخت گبری سرش نمیشد 


شبی که با یک دیوانه گذراندم ۷۶ 


و بر ترتیبی بود مقاله*‌ها را به بیرون میفرستادم . 

روی همین اصل مرا به زندان انفرادی انداختند 
تا دیگر نتوانم با زندانی‌هاوما مورین تماس داشته‌باشم 

یک‌روز ۰ . .دوروز ۰ ۰ .یک هفنه یکماه گذشت . 

نه‌کسی بملاقات من میا مدنه اجازه میدادند با زندانی‌ها 
مخت کی دات اتف مهبم آ ناشیا 
میدانیدآ دم وقتی تنپاأبماند چی مه ؟ ۹ 
خدا نکند دشمن آدم هم درچنین وضعی گیر کند .. 
بخصوص برا یآ دم وراجی مثل من سکوت وتنهاثی از 
مرگ هم بدتر است ... از صبح تا عصر توی سلول 
کوچک خودم قدم میزدم ۰.۰ بالا و پائین میرفتم 
روزی بیست سی بار بمستراح‌سرمیزدم و برمی‌کشتم اما 
مگر روزها تمام شدنی بود ... آواز میخواندم . 
داد میردم ولی صدام به گوش کسی نمیرسید . . .با 
خودم میگفتم . کاشکی یکنفر اینجا میآمد ...آن 
یکنفر حتی اکر عزرائیل هم باشه باز هم بہتر از این 
E‏ 

فقط ظہرها و شب‌هامامور تقسیم جیره ميآ مد › 


۷۷ عزیزسسین 
در آهنی را با صدای چندش آوری باز میکرد غذای مرا 
جلو در میگذاشت و مثل کسی که از یک جذامی فرار 
میکند بسرعت در را می‌بست و میرفت ۰.۰ . هر چه می 
خواستم او را بحرف بیاورم و چند کلمه‌ای‌با او صحبت 
کنم به بہانه‌اینکه کارش‌زیاد است و باید به بخش‌های 
دیگر سر بزند بسرعت میرفت . 

تنهاثی من درایناتاق درست سه ماه طول کشید 
یکروز مامور بند به دنبال من آمد و در را باز کرد و 

- ملاقاتی داری . 

اگر برنده* جایزه بزرگ بلیط بخت آزما ئی میشد م 
این آندازه ذوق نمیکردم مثل فنر از جا پریدم وبطرف 
نرده‌هاثی که ملاقاتی ها و زندانی‌ها پشت آنپا با هم 
فاعم نتوین وود روان عا 
بود .. از حال و احوالم پرسید اما مگر سر و صدای 
دران فی گا ام چو گی ا زات 
بزحمت چند جمله‌ای با او حرف بزنم وقتم تمام شد 
و مامور مرا از نرده‌ها عقب کشید . 


شبی که با یک دیوانه گذراندم ۷۸ 


دوستم دو سه پاکت سیگار و کمی پنیر و زیتون 
و گوجه فرنگی و یک شیشه مربا و یک خربزه برایم 
آورده بود ... خوراکی‌ها را توی سلولم بردم بعد 
از اینکه یک شکم بحي ۳ زیر تختخوایم 
گذاشتم »با خودم گفتم : زی کک ماه من 
ا اعت خو" 

وقتی شکمم سبر شد بیاد همصحبت افتادم : 

" حالا اگریکنفرهم میا مد واز تنهائی نجات پیدا 
میکردم خیلی خوب میشد ۱۱ " نصف شب بود . 
هوای پا ئیزی‌رو به سردی میرفت . . .داخل رختخوابم 
نشسته و پنو را پشتم انداخته و داشتم شعر مینوشتم 
در ببرون سر و صداثی بلند شد ۰ . خیلی تعجب کردم 
این موقع شب درمحوطه زندان کسی حق نداشت بلند 
حرف بزند پس این سر وصدا چی يه ؟ | یکدفعه ديدم 
در سلولم باز شد ... منهم از جایم بلند شدم . 

" دراین موقع کی‌به‌اینجامیاد؟ "دو نفر داخل 
سلول من آمدند یکی از آنہا مامور زندان بود . 
یک آدمی را که به حیوان بیشتر شبیه بود تا به‌انسان 


۷۹ عزیزنسین 
دال لرل نن هل دادو کف 

این امشب تو سلول شما باشه تا صبح یک‌فکری 
براش بکنم ... مامور در آهنی را بست ورفت و من 
فرصت پیدا ۳ رفیق تازه‌ام را خوب تماشا کنم . 
يارو شکل یک جانور است ... سر و پا برهنه .. با 
لباس‌های چرک وپاره پاره . .قد کوتاه‌وچاق .چشم‌های 
بزرگش را که مثل فنجان بزرکی از حدقه بیرون آ مده 
برویم دوخته است و بیحرکت گوشه د یوار ایستا ده است 
. با تمام زشتی‌هایش‌از اینکه‌همصحبتی برایم آورده‌اند 
خوشحال شدم خیلی خودمانی به يارو گفتم . 

-رفیق خوش آمدی . 

کوتاه و مختصر جواب داد : 

قربون تو . 

صدای خفه‌ای داشت آدم خیال میکرد صدایش 
ارت ارون سا بد ااا( ار اسف میت 
و کسی جوابم را داد ذوق زده شدم و گفتم . 

بفرما بنشین 

جا نشانش دادم ... نه چیزی داشت بخورد. 


نه بالا پوشی داشت که موقع خواب رویش بیندازد . 
پرسیدم . 
خدا بد ندهد رفیق چی شده ؟ | : 
0 1۳ 
بقدری ساده و بی‌اهمیت حرف میزد که انکار 
سر یک گوسفند را بریده با تردید و ناباوری بصورتش 
نگاه‌کردم ۰.۰ . چنان نگاه خیره‌ای بمن کرد که تنم به 
لرزه افتاد برای اینکه سکوت را بشکنم پرسیدم . 


؟ | 


ا 
اس تاجی غالا 
آقای تاجی خونسرد باش » آهمیت نده . 
داشم بمن آقا نگو ناراحت میشم . 
اسم من تاجی خالداره . 
ای ان ونیا اروش نیقی اا 
خیلی عصبانی شد و سرم داد زد : 
-گفتم بمن خان " و فلان نگو اسم من تاجی 
خالداره کفرم را در نیار ا روی گونه چپش خال سياه 
بزرگی داشت که قیافه" او را خشن‌تر نشان میداد . 


در حالیکه با اشاره سر میگفتم " چشم دیگه آقا و 
عان رت گے رز ریات ار افا د 

این اتفاق کجا افتاد ؟ 

ج تیمارستان | 

از شیندن کلمه“ تیمارستانو اینکه یارو دیوانه‌اس 
بدنم مثل بيد به لرزه افتاد ولی صلاح نبود خودم را 
ببازم ... بهر زحمتی بود خودم راکنترل کردم و 
کر 

- چه وقت کارشو کردی ؟ | 

آمروز بعداز ظهر خلاصش کردم . ۰ . 

واخ ...واخ ... بیچاره . 

یارو یک جور مخصوصی نگاهم کرد و گفت : 

- تو چرا آخ و واخت در آمد ؟۱ آقای فکلی ۱۱ 

ديدم بد جوری بند را آب دادهام و ممکنه يارو 
کار دستم بده گفتم ۱ 

نطوم آ یه که جوب کار کرد د سنتف درد 
گے ۱. . از تعریف من خوغش آمد طوری خندید که 


دندان‌های بزرگ و زردرنگش‌از دهانش آمد بیرون . 


در این لحظه درست قیافه گوریل های وحشی را پیدا 
کرده‌بود »ديدم سکوت من ممکنه بیشتر او را جری بکنه 
بپتر دیدم با او حرف بزنم تا نرم بشه پرسیدم . 

چکار کرده بود ؟ ا ۰ 
خنده مخصوصی کرد . . .ب دهانش را که روی چانه‌اش 
ریخت با پشت دستش پاک کرد و جواب داد . 

-آمروز » روز ملاقاتی‌بود . . .یکی از قوم وخویش 
هاش آمده‌بودو براش‌یک عالمه مبوه‌و سیکار و خوراکی 
آورده بود ۰ بی معرفت همه را گداشت تو سفره‌اش 
بدم میاد . . وقتی برای یکنفر از بیرون یک چیزی می 
آورند باید بریزه وسط همه بخورند نه اینکه ببره قأیم 
بکند ...بهمین جهت وقتی دراز کشید بخوابد تو 
خواب دخلشو آوردم . 

بقدری تحت تأثیر حرف‌های او قرار گرفته بودم 
که بی‌اختیارد ستم رازیرتختخوابم بردم پاکت خوراکی ها 
را بیرون آوردم و گفتم . 

-حق داری .۰ ... این بی معرفت‌ها راباید خفه 


A۲‏ عزیزنسین 


گرد | بفرم‌اشید انگور بهوریت تاجی‌خان . 
ی وه تیگ ین کان نک صاب 

میشم ! 

مدتی ساکت ماندم ... يارو مثل آ دم هائی که 
از قحطی فرار کرده‌اندبا دو دست و " دو لپ میوه‌ها 
را میخورد »من در این فکر بودم چه جوری نرمش کنم» 
برای اینکه سکوت را بشکنم گفتم : 

ج پس اینطور این جریان در تیمارستان اتفاق 
افتاده ؟ | 

e 

سس ات1 : 

سرش را بلند گرد و در حالیکه دهانش پر بود 
و بزحمت نفس میکشید جواب‌داد . 

کجاش عجیبه ؟ | 

واه وا کا کا رین ماکلی سید د 
تیمارستان چیکار میکردین ؟ ۱ 

از اینجا فرستادن ؟۱ . 


منظورش را نف‌میدم o“‏ پر سید م ۱ 


شبی که با یک دیوانه گذراندم Af‏ 


در آنجا مامور بودین ؟ | 

اه مب سنا اس بودم .م .یک 
ناکسی را خلاص کردم برای فرار از مجازات خودم را 
به دیوانگی زدم دکتر ها گفتند ‏ دیوانه‌اس مرا 
فر ستادند تیمارستان ... 

ا 

e 

سکی بیچاره‌اس ؟۱ . 

اون تاکن وا سگ انح کم کرد 
بود ؟۱ . 

اونم بی معرفت بود ... یکروز رفقاش یک 
شیشه‌مربا آورده بودندیجای اینکه بگذاره وسط همه 
بخورند برد زیر تختش قایم کرد ... من بقدری 
عصبانی شدم که یقه‌اش را گرفتم . و جلوی چشم تمام 
رفقا خفه‌اش کردم . 

فوری ظرف مربا را از زیر تخت بیرون آوردم 
جلوی او گذاشتم و گفتم . 


خوب‌کاری کردی . . دستت درد نکنه »بفرما 


۸۵ عزیزنسین 


مربا بخور . 

بازهم يارو مشغول خوردن مربا شد و من ساکت 
به او خیره‌ماندم از ترس حتی رمق نداشتم دادبزنم 
و کمک بخواهم . . . از طرفی می‌ترسیدم داد و بیداد 
کنم قبل ازرسیدن کمک يارو حساب مرا میرسید »برای 
شکستن سکوت گفتم : 

-انسانی پاک و تمیز مثل شما را حیف نیست 
فان دا ا 

ا ۰ زیاد هم بی تقصیر نبودم ۰ یکی 
از همسایه‌ها را کشتم . .۰ میخواستند اعدامم کنن کلک 
زدم " ابدی " شدم . 

KET 

a 

- منظورم اینه که خوب کاری کردی خدا به زور 
و بازوت برکت بده پر سیدنش بد نباشه . . .همسایه‌ات 
را جرا کی ؟۱ 

-اونم بی‌معرفت بود ... یکروز آمدم خانه 


دیدم با زن وبچه‌اش توی ایوان نشسته‌اند و دارند 


شبی که با یک دیوانه گذراندم ۶ 
خربزه میخورند ۰ . . سلام واحوالپرسی کر دیم بی معرفت 
یک کلام تعارف نکرد بیا بخور ... منهم تصمیم 
گرفتم حسابش را برسم ۱۱ . 

فوری‌خربزه رااززیر تخت بیرون آوردم و جلوی 
او گذاشتم و گفتم . 

یک کمی هم خربزه بخورید . .. ترا بخدا 
تعارف نکنید . .. 

یاروبا چنگ‌هاش‌افتا د بجان خربزه و من به فکر 
فرو رفتم که تا صبح تکلیفم با این بابا چی يه ۹ 
میدانستم که این آ دم خل و دیوانه‌را برای آزار و اذیت 
من و شایدهم برای‌اینکه " دخل " مرا بیاره تو سلولم 
آوردن ... راهی از این ساده‌تر و بهتر برای از بین 
بردن من وجود نداشت والا بعد از پنج ماه زندانی 
بدون ملاقات امروز هم که یکی از رفقا دلش بحال من 
سوخته و با آوردن کمی میوه و سبگار خجالتم داده 
این بلای ناگپانی چی بود از آسمان نازل شد ا... 
از زور خواب داشتم دیوانه میشدم اما نگاهم که به 


AY‏ عزیزسین 


ترسیدم چشمم را بهم بگذارم . تاجی خالدار سرم را 
گوش تا کوش ببرد | همینطور که نگاهش میکردم توی 
مغزم تور . " اگر تاجی خالدار بطرف من 
اول سبد را نوی سرش فرو میکنم و 
را روش میا ندازم و با این فورم تا صیح روی هم غلت 
میز سیم ما من چه جوری مینویم با اين دیو" 
سرو کله بزنم . .. يارو بازوهای قوی‌ودست‌های بزرگی 
داره که اگر به ستون آهنی دست بیندازه آهن را کج 
میکنه‌اروی یکی از بازوهاش عکس دختر دریا خالکوبی ۹ 
شده .۰۰ . روی بازوی دیگرش عکس سر یک اسکلت آدم 
را نقاشی کرده ... معلوم ميشه به آدم کشی علاقه 
زیادی داره و از دیدن مرده و اسکلت لذت مییره ۱ 
لا و نک ووا ارو دادور که 
- شما روی تشک من بخوابید ولحاف را هم بکشید 
روتان سردتان نشه ! . 
جواب ۳۷ 3 


شبی که با یک دیوانه گذراندم ۸۸ 


ديدم اگر نخوایم متوجه ميشه ترسیدم کار 
خرابتر بشه ... تصمیم گرفتم روی تخنم دراز بک 
و خودم را به‌ خواب بزنم ۰.۰ روی تخت دراز کشیدم 
یارو که شکمش سیر شده و نطقش باز شده بود شروع به 
تعریف کرد . 

- من تابحال فقطچهپار نفر را کشتم ... هرروز 
مرا میبرند بازپرسی و دادگاه و دکتر قانونی یکدقیقه 
ولم نمی‌کنند . . . اینهمه‌جوان در جنگ‌ها کشته ميشه 
کسی نیست بره از مسببین جنگ‌هاباز جوئی بکنه . 

یکباره فکری بنظرم رسید . دیدم در مقایل این 
آدم باید چاخان بازی بکنم و خودی نشان بدهم . . 
هر چقدر کوتاه مبامدم يارو پیاز و روغنش را بیشتر می 

برادر جنگ چیز دیگه‌اس .۰.. کسانی را که 
در جنگ میکشند حق دارند . 

- چه حقی داشم ؟..اینحرفپاچی‌به ؟.. دو 
طرف بدون اینکه بدانند بخاطر چی می‌جنگند و در 
راه چه کسی کشته میشوند بطرف یکدیگر حمله میکنند 


۸۹ عزیزنسین 
حالا بکیم یکی از طرفین حق داره از مملکتش و از 
شرفش دفاع میکنه طرف دیگه چی ؟ | 

اون هارو چرا محاکمه نمی کنند ؟ اینہا فقط 
ضعیف‌ها را می‌گیرند . 

اک عدم پو از ی آزز من وید" 

شما را چرا توی سلول انفرادی انداختند ؟ 

بهترین فرصت پیش مده بو د که نقشه‌ام را عملی 
کنم . خیلی خونسرد و بی‌تفاوت جواب دادم . 

ھھھ د اا یکاک هو یاهمیت 
منم یک ناکسی را تیکه پاره کردم ۱ 

تاجی خالدار یکه شدیدی خورد و پرسید 

ر داشم ؟ 

هیچ علتی نداشت ... ازش خوشم نیامد 
TE‏ 

- بخاطراینکه آدم ازکسی خوشش نیا د که نباید 
او را کشت ۱ . 

-آخه آدم وراجی بود خیلی حرف میزد منم 
حوصله شنیدن حرفهای او را نداشتم مغزم داغ شد 


شبی که با یک دیوانه گذراند ۹0 
وا 2 یعیش سین 
داشرا تم ۱ 

البته چون پدرش را کشته بودم حدس میزدم 
که تلافی کنه . 

- پدرش‌را| چراکشتی ؟ 

- تقصیر خانمش بود ... برای اینکه خودش را 
عزیز بکنه به‌همه گفته بود من عاشقش هستم منم برای 
اینکه ثایت کنم دروغ گفته‌با همین دستهام خفه‌اش 
کردم و چون شوهرش مداخله کرد مجیور شدم او را هم 
بکشم | ۱ 

هیا ار بن ایا کا میشتر از من دم کی ۶ 

واله حسابش از دستم در رفته ... در حدود 
چپارده پانزده تأ ميشه 

پس داشم بگو جنگ " کردی | 

ناجی خالدار رفت گوشه اتاق و به بهانه خواب 


٩۱‏ عزیزنسین 
خودش را به دبوار چسمانید که از حملهه احتمالی من 
در امان باشه . منم که میدیدم نقشه‌ام گرفته مرتب 
جعل میکردم ۰ 
هنوزهوا تاریک و روشن بود که تاجی خالدار با 
چشم های وحشت زده و در حالیکه خیلی احتیاط ميکر د 
خودش را به در آهنی سلول رسانید ۰ شروع به داد 
و فریاد کر ده تا هنت به در می کوبید و کمک میخواست . 
ما ھور ین زندان وحشت زدهآ مد ند دررا باز کردند 
د تاجی را بیرون بردند پشت در سلول صدای پیچ و 
پیج آنہا تا مدتی بگوشم میرسید ... فہمیدم تاجی 
خالدار جریان دیشب را برای آنہا تعریف میکند ... 
این‌میاں گذشت بعدها شنید م در سال ۱۲۵۴ تاجی 
خالدار رابا هفت تیر در زندان سنباب کشته‌اند . 


خاطره‌ی یکی از سیرک بازان‌قدیم 
انسان‌سیو ان نما 


آقایان ما خیلی زحمت کشیدیم . . . نمایشات آنزمان 
مانندامروز نبود » باین جهت است که میگویم ما 
خیلی زحمت کشیدیم . . 

زمانی در ( ردس ) بودیم . آنوقتها هم در 
( ردس ) سیرک زیاد بود . 

من جوان نیرومندی‌بودم » روی صحنه‌میاً مد م . 
ل ییات بیان ان ل 
دختران سیرک میانه مان خوب بود . خوب که‌میکم 
نه اینکه چیز دیگه‌ای حساب کنید, فقط دوستی و 
رفاقت بود و بس ولی بیاو از ارباب سئوال کن | یکی 
از بلاهای‌ناگهانی خداوند بود ابه ما حسا دت میکر دا 


۹۳ عزبزسین 


خیال میکرد همه‌زنپای سیرک متعلق‌بخودش هستند | 

هیچکاری هم از دستش برنمیآمد » یک نفر پیر 
مرد خرفت و. .. بود. حتی نمی‌توانست با دخترها 
دو کلمه حرف بزند » باژست های‌اربابانه ( زرت برت ) 
میکرد » آب دهانش برای دخترها میریخت | حتی 
قدغن کرده بود که بازیکنان مرد و زن بیرون هم 
حق ندارند با هم حرف بزنند | 

یکروزتوی اطاق یکی از دختران در هتل داشتیم 
رامی بازی میکردیم . خدا شاهذ است غیر از بازی 
هیچ کار دیگه‌ای نمی کردیم ۱۱ 

توی‌اطاق سه تادختر و دو مرد بودیم » یکی از 
مردها رفت بیرون » بعد آزرفتن او ارباب باعصبانیت 
وارد شد » وقتی ما را خوشحال و خندان مشغول بازی 
رامی دید . از کوره در رفت مرا به اطاقش صدا کردو 
گفت . 

- پسر مگه من به شماها نگفتم نیاید بادخترها 
شوخی کنید ؟ 

خداشاهده‌ارباب جون شوخی‌نمی‌کردیم »رامی 


ان خن 


بازی میکردیم . 

- از جلوی‌چشمم گمشو , برای تو و امثال تو در 
این سیرک کار نیست | 

e 

۵ قروش‌جلویم انداخت » هرچه التماس کردم 
که اقلا " یک ليره بده افسوس‌که دل سنگش نرم نشد 
یک ۲۵ قروشی دیگر جلویم انداخت و گفت . 

- دیگه بک فروش‌هم نمیدم »یاالله» دیگه نمی 


در ميان جزیره آردس " به تنهاتی ماندم . .. 

همانطوریکه در کنا رآب پرسه میزدم » ديدم یک 
نفر قایقران‌مسافرانی‌را که قصد رفتن به فتحیه دارند 
صدا میزند . گفتم . 

داداش چند میبری ؟ 

یک لیره. 

من ۵۰ قروش داشتم یعنی ( نیم ليره ) پس 
اینطور که معلومه اگر قایق مرا بیرد » در وسط دریا 
ولم میکندا. . . ای‌قریان ( اناطولی : اگر پایم به 
آنجا میرسید . هرطوری شده بود خود را باستانبول 


میرساندم . 
یاخودم گفتم . 
" درجزیره‌ردس‌که‌نبایدبمانم »سوارقایق‌شدم . 
قایق بزرگ بود . غير از من ۶ نفر دیکر مسافر 
داشت » وقتیکه به نزدیکی‌ی فنحیه رسیدیم مسافرین 
شروع کردند به گذاشتن پولمهایشان روی تخته قایق . 
من خودم را میخوردم که آلان تکلیف من‌چی 
ميشه ؟ باخودم گفتم . 
موقعیکه به فتحیه رسیدم » میگم پول ندارم » 
قایقران‌چکارم میکند ؟*مراکه‌نمی تواند دوباره‌برگرداند؟" 
وقتی باسکله رسیدیم از ترس اینکه اگر بارو مرا 
بگیرد ممکن است دوباره به ردس برگرداند از روی 
قایق به اسکله پریدم . 
- همشپری پول یادت رفت . 
را دادم گذاشتم ا 
وبه راه‌خودادامه دادم ولی قایقران ولم نکرد 
آمد جلوو بخه‌ام را گرفت ‏ که یکی از مسافرین‌گفت 1 
سبابا من دیدم بیچاره گذاشت آنجا | 


.۰ وه وه 


قایقران مرا ول کرد و بااو شروع کرد به گفنگو 


سروس 
کردن . منهم از این موقعیت سو استفاده کرده وزدم 
بچاک . 

توی‌فکر بودم که چکار کنم ؟ از کرسنگی سرم 
گیج میرفت » و مغزم کار نمی کرد . 

دیدم یک (سیمیت ) فروش ( نان گرد کنجد دار ) 
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سیبمبت ا ۰ .۰ ۰ سیمیت . 


توی این سیمیت کرامتی بود ا هر وقت آن را 
میخوردم معزم بكار میافتا د | چرا همیشه روزنامه نویس 
ها سیمیت باچائی میخورند ؟ 

مر دم خیال میکنند از بی‌پولی‌ی ۰ در صورتیکه 
اشتباه میکنند از بی پولی نیست » چون سیمیت مغز 
را بکار میاندازد و اگر همه مردم سیمیت بخورنسد 
خیلی از کارها و مشکلات حل ميشه ۱۱۱ . 

یک سیمیت خریده وارد ق ا شدم › 
وقتیکه را باچائی خوردم » مغزم نیز شروع 
بکار کرد . در باغچه‌ی قموه‌خانه یک نفرواکسی را 
ديدم که قدش ۲ متر یا بیشتر بود . 

موقعیکه يارو کفشم را واکس میزد . اورا بدقت 


1۷ عزیزنسین 


وارسی میکردم . 

اگرچه شکل‌ظاهریش مثل انسان بود اما درنگاه 
اول بزور ميشد اورا بانسان شباهمت داد ...گناه 
ما درش رابگردن نگیرم »ولی پسره یا از خرس و یااز 
نژاد ( آرانگوتان ) چیزی به ارث برده بود . 

جلو رفته پرسبدم : 

- در آمد یک روزت چقدره؟ 

خدا برکت بده » روزی چهلو پنج قروش در 
۳ 

- من‌بتوروزی ۲/۵ لیره‌میدهم »با من‌کارمیکنی؟ 

درآن زمان ۲/۵لبره پول کلانی بود ۰ روزی 
۵ لیرهرا دکان‌دارهانمی توانستند در بیاروند . 

بدون اینکه سئوال کند چه کاری بايد انجام 


بدهد » جواب داد . 
"" بله. کار میکنم . 
خیلی خوب الان چقدر پول داری ؟ 
تمام پولهای جیب و کشوی صندوق واکسش را 
شمردم ۲۲۰ قروش داشت . گفتم ِ 
خیلی خوب بامن بيا ا.... 


اتان وان نیا ۹۸ 


آن روز هم اتفاقا روز بازار فتحیه بود . وارد 
بازار فتحیه شدیم . 

باپول‌واکسی دونا پوست خشگ دباغی شده‌ی 
بز خریدم و مقدار زیادی هم سریشم || از نسوع 
" سریشم " های نجاری , دودست‌هم جگرگاو تهیسه 
کردم . 

به یکی از بزرگترین کاروانسراهای فتحیه رفتیم 
وارد اطاق که شدیم » به واکسی گفتم : 

لباسپهایت را در بیاور . 

چیکار باید بکنیم ؟ 

-یعدا میفپمی چکار میکنیم . فعلا تو 
لباسهایت را در بیار . 

يارو وقتیکه لخت ما در زاد شد . بیشتر خوفناک 


سرد ۵ بول . 


قیافه‌اش کاملا " شبیه کینگ کنگ شده بود ل 
و هر کس او را میدید زهره‌اش آب میشد ۰ مردم 
حاضر بودند هر چه پول دارند بدهند و او را 


۹۹ عزیزنسین 

یرتم "را داخل یک‌سط تفه کا ملا 1 
جوشاندم » پوست بز راهم تکه» تکه . تکه کرده به 
بدن يارو واکسی‌ی چسیوندم . 

سر یشم باندازه‌ای غلیظ شده بود که نکه های 
پوست به سخنی عند د:٠‏ 

اکر نی روز اولش‌خبر ا شتم بنام یک وحشی 
از آن فرار میکردم 

اورا داخل‌کاروانسرا گذاشته ۰ بیرون رفتم وبه 
کاروا نسرا دا ر گفتم . 7 

یخان غر ریک هافر اشالی ایت: 
آن را به من کرایه میدهی ؟ 

طویله‌ی‌بزرگ‌کارت راانجام میده » من طویلسه 
کوچک را وزی یک لمره کرایه منم 
چشمپایش و ن ما دو نفربرای 
یک اطاق کاروانسرا روزی ده فروش میداد یم پرسید . 


انسان حیوان نما ه ۰ ۱ 


میخواهی در آنجا حیوانی بیندی؟ 
"- حیوان که نه ا جانوری است از حیوان بزرگ‌تر 
شا لاب تانق »حیوانی است انسان‌نما ۱۱ 
مردک راضی شد . 5 
بگردن انسان‌حبوان نما یک طنابی انداخته‌داخل 
یله کیم دک یرتاب ب پر وله سک ا 
و گفتم . "آرفیق | پول حسابی در میآوريم . من به‌تو 
گفتم روزی ۲/۵ لبره میدهم »از حالا میگویم » اجر 
تو۲ لیره‌شد ۱ بشرط اینکه هرچه میگویم » انجام 
دهی ۱ 
چشم . شما هرچه بگوتی میکنم | 
جگرهای کاو را که از بازار خریده بودم داخل 
یک سطل انداختم‌وگفتم . 
- پس ازچند دقیقه مردم دراینجاجمع میشوند 
تو باید دود ستت رارویزمین‌گذاشته » مانند حبوانات 
روی‌چپار دست‌و پا خم بشوی | هروقت من تکه‌جگری 
از توی سطل برداشته , بطرف تو نگهداشتم تو باید 
روی دو پایت بلند شده. نکه‌ی جگر را بقاپی و در 


أ9 عز یز نسین 


دهانت گذاشته › بخوری | 

- بعدش‌چی ؟منکه‌نمتوانم جگر هارا قورت بید م ؟ 

- قورت‌نده . . .تو دردهانت بجو من مردم را 
ببرون میبرم نوقت میریزی‌روی زمین . ۰ . چطوره ؟ 
خوبه ؟ 

جد دت هم یج عما ر اسان کدی 
کارش موفقیت آ مبز بود ۱ 

بعد رفتم روی سکوی جلوی در ذاررانسرا ازکا غذ 
روزنا مه بلندگوئی درست کرده شروع کردم بفریا دزدن 

" همشپریان‌محترم . . . بوسیلهه ه ۲شکار چی‌ی‌زبردست 

در جنگلپهای] فریقاانسان حیوان نمائی را گرفته‌اند » 
خوراکش‌جگر انسان است » در داخل همین کاروانسرا 
به معرض‌نمایش گذارده شده است . . . بفرماگید . . . 
داخل‌شوید . . . تماشاکنید »ببینید انسان حیوان‌نما 
چطورجگرخام | دم را میخوردا بفرمائید . . .بشتابید 
بطول ۲ مترباه» ۲ کیلو وزن »باورنمی‌کنید #بفرما گید 
این‌شماو این‌حیوان‌خطرناک » بفر ماگید . . .بشتابید . 
داخل ها 


انسان حیوان نا ۰ 


آن روزها در فتحیه نه سینما و نه تأتر بود , 
هیچکس چیزی ندیده بود » وقتیکه من فریاد می کشیدم 
بازار فتحیه خالی شده تمام مردم جلوی کاروانسرا 
جمع شده بود ند » هرکس ۵ قروش مبدادواردش‌میکر دم 
تماشاچیان محترم ر' »۳ نفره ۳ نفر داخل طویله » 
میکردم و جگرهارا از توی‌سطل بالا نگپداشته بانسان 
حیوان‌نمای‌خودمان که‌روی‌دوپاایستا ده‌نشان‌میدادم» 
او هم میقاپید و شروع به جویدن میکرد ا 

" بفرمائید بیرون » تماشا تمام شد | " 

پول ما نندباران به‌جیب هايم میباید اتاجائیکه 
جیب هایم پر شد و دیگر جائی برای پذیرائی از پولہا 
نداشتم . 

پول خرد ها راهم نمی توانستم حمل کنم . 

از توی طویله یک ( توبره ) پیدا کرده . شروع 
به پر کردن پول‌نمودم ۱ ۱ 

هرکس‌می شنید ازپیروجوان ۰ زن و مرد . کوچک 
و بزرگ و. . . برای تماشای این انسان حیوان نما | 


سرو سینه زنان وارد کاروانسرا میشد ۱ 


دش عزیزنسین 
فقط یک‌گوشه‌ا یستاده‌و باد ست کاروانسرارا نشان 
میدادم ۱۱ 

e‏ ي نما | یکدیگر 
را له میکردند . فکرمی کنم در این انبوه جمعیت 
چند نفر هم خفه شد | 

ام CELE‏ 
از ج تفا زا یماگ دران اغ 
الاج 

" تراخدا قدری‌صبر کن تحمل ندارم ... یک 
طوری میشوم ۰ گوشتهای بدنم کشیده میشود . دارم 
میسوزم ۰۰۰" 

سریشم ها خشگ شده بود و پوست بدن اورامی 

بیچاره مرد داشت مبترکید . گفتم ۱ 

ترا بخدا قدری تحمل کن . 

مرد بیچاره از درد مینالید و نعره میکشید »مرد م 
خیال میکردند میخواهد حمله کند آمیگفتم .مه 
را نزدیکش نبرید مثل اینکه رم کرده | ممکن است 


انسان حیوان نما ۴ 


پاره‌تان کند ۱۱ " 

یا این گفته ها بدل مردم ترس می انداختم . 

وقتبکه تما شاچیان بیرون می رفتند › مردبیچاره 
شروع میکرد به التماس کردن : 

" تراخدارحم کن » دارم از بین‌میرم »دارم میسوزم 

گوشتهام داره میریزه و ۰.۰ " 

مرد باین » بزرگی | شروع کرد به گریه کردن | 

من از چیز دیگری میترسیدم » اگر يارو را از طویله 
در بیاورم » مردم ميفهمند که این دروغ بوده ولی 
اگر شب می شد و تاریک می شد » من هم می‌توانستم 
پولپا را جمع کرده به چاک بزنم . 

به انسان حیوان نما | گفتم : 

-اگر بیتابی کی اجرتت را نمیدهم ها 

- باباجون من اجرت نخواستم۱ ۰ ۲۳ قروش هم 
مال‌خودت » هلال وخوشت باشه » فقط تو منو از اینجا 
نجات بده. 

من‌در حالیکه تما شاچیانراداخل‌وخارج میکردم 
وپول ناقابلشان رامیگرفتم » نمیدانم یف نفر از کج 


۱۰۵ عزیزنسین 


فیمید که انسان جیوان ثما : همان واکسی است 
رفته و به اندارمری خیرداده ۳ ۳۹ 
بلندقد شپر ما را بنام ‏ انسان حیوان نما ' بمردم 
نشان میدهند و جیب آنہا را خالی میکنند e‏ 
ازا نطرف فرمانده ژاندارمری‌هم برای دستگیری 
من یک گروه ژاندارم فرستاده بود ... من که ازهیچ 
چیزی خبر نداشتم مرتب فریاد میکشیدم . 
"ای همشپریان محترم اانسان حیوان نمائی را 
از جنگلما ی آفریقا که پای هیج انسانی بآنجا نرسیده 
گرفنه دراینجابه‌معرض‌نمایش‌گذار ده‌ایم »عجله‌کنید . 
ا ك 
تماشاچیان تازه وارد را که داخل کردم »ديدم 
انسان حیوان نما نیست ۱۱۱ 
بیرون آمدم و دیدم در بیرون هم قیامتی بپا 
شده ومردم از ترس باطراف پراکنده شده‌اند و فریاد 
رقوان رد فرار وف 
خدایا انسان حیوان نما فرار کرده ؟۱۱ 


انسان حیوان نما ۱۰۶ 


" بگیرید. . . . بگیرید . . . .فرارکرد . . . فرار 
هفت تیر داشته‌باشه ؟اموا ظب‌جگرهاینان با شیدا . 
از مردم پول میگرفتم » از پنجره‌ی پشت طویله‌فرار 

موقعیکه بیرونآمدم » دیدم بیچاره‌بطرف دریا 
مید و د . 

به عقل خود ش داخلآب که رفته سیریشم خیس 
میشه و از پوست بز راحت ميشه ۲۱ 

بله دراین اثناء ژاندارمپا هم رسیدند. 

وقتبکه صدای مرد م را شنید ند که‌فریا د میکشید ند . 

" غول بیابانی فرار کرد . ' 

آنپا هم تفنگ ها را در آورده به تیراندازی 
مشغول شدند | | 

من فورا " جلوی ژاندارمپا پریده گفتم . 

شمارابخداتبراندازی‌نکنید »اوهم مانندشما 


آدمیزاد است | وشروع کردم به التماس گردن و .. 


۱۰۷ عز بزنسین 
وقتیکه‌ژاندارسا مرا به کلانتری می بردند ,انسان 
حیوان نما هم داشت مانند یک گاومیش عصبانی در 
آب دست وپامیزد . 

حیوان انسان نما را هم به کللانتری آوردند . 

مرد گنده از درد مینالید | فرمانده گروهان 
ژاندار مری‌گفت . ۱ 

زود او را به حمام ببرید | 
پولها را از من گرفتند و شمردند ۸۷ ليره بود . 

فرمانده گفت . 

س پدرسوخته . . . ملت راازراه‌بدرمیکنی ؟آره ؟ 

در همانجا پرونده‌ای برای من درست کردند و 
بدادگاه نرستادند. 

به رئیس دادگاه گفتم . 

-آقایر ئيس این هم یک صنعتی میباشد . . . در 
همه‌جا از اي کارها انجام میدهند مثل . " آدم سر 


بریده | " دختر دریا که نصفش‌ماهی‌ی » نصف د یگرش 


۱ بچه‌ی سرگاوی زن شش دستی 
اینہا را در معرض تماشا گذاشته و بمردم نشان 


۱۱ 9 ۱ 


د حر 


انسان حبوان نما ۱۰۸ 


میدهند » آخه هیچ بدن بدون سر زندگی میکند ؟نه 
میکند ؟ | 
جناب سروان شما خبر ندارید در صنعت دورغ می 
گویند » کلاه گذاری میکنند » تقلب ميشه و ... 
خلاصه خدا پدر و مادر این ریس دادگاه را 
بیامرزد | مثل آینکه کمی از صنعت‌سردرمیاً ورد | نصف 
پول را به س داد و گفت . 
- زود باش از اینجاهابرو » دیگه‌توی‌شهرنبینمت 
شاید نصف پول را هم به انسان حیوان نمای 
خودمان بدهند , 
من ندیدم ولی اینطور حدس میزنم . 
من فورا " همان شب بلیط گرفته راه استانبول 
را پیش گرفتم . 
مثل حالا نبود ۲۲۱ 


داماد دو وله 


نظیف چنان از جان و دل به خانواده‌ایکه سالا 
بود داماد سرخانه شده واز دست‌آنپا چه کشیده بود 
COs‏ نی 

" بله‌جانم »بله (نازکه ) ...مرده بود. .ان 
زن ه ۱۵ کیلوئی که بیشتر از یک انسان شبیه یکحبوان 
پر جثه بود یک عدد دلمه‌بادمجان را خواست درسنه 
قورت بدهد که خفه‌اش کرد . مرد و پاها را هوا کرد, 
آخه با ینطور زن گاو صفت چی ميشه گفت ؟ هان ؟ یعنی 
ميشه گفت خیلی ظریف فوت کرده ؟۱۱۱ 

نظیف موقعیکه دبیرستان را ادامه میداد پدرش 
فوت کرد با حقوق بازنشستگی و کم بدرش باتفاق ما درش 
من مد ارات E‏ سک مدرگ 


داماد دوبله ۱۱۰ 


و تنها بافی مانده بود . 
کرایه خانه هم مانند ساپر اجناس روز » بروز 
وضعش مشکل‌تر و وخیم تر ميشد ۰ سرو و ضعی هم که 
نداشت . حسرت یک هیکل خوب و قیافه بدر بخور را 
هم همیشه‌یدک میکشید . 
حقوق بازنشستگی پدرش سه ماه یک دفعه ۵۵٩‏ 
لیره و ۴۶ قروش بود... چون پدرش از اداره آتش 
نشانی بازنشسته شده بود » نظیف مرض ذات‌الریه 
گرفت او نیمی از حقوق را باین درد اختصاص داد . 
یرال بان اند گیل دگ مد که 
est‏ 0 ۱ 
شد ولخت و عریان دروسط اجتماع باقی مانده بود . . 
نظیف زندگی حزنآوری داشت که در این ميان 
صاحب خانه نظیف را از خانها ش‌بیرون کرد . او بناچار 
برای کار کردن نزد رجال محل مصطفی زنجفیلرفت . 
توی انبار دکان در میان خوار و بار و اجناس 
عطاری شبپا میخوابید » پس از مدتی که دراین جا 
کار میکر د » یکروز (نازکه ) دختر هیزم فروش محله‌حیدر 


۱۱ عزیزنسین 
آقا با نظیف ما روی هم میریزد » توی انبار کارش را 

البته‌ازاين اتفاق اربایش‌خبر نداشت » تااینکه 
پدر دختره باخیر شده بایک چوب کلفت و بزرگ که 
هموزن دخترش‌بود ابدکان ميا ید که نظیف را بکشد , 
و بالاخره در اثر میانجیگریپا نظیف را از دست حیدر 
نجأت میدهند . در نتیجه‌نظیف‌نازکه را به عقد خود 
د رمیا ورد . در اصل مثل‌اینکه نظیف‌این‌کاررا مخصوصا " 
کرده‌بود ۱ . . . چون وارد شدن بنام " داماد سرخانه" 
توی خانوا ده هیزم فروش‌برای نظیف یک موقعیت 
خوبی بود . 
اما , فردای آن روز که ازدواج کرده بود فپمید که با 
چه بلای ناگهانی رورو شده است . 

هنوز داماد چند روزه بود که پدر زنش اورا در 
بقایل خوه تجانبه ایدطیر نا از مسبت گرد" 

" مرتیکه‌زالوا از اینکه‌دخترم‌راگرفتی بخودت 
افتخارمیکنی اتودر این خانه یک نوکربیشتر نیستی۱ ۰۰ 

پسر تو خیال میکنی چکاره‌ای وچه‌کسی هستی ؟ , 


هان ؟ مگه غیر از یک‌شاگرد عطارچیز دیگه‌ای هستی ؟ ۰ . . 
از فردا به بعد صبح تاشب در انبار مرتب هیزم بار 
میکنی شب ها هم درخانه ظرف هارا میشوگی آب میاری 
جارو و نظافت میکنی و خلاصه تا زمانی که بخوابی 
باید مرتب کار کنی . 

شب هم از پیش نازکه رفتن خبری نیست | اگر 
بروی دما غت را که به خرطوم فیل " زکی گفته خرد 
میکنم » به لج بازی‌باتوهم که شده نمی گذارم توبفل 
کثیفت بخوابه . باید در زیر زمین » کنار پیاز و سیب 
زمینی ها بخوابی » بیش از این هم لیاقت نداری > 
تا زمانی که از این کار دست بکشی و دخترم را ول 
کنی تازه آن وقت از خانه‌ام بیرونت میکنم " تصمیم 
حیدر هیزم شکن این بوده. 

نظیف هم بایک صبر بزرگ و ابوب مانند صبح 
ها تاشب در انبار هیزم کشی میکرد و شب که بخانه 
برس کت یرای آهل خان مغر کی کد وکات 
آش و آبگوشتی را که جلوش میگذاشتند آن را خورده 


بعدهم در زبر رمن کار گونی های پیاز و سیب ز میسی 


میخوابید . 
این مرتبکه‌هبزم فروش‌دختره‌ر| هم برای او پس نمی 
انداخت . 

این مبارزه ماندن و مردن بود . 

از طرف دیگر نا زکه به پد روما درش‌التماس میکر د 
" من شوهرم را میخوام ۰ ولی‌خانواده هبزم فروش 
گوش بحرف دخترشان نمیدادند. 

نظیف باید طلاقش را میداد و بعد نازکه را به 


کر افر و اھا ی تک دا دند 

ای دنیا. .. ای ... هیزم کشیدن» کارهای 
خانه کردن» بغل گونی های پیاز و سیب زمینی 
خوابیدن . . . نظیف ضعیف را مانند تخته سنگ کرده 
بود .۲ن نظیف استخوانی و خاکستر مانندرفته بجایش 
هرکولآ مده بود ا چنان شده بود که از صورتش خون 
می چکید » برای ورشکست کردن خانواده هیزم فروش 
درست مانند یک ببر ترسناک و مخوف بی‌سرو صدا 


کار میکر د . 


داماد دوبله ۱۴ 


ما که داشتیم این حرفہا را تعریف میکردیم 
فراموش کردیم که این آقای حیدر هیزم فروش‌دختر 
دیگری هم بنام ‏ ساجده ‏ داشت » این دختره به 
عکس‌خواهرش بی‌اندازه‌زییا و تودل برو و خوش‌تنیپ 
یود . 

نظیف نقشه‌انتقام را روی او کشیده‌بود و منتظر 
زمانش بود و بالاخره باچشم و ابرو انداختن دختره 
را عاشق خودش میکند . 

در زیرزمین کار او راهم میسازد ۱ بدتر از همه 
ساجده از نظیف آیستن هم شده بود . 

بله درست وضع اینطور پیش میرفت که آن‌اتفاق 
دلمه‌بادمجان میافتد » نظیف بی‌زن میماند و حیدر 
آقا دراین فکر بود که کلک نظیف را بکند خودش‌توی 
کلک میافتد . 

نازکه ۱۵۰ کیلوئی را بخاک سپرده خانواده" 
هیزم فروش باماتم زدگی بخانه برمیگردند . 

نظیف ماهم منتظر یک چنین موقعیتی بود »چون 
حیدر که بخانه برمیکشت اورا بیرون میکرد . 


۱۵ عزیزنسین 
داماد و پدر زن در مقابل هم چون دو خروس 
جنگی ایستاده میخواستند ستندآخرین بازیپایشان‌رابمرحله 
عمل درآورند با این تفاوت که این ن¿ بار نظیف هم در 
مقابل او سینه سپر کرده که حرف بزند . 
مانند ماه راهم بخاطر تو | بی‌لیاقت از دست دادم » 
چیزی‌خوشحالم که نتوانستی دراین مدت که توی‌خانه 
من بودی د ست به نازکه بزنی و تورا مثل خربکا رکشید م › 
بااله از هرکجا آمده‌ای برو همونجا . ۰۰ . 

نظیف در حالیکه قاه قاه میخندید و پاها را 
رویہم انداخته بود گفت . 

۱ ای هیزم زاده که خودت هم از هیزم بیشتر 
نیستی . . . چه کسی را از خانه‌ات بیرون میکنی ؟اگر 
دو سال‌است که مثل خر در خانه‌ات کار میکنم »برای 
این بود که تورا بدیخت و بیچاره کنم . گوشهای‌درازت 
را بازکن و ببین که چی‌میگم . اولا . که من از این 


داماد دوبله 1۶ 


خانه هیچ جای دیگر نمیروم ؛ چون از دختر توساجده 
برای محکم کاری! بچه‌ای‌در شکمش‌ساختم ۱۱ ثانیا ": 
نشی تان که کلک شزا هنی قوهال شوت 
میکردم راه‌خودم راهم پیدا کردم و از انبار هیزمت 
ھیزمہائی را که دزدیده و فروختم صدهزار ليره نقد 
دارم . ثانیا "۰ دیگه دوبله ادامادت‌هستم وهیچ‌حق 
حرف زدن هم نداری » آره مرتیکه مزخرف بی همه 
چیز » مرتیکه تو خیال‌کر دی‌نظیفآقاانوکر باباته ؟ا 
بخیال‌خودت سالپهامثل خراز من کار کشیدی ؟حا لا 
نوبت من‌است » خوب کاری کردم » تورا بدیخت کردم » 
منکه دختر اول تو را دوست نداشتم ولی این یکی را 
دوست دارم . حالا باید خفه شی . 

من دوسال بود که منتظر یک چنین روزی بودم . 

بعد خنده‌اش‌قطم شد و درحالیکه دندانهایش 
را بهم میفشرد گفت . 

" حالا فپمیدی‌نقشه؟ نظیف در مقابل ظلم ها 
ونامردیهای تو چی بود ؟ " 

در مقابل اعمال نظیف حیدرآقا سکته میکندو 


۱۷ عز یز تسین 
خانه و زندگی و تمام انبارها بدست نظیف آقای 
خودمون میافتد › تمام کارهای‌حیدرآقارا او به تنهائی 
اداره و سرکشی میکند . 

حیدر آقا که‌روی صندلی چرخدار نشسته وتکان 
هم نمی‌خورد » میخواست به داماد سرخانه جنابآقای 
نظیف خان قرقری کند وحرفی بزند ولی نظیف نیز 
برضد و لج بااو " زرشک ‏ میگفت ورد میشد . 

اکنون نظیف صاحب مو سسه‌ی مشپورهیزم فروشی 
میباشد و بروبیائی عجیبی دارد » چون حیدر و زنش 
عمرشان را به‌شما داده‌اند . 

اینطور دامادهای‌با لیاقت | سرخانه کمتر پیدا 
میشوند تا توی خانه ترقی کنند 1 

یکی از اینپا هم نظیف خودمون بود زنده باد 
نظیف . . ..زنده‌باد نظیف . . . . زنده‌بادنظیف . .. 


توریست‌داخلی 


در حقیقت دختره مثل مرد راه میرفت | 

در ندش‌یک مأنتوی نه چندان ضخیم ولی‌گران 
a E‏ 
استانبول نیست › دردستش یک کیف ورنی و.... 

فصل زمستان بود . 

حنی مردهای جوان و ورزیده هم لباس وپالتو 
های کلفت پوشیده‌بودند و یخه‌ی آنبا را بالا کشیده 
بودند . راستی که دختره مثل مرد راه میرفت | | 

در زیر این مانتو پیراهنی‌پوشیده بود با یخه‌ای 
چنان باز تا حائیکه چیزی نمانده‌بود نادیدنی ها 
بیرون بیفتد , اما این حرفہا برایش صوت بود | 


چند نفر حمال که از قنارش میگذشتند  .‏ واله 


رن شتا این پک خرو ار مرف ٢‏ ست 


۱1۹ خن نت 

چون درآن هوای سرد که همه در کنار بخاریها 
گرم میشوند . زن بدون توجه به سردی هوا خیلی 
راحت نفس میکشید و از صدای ترق‌ترق دندانپایش 
0 

انگار خسته شده بود » چون‌به‌اولین ماشین‌سواری 
که از کنارش رد شد با دست آشاره‌ای کرد و گفت . 

۳ 

راننده و جنک دوا ان 

زن جوان سوار ماشین شد ؛ یاکت سیکارش را 
در آورده‌روشن کرد . راننده مات و مبهوت مانده بود 
او هم مانند حمال ها | 

ای هون ی دان ای 
آگینه دید زنی را درست کرده و پرسید . 
-آبجی کحا میری ؟ 
تو کجا میری ؟ 
انگار مال اینجا نیستی ؟ 
دختره‌مانند مردها جواب تون ۱ 


-راستی که ایوالله داشم 


توریست داخلی ۱۲۰ 
راننده از نیم تنه به عقب برگشت و پرسید . 


بسن ۱ 


_بچه ناف استانبول هستم » چون مدتی در 

دختره در مقابلش جواب داد . 

- تو هم زنده باشی داد 

راننده باخودش فکر میکرد ‏ عمومی خانه " را 
که تعطیل کر ده‌اند » خوب شد . خدا رسوند, زنیکه 
بازی میکنه . " 


چانه میزنی ؟ 


۱۳ عزیزنسین 
بعد پاکت سیگارش را دراز کرد و گفت :" 
بکش بگذار جیکرت سرحال بیاد | 
راننده مخصوصا لج کرد : 
- من این سیکار خود م را باهيچ‌نوع سیگاری‌عوض 


راننده اگر چه هنوز ناراحت نشده بود ولی 
قدری عصیانی ینظر میرسید . "اگراز عمومی خانه اجازه 
داره چرا مرتب از تاکسی حرف میزنه ؟ اگر دلش می 
خواست » مینوانست حرف را کشش‌بده » یک " تاکسی " 
گفته » ماشین را نگپداشته ,بالاآمده» بعدهم ...۰ 
زن‌مثل اینکه گفته‌های تو دلی راننده را فهمیده باشه 
گفت . 

داشم بگذار ماشین ات تاکسی باشه | بین راه 
اگر مشتری به تورت خورد » بنداز بالا ا | 

در کنار راه یک تفر جوونک قد بلند و خوشگل 
و خوش‌نیپ » بایکآپارات و یک دوربین عکاسی کنار 


توریست داخلی ۱۳۳ 
خیابان ابستاده بود و به تاکسی ها با دست علامت 
هناد اف 

زن جوان ۰ مو فزفزی اورا د یدو پسندید به‌راننده 
گفت . 

س اینو سوار کن | 

راننده با ترمزی شدید جلوی پای جوونک 
ایستاد و درحالیکه لجاجت و بغض از حرفپایش‌سرازیر 
معطل نک | ا 

سوار شدنش منجر به تصا دفش باهیکل بلورین 

- به‌به چه زنی يها چه مالی يه | سینه ها شو | 
پاها شو | ساقهای ناز شو ا . 

رفت توی عالم خلا ت و داشت ا 
میگفت که چشمہاش سیاهی رفته دستش را دراز کردو 
دامن زن را مرتب کرد و گفت . 

- شمانباید هر طوری‌که د لتان‌خواست بنشینیدا 


۱۲ عزیزنسین 


زن‌بدونینکه‌ناراحت شودخندید و باناز مخصوص 
توا م باکمی لوسی که باعت شد آب از چک و چونه" 
جوونک سرازیر بشه گفت . 

جرا 

اچ ا ادر ا رک کید 

زن خیلی آرام و خونسرد گفت . 


داره 

جوان که نفسش بند آمد . ساکت شد 

راننده که گوشش کف مأشین پهن شده بود وهمه 
حرفها را می شنید با خودش گفت : 
" این‌زن از زنهای عمومی خانه هم حریص‌نره 
ببین . مرد میدان میخواد | 

زن خنده‌ی بلندی کرد : 

- منو مسخره مبکنی ؟ 

از کیفش یک‌اسکناسه ۱ لیره‌ای‌در آورد بطرف 
رانتده دراز کرد و کفت: 


توربست داخلی ۱۳۴ 


این پول را بگیر و بایست | 

تاکسی بایک ترمز قوی و اعصاب خردکن در 
غدانان یا اچاد رن پا ده هه و بااشتاره 
ارو کرات 6 ارم اده شود 

جوونک هم که گوشی بلیطش برنده که پیاده 
شد . پپهلوی هم و دوشادوش هم راه افتادند. 
تسوی خیابان شیشلی راننده یخ‌زده » مات و مبهوت 
بآنها نگاه میکرد » بعد قدری قرقر کرد و جملات مکه 
ما بد میخوريم ؟ " بخشگی شانسا و... را زیرو 
رو کرد و پاروی کاز گذاشت و رفت . 

زن جوان دست در بغل جوونک قدم مبزدند ا 

زن همه اش داد سخن از عشق و شوریدکی و 
دلدادگی و بلبلو گل‌و شمع و پروانه و ... میداد . 
"چه هوایخوبی ا چه‌آفتاب‌گرمی | چه خیایان ساکت 
وغل ا مرن یوت تن برس ۱۴ 

جوونک بخاطر اینکه این تبکه‌ی ناب را ازدست 
نده مجبور بود تظاهر کنه. 


من ۰ . . من طبیعت را میپرستم . نمیدونی کت 


۱۳۵ عزیزنسین 
و زندگی من در گل و می و یار و کنار جویبار خلاصه 
ميشة 11 

" آره ۷ 

" پس تو هم مثل مس فکر میکنی ؟ " 

" البته ۱ 1 

مدنی سکوت محض» فقط بهم نگاه میکر دند ا 
در حالیکه از پهلو بهم چسبیده بودند » یکدفعه زن 
ای با بان رسفا ا پود 

از من چند تا عکس میگیری ؟ 

-آره که میگیرم » چراکه‌نه ؟ هرچند تا که دلت 
بخواد . 


اه a‏ ی 
- خب‌حالااینجا بایست » آنجا را نگاه کن . 


" هاهاهاهاهاها ی 


خدایاچه‌جوون‌ماهی | دور بینت عکس راهم 
ظاهر میکند ؟ 


توریست داخلی ۱۳۶ 
آ ره فقط یک دقیقه صبر کن ۰ هان این عکست . 
وای خدای من › تو چقدر خوبی | 
تو که خوبتری | 
خی حالااینجا بات ۰ توی دوربین نگاه‌کن 

انشنگ ۲ "۱ ق U‏ 
دخترک مثل بچه ها دستپایش‌رابهم زد ودوید 

که عکسش رو ببیند :؛ 
- عالیه. ماهه » محشره » تو خیلی خوب عکس 

میندازی | 

آخه تو خودت قشنگی که عکست هم قشنگ مبشه . 

قیافهء حدی » ۰۱ ۰۲ ق 
- شاهکاره › تو دوره عکسبرداری دیدی ؟ 
ارہ تازہاینہا که چیزی نیست » بعدا میفهمی 

که من چقدر هنرمندم ! 

و باین ترتبب تعداد ۵ ۱ عکس‌روی د ست جوونک 

گذاشت و همه را در کیف ورنی‌اش جاداد و گفت . 


-ازت خیلی متشکرم » چون دوست پسرم ازمن 


۱۳۷۲ عزیز سیر 


چندتا عکس خواسته‌بود و عکاسی هاهم شلوغ بودند 
خیلی مزاحمت شدم و گرنه . . 

هنوزجمله‌اش‌تمام نشده‌بودکه یک ماشین‌سواری 
رسید دختره فوری صدا زد . 

" ۱۱١ تاکسی‎ " 

وبعد دودهای اگزوز تاکسی ۱۱ که قسمتی ازشلوار 
جوونک‌را سیاه کرده بود چند لحظه فکرش را به‌خشک 


۰ 0 4 6 0 © 6 © 


دو مر یقن 


اگ ان غو دان را درست دا ریه اکر دان خاد 
قبلا " بدانید پسرتان چه ميآ ید صبح زود که از خواب 
بیدار شدید پیش از هرکار بفال ستاره روزنامه تان 
نگاه کنید و آن را بخوبی بخوانید ا 

ندانستن که‌عیب نیست بلکه بادگرفتن عیب 
است " یک زمانی من خودم هم میدانستم این فال 
ها چقدر سودمندند ولی آزمایش کردم › یادگرفتم! 
البته قدری هم تصادف بود | O‏ 

یک ناراحتی برایم اتفاق افتاد بود دلم اته‌کار 


کر دن میخواست » نه خوردن »نه آشامیدن و نه گشتن 


در حقیقت در فکر کار کردن هستم و همینطور 


که درفکر هستم می بینم شب شده | " خوب از فردا 


صیح شروع بکار میکنم ‏ . باز همینطور که فکر میکنم روز 
تمام میشو د او همینطور که فکر میکر د م روزها تما م میشد | 
بدین ترتیب دوسال گذشت | یکی از این هفتصدوسی 
روزنگفت ‏ قدری آرام تمام شوم اگر میگفت چی 
میشد ؟ 

اصلا " بیپوده میگذشت . اکر روزها قدری آرام 
میگذشت من هم برای کار کردن وقت پیدا میکردم که 
قدری فکر کنم ۰ مگه چی ميشد ؟ هان ؟ 

بارضا دوستم دریک اطاق مجردی مینشینیم وقتی 
میگویم باهم دریک‌جا می نشینیم منظور این است که 
او می‌نشیند من فکر میکنم | او کار میکند ۰ من فکر 
میکنم | وقتی او کارش را تمام میکند . 

-پسرکمی خودت رانگان بده» نو قدر دل 
هستی | 

ولی‌من‌بازفگرمیکنم | چنان در دنیای احساسات 
هستم که تعریف کر دنش‌برایم سخت است ۰ یعنی کسیکه 
نبیند و دردش را نکشد » نمی داند و نمی‌تواند باور 
کند . 


اگر بگویم تنبل هستم که نب نبستم | تامیآیم فکر 
کنم که‌این دیگه چیه ؟ ا رسیده | | 

فال ستاره‌ام به چشمم میخورد » تنبلی نکر ده 
به‌فالم نگاه کردم | نوشته‌بود . " شما خیلی » خیلی 
OTS‏ ااا نید در آینده باخطر 
بزرگی روبرو خواهید شد . ' از این فال رضا بیشتر از 
قن اکت دهان مان . 

" چقدر بازندگی تو مشابه است؛ مثل اینک 
نویسنده* این فال تور میشناسد اپس‌اینطور ؟ ازیسکه 


خوابیدی خسته شدی : ؟ | ِ 


فردایآن روزفالم باز شبیه فال دیروزم درآ مد 
ای رسیم 

ایخداجونم من چقد رخسته‌بودم وخبرنداشتم | 
از خستگی زوارم در رفته و خودم خبر ندارم 1 اگر 
بال نگاه کردن‌بخاطرم نمی افتاد ازخستگی میمردم! | 
رضا گفت . " دوسال‌بیکارنشستن که آسان نیست » نه 
یکشنبه‌داری ( تعطیل‌هفته ) »نه‌عیدداری» نه 
مثل پیره‌زنان از صبح تا شب نشستن ۰ تو بایدهزار 


۱۳۱ عزیزنسین 
بار خدا را شکر کنی که تابحال نمرده‌ای ا ۱ روز سوم 
در فال ستاره‌ام نوشته بود . 

مد ابا هاشعه خودت ان باد .3۳ 
کت سب درا ان فا ده دی 

| TE 

یا نه | حتی من نمیدانستم که جہاز هاضمه دارم | 
دیگه برای هر دوی ما کار تازه‌ای درآمده بود » صبحتا 
از خواب بیدار میشدیم به روزنامه ها نگاه میکردیم و 
تون فال ساره ها ان رآ ی خر ا یدرم 

من درضمن اینکه نگران جہاز هاضمه ام بودم 
که آیاخوب شده‌یانه | ؟ یک دفعه میدیدم فردایش 
دستور جدیدی میرسید " بدجوری سرما خورده‌اید» 
هرچه‌زود ترا زکمک‌های‌اولبه استفا ده کنید » اگرنکنید " 

انکار کسیکه ستونہا را می نوشت پیش من‌بودا 
هنوز ستون فال را تمام نکرده بودم که عطسه وسرفه 
داف فام سک فا نم را که ”پھر راس فی 
تنبل هستم با اینکه مر یصم ؟ چون به یک آ دم سالم 


بگوئی اینقدر به تو حقوق میدهم دوسال بخواب .. 


سس 
ی وا بدا 

بکلی خودم را گم کرده بودم » در قدیم اگر 
فکر میکردم که تنہا کار کنم > اکنون روزها برایم کافی 
نبود . از همه مهم تر جپاز هاضمه از یک طرف وسرما 
خوردگی هم از طرف دیگر شروع شده بود و من مجبور 
بودم فکر آنها را هم توی همان روز بکنم ۱ 

رضا که شناسنامه‌اش‌راگم کرده بود و نمیدانست 
کر گام برع یدنا آمده ۱ هبیتطور جال فال 
میگرفت و هرکاری میکرد اصلا " وشن بت 21 

این دفعه صد ليره داد و یک راد یوی‌ترا -زیستوری 
کوچک خریده بود . بزور از رختخواب بیماریم بلند 
شده| اگفتم : "یا شوبروازاینجا یک‌چیزی‌بخربخوريم " 
و جای آپاندیست خود را میمالبدم , صداثی ازرضا 
شنیده نمشد » رضا وقتی بخانه میا مد » محال بود 
دوباره‌از خانه خارج شود» حنی در رفتن به مستراح 
صرفه جوئی مبکرد ا | 

من وقت و بیوقت فکر میکردم | بلکه از این فکر 


۱۳ ۰ عزیزنسین 


اطاق راتمیزمیکرد ,زبالهراجمع میکرد خرید. میکرد . 
چا کم رةو وه ایک ال نوم 

"پسر چی شده ؟ " ازبسکه‌جایآپاندیست خودرا 
مالش‌دادم دیگرآرام گرفته‌بودانکنه رضا هم بیپوش 
شده ؟ بامر ده‌باشه ؟ باخودم گفتم هر جایم 
بلند بشم و یک نگاهی بکنم ؛ بدی کار دراینجابودکه 
فالم اجازه نمیداد بلند شوم ۱ حتی بدنم رابخارانم 
و همه‌چیز را برای من قدغن کرده بود ۱۱ قاسم به‌من 
کت موق 5 

" اگرسلامتی خودت را میخواهی بايد مدت ده 
روز بدون اینکه به سمت چپ و راست خودت بغلطی 
راا با اک دال بطرف چپ وات کت 
با رگنس E ES‏ 

خدایااگر از جایم تگان‌بخورم میمیرم | اگرتگان 
فخورم رضا میمیرد | خلاصه‌زنده نگهداشتن هر دوی 
ما برای خداوند گران تمام میشد . بدون برو برگرد 
یکی از ماها خواهد مردابدون آنکه تکان خورده‌فرمان 
مرگ خود را امضاء کنم | کار را به شضاسمان‌واگذدار 


فضي ور ت»و بورت 


یکی بود یکی نبود . در یکی از سرزمینهای دور 
دست زن‌وشوهری‌بودند که‌تروت خیلی زیأدی‌داشتند 
این زن و شوهر با داشتن آنهمه پول و طلا آدمهای 
خسیسی بودند ودر خانه‌شان که‌شبیه یک کاخ افسانه‌ای 
ود ارک درک اام کرو ودند که او چم کر 
خسیسی دست کمی از ارباب و زن اربابش نداشت » 
اسم این نوکر خالص مخلص ‏ بود و هر چه که خانم 
و آقا می‌گفتند حتی اگر اشتباه و بی‌ربط بود فورا " 
قبول میگرد . یکروز آقا رو به او کرده گفت . 

- خالص‌مخلص, برو از بازاریه‌بادیه عسل بخر 
بیار ولی یادت باشه عسل صد درصد خالص و مطمتن 
باشه . 

نوکر تعظیمی گرده و گفت . 

جشم قربان . 


فضیه پرت و پورت ۱۳۵ 

خالص مخلص به بازار رفت برای اینکه بتواند 
به اربايش سود خوبی برساند به فکر حیله ای افتاد 
پیش یک عسل فروش فقیر و پیر رفت . پیر مردعسل 
فروش که آن روز مشتری گیرش نيآ مده بود به دیدن 
اص کل وال :دار کی 
چانه زدن یک بادیه عسل به قیمت خیلی ارزان به 
او فروخت . نوکر که فپمید ه بودپیرمر داز روی بیچارگی 
عسل را به‌آن قیمت ارزان فروخته خیلی خوشحال 
شد و از اینکه توانسته‌بود کلاه‌بزرگی سر پیرمرد عسل 
فروش بگذارد از خوشحالی روی پا بند نبود بادیه 
عسل‌رابرداشته .از مفازه پیرمرد بیرون آمد . کمی که 
راه رفت یک‌پیرزن قوز بی راد یدکه‌لباس‌پاره‌ووصلهد اری 
بهع کا رر وب ا دیدن مل عاض تیان اب 
E NL,‏ 


" يه قاشق عسل بخوره حالش خوب ميشه . 
نوکر که آدم بی رحم و خسبسی بود با شنیدن 


حرفهای پیرزن‌زبانش را در آورده به پیر زن شکلک 


۱۳۶ فضبه پرت و پورت 


نشان داد . پیرزن بیچاره که غم مریضی پسرش خیلی 
عذابش می‌داد با دیدن آن منظره عصبانی شده و 
گفت . 

و ی ننک نود هون ا 
هستن‌از خداوند میخوام که هر کسی از این عسل 
بخوره دچار پرت و پورت " گفتن بشه . 

نوکربه خرفپای‌پیرزن خندیدو راه خانه‌اربایش 
را پیش گرفت . ولی توی راه مرتب " پرت پورت " 
می کرد . وقتی به خانه رسید بادیه عسل را برد. سر 
سفره که ارباب وزنش منتظر نشسته بودند گذاشت . 
زن ارباب با دیدن بادیه عسل رو به حالص مخلص 
کرد و گفت . 

این عسلو گرون که نخریدی ؟ 

نوکر جواب داد . 

نه ( پرت ) خیر (پرت ) خانم (برت ) خبلی 
هم ( پرت ) آرزون ( پرت ) خریدم (برت )۰. 

ارباب از پرت کز دن‌نوکرش‌تعجب کرده و پرسید . 

چی شده پسر ؟ چرا اینهمه پرت و پورت می 


فتی ۷ 


مصیه پرت و پورت ۱۳۷ 


نوکر جواب داد . 

- بعداز (پرت ) اینکه (پرت ) عسل‌را ( پرت ) 
خریدم ( پرت ) اینطوری ( پرت ) شدم . 

زن ارباب یک انگشت از عسل بادیه برداشت 
به دهانش گذاشت » عسل به‌مذاقش خیلی خوب آمد 

- مگه (پرت ) این (پرت ) عسل (پرت ) باین 
(پرت ) خوبی (پرت ) چه (پرت ) عیبی (پرت ) 
داره (پرت ) ؟ 

ارباب با عصبانیت رو به زنش کرد و گفت : 

پس شماها چه‌تون شده. چرا اینهمه پرت و 
پورت می‌کنین ؟ 

زنش‌اشاره کرد که او هم کمی عسل بخورد وآقا 
با عصبانیت قدری عسل به دهانش گذاشت و گفت . 

- بفرما (پرت )اينم (پرت ) عسل (پرت ) اینکه 
(برت ) خیلی (پرت ) خوشمزه (پرت ) بود . 

ارباب وزن ارباب ونوکر حسابی به پرت و پورت 
افتاده بودند و بالاخره ارباب گفت . 


سخوبه (برت ) این عسلو (برت ) نزد (پرت ) 


۱۳۸ فضیه پرت و پورت 


شهردار (برت ) ببریم (پرت ) .ویادیه عسل را برداشته 
هر سه نزد شهرداررفتند و پرت وپورت کنان موضوع 
رابه شهردار حالی کردند شہردار با شنیدن حرفهای 
آنان تعجب کرد و گفت . 

باور کردنی نیست . 

و یک انگشت از عسل خورد وبا خنده گفت : 

این (یرت ) عسل (پرت ) که چیزیش (هرت ) 
نیست (پرت ) اما خوبه (پرت ) اینو ببریم (برت ) 
پیش حاکم (پرت ) . 

و همگی پرت پرت کنان رفتند پیش حاکم شهر 
و قضیه‌را شرح دادند > حاکم هم یک انگشت از عسل 
را خورد و گفت . 

عجب ۰ (پرت ) عسل (پرت ) خوشمزه‌ا ی 
(برت ) چرا حالم بد شد ( پرت ) بہتره ( پرت) 
اینوببریم (پرت ) نزد (پرت ) حضرت والی (برت ) وبعد 
به‌اتفاقرفتند خدمت حضرت والی و در حالیکه همه به 
پرت و پرت افتاده بودند ماجرا را گفتند . حضرت 
والی هم خبلی تعجب کرد و یک انگشت از عسل را 


خورد و به پرت پرت اقتاد ' ابن کار رفته رفته بزرگ 


قضیبه پرت و پورت ۱۳۹ 
شک از شیح الا سلام گرفنه نا صدراعظم هر کدام با 
خوردن یک انکشت از عسل ه پرت و پورت افتادند 
بالاخره کار قضیه به حابی رسید که عسل را نز د 
۳ بردند و پرت یرت کنان از سلطان خواستند 

بن معما را حل کند .و برای روشن شدن این موضوع 
تحقیقات آغاز شد . فر از نوکر ارباب شروع 
کردند ۰ خالص‌و مخلص‌موضوع خریدن عسل را پرت 
کنان تعریف کرد و موضوع پیرزن را هم گفت . سلطان 
فورا " دستور داد پیرزن‌را پیدا کرده نزد وی بیاورند 
بعد از ساعتی پیرزن قوزی را به کاخ سلطان آوردند . 
سلطان با دیدن پیرزن گفت . 

N‏ ینم یاه 
بده من در مقابل به پسر تو کمک می‌کنم . 

پیرزن تعظیمی کرده جواب داد . 

از خداوند بزرگ خواستم تا هرکسی که ادعای 
آقابی میکنه وبه‌زیر دستانش »اهمیتی نمیدهد و عسل 
را به تنهابی میخورد همیشه پرت و پرت بکنه | 
کسانی که آنجا بودند موضوع را فهمیدند اما معلوم 
نیست کهآ یا به پیرزن‌کمی عسل دادند تا برای معالجه 


۱۳۰ قضیه پرت و پورت 


پسرش ببرد یا نه ۱۱ . 

و از ر ایند ھر کی عل میخورد شروع به 
پرت و پورت کردن میکنه »اکر قبول‌نداریدبه سخنرانی 
هاگوش‌کنید » درمیان هر جمله , یک سرفه و با عطسه 
چاشنی می‌شود و همین عطسه و سرفه‌های آمروز » پرت 
و بورت‌های قدیم می‌باشند و یک نمونه از سخنرایی ها 
اینطور است 

ای هموطنان (پرت ) » رای‌خودرا (پرت ) 
به ما (پرت ) بدهید (برت ) تا (برت برت پر.. 


ر ...۰.۰۰ ) 


۶ات نمر و 


لازم بو دیک برگ‌گواهی سلاعتی مزاج بگیرم . 
آینده‌ام به این ورقه‌بهداشت بستگی داشت . بترتیب 
تنپامعاینهء چشم ماند .چون به چمانم اعتما د زیا دی 
داشتم »آنرابرایآخرکار گذاشته بودم . چشم پزشک 
پس از معاینه گفت . 

گزارش شما را می‌نویسم یک دیوپتربکنید . 
یک نسخه هم می‌نویسم . بايد عینک‌بزنید . از شنیدن 
این جمله‌خیال کردم دنیا جلوی چشمانم تبره و تاریک 
شد . مطابق سنم پس چشم بنده معیوب است . اگر با 
معبوب نبودن چشم بنده › آیند هء درخشانم ناگهپان 
CS‏ پوت بط" مت نی ۲ 
ی ور یا ( ناخدا) بودم 

ثیس‌شعبه‌یکی 1 ز دوا بر دولتی می شد م . منکه پیش 


۱۳ عینک نمره 


نشسته بود می ديدم ,اکنون که از معاینه؟ چشم مر دود 


نمی توانستم بخوانم . هرکس‌می پرسید جواب‌می دادم : 


- معیوب دوررانمی بیند تونزدیک را نمی‌بینی . 

زمانی که در مدرسه درس می‌خواندم به ما یاد 
داده بودندکه چشم معیوب دور را نمی‌بیند ولی من 
فراموش کرده بودم . بعد از اینکه دیگران یادآوری 
کردند فپمیدم که چه اشتباهی کرده‌ام . شروع کردم 
به خواندن روزنا مه وکتاب ولی سه‌قدم آنطرف‌تر دیوار 
را نمی‌دیدم . باید عینک می‌گرفتم ولی نسخه را گم 
کرده بودم . پیش چشم پزشک‌دیکری رفتم تا چشمانم 
را معاینه کند . دکتر گفت . 

توا ع رها اي ماع ات 

چطور چنین چیزی ممکنه . یک ماه پیش 


عینگ نمره ۱۳ 


من دیویتری کردم معیوب بود . دکتر عصبانی شد. 
هر کس این حرف را زده خیلی غلط کرده. 
منهم بحرف دکترقانع شدم » چشمانم از قدیم 

هم بهتر می‌دید »تا ۴۵ سالگی هم عینگ بچشم نزدم 

هفت هشت ماه پیش یکی از دوستانم که مہمان ما بود 

از من پرسید . 
چرا از عینک استفاده نمیکنی ؟ اگر عینک 

نزنی در آینده چشمپایت از بین میرود واصلا نمی 
بینی . دوستم رفت توی بحر چشمهای من مثل اینکه 
پرده‌ای جلوی چشمانم کشیده‌باشند نه‌ نزدیک را خوب 
می‌دیدیم ؛نه‌دوررا .حالا چیزی‌هم در باره* عقیده 
شخصی خودم بگویم . در زندگی دو چیزرا مخفیانه 
از خدا خواسته نودم یکی ریختن موهای سرم و باز 
شدن‌جلوی‌پیشانی » یکی هم‌عینک زدن . این دو چیز 
انسان را شخص روشن فکری نشان‌میدهد . اگر شاگرد 
قصاب هم با شد وقتی موهای پیشانی‌اش ریخت وعینک 
هم زد بفرست برود دانشگاهاسم یت هیچ کدام 
از این دوخواسته* من‌عملی‌نشد . آخه کدام آرزویمان 


هن ۱ ۳ ¢ 


۱۴۴ عینک نمره 


اگر مو را بپرسید روز بروز زیادتر و سفت‌تر می 
شد . اقلا " عینک بزنم هرکس دید خیال کند خواندن 
و نوشتن بلد هستم .پیش پرفسور چشم پزشک رفتم › 
اه کوک 

یک و هفتاد و پنج صدم 

پس‌گفته* چشم پزشکی که بیست سال پیش معا ينه 
کرده‌بود » درست بوده. مطابق نسخه عینکی خریدم. 
وقتی عینک را به چشم زدم » حالت سرگیجه و نهوع 
بمن دست داد . خیلی معذرت می‌خوام بدون معطلی 
استفراق کردم درست‌مثل اینکه دم را ماشین می‌کیره 
آنجورشدم ..... دل و روده‌ام بیرون می مد . عینک 
را در می ورد م چیزی‌نمی د یدم وقتی بچشم می‌گذآشتم 
چیزی که نمی‌دیدم هیچ سراق هم می‌کردم ۰ یکی 
از دوستانم وقتی مرا اینظور دید حالش بهم خورد. 

من آدرس یک چشم پزشک خوب را بتو می 


رفتم دکتر »اول چشمم را معاینه‌کرد و بعد عینک را 
و گفت . 


عینک نمره ۱۴۵ 


چشمپای تو معیوب نیست . 

سپس چیه ؟ 

هیپرسروپ دبوپنری . 

فہمید م یک خرابی تو کاراست .بجای‌هیپر متروپ 
بگوئیم معیوب‌چی ميشه ؟باز رفتم مطابق نسخه؟ عینک 
خریدم .با این عینک استفراق نمی کردم ولی‌از چشما نم 
اشک‌می‌ریخت . بازدن عینک اشک از چشمانم جاری 
می شد »زار زار گریه‌می‌کردم هر قدر گریه می‌کردم باز 
در دلم احساس قریبی می‌کردم » آنوقت دیگه از ته 
کی رش ق بیع هرن انم 
سوگواری می‌خورد باز دوستی گفت . 

-برادرکور می‌شی . برو » یکی از این‌بیمارستان 
های خصوصی , د کتر متخصص‌چیزد یگریا ست و دکتر - 
های‌د ولتی چیزد بگر . دکتربیمارستان د ولتی هم پرفسور 
بوده . ولی بیمارستان خصوصی چبز د یگری است . 
آنجا همه‌جور وسیله هست . . . 

پرفسور چشم‌هایم را معاینه کرد منهم هر بلابی 
را که تا آن موقع سرم آورده بودندباو گفتم . 

"یکی گفت مبوپ ۰ دیگری گفت هیپرمتروپ ‏ 


۱۴۶ عینک نمره 


۰ پرفسور عصبانی شد و گفت ۱ 

سپدر سوخته‌های بی همه‌چیز » چشم شمانه میوب 
است نه هیپرمتروپ فقط دچار آ ستیگماتیسم شده. 

مطایق نسخه* آقای پرفسور عینک گرفتم . این 
عینک خیلی خوب بود . همه چیز را خوب می ديدم 
فقط اجسام واشیاء را سر جای خودشان نمی ديدم › 
دنیا از من دور شده بود . دیوار اطاقی که ده سال 
بود در داخلش نشسته بودم سی متر دورتر می‌رفت » 
می‌خواستم د ست یکی از دوستانم رابفشارم غیر ممکن 
بود ... می‌خواستم چیزی بنویسم کاغذ زیر دستم 
دو مترآ نطرفتر بود .مثل اینکه از طرف خارجی دور 
بین‌نگاه می‌کنی همه چیز از من دور شده و آ د مپابه 
اندازه» عدس‌دیده می‌شدند ... وای من از این کار 
خوشم آمده و در خود احساس بزرکی می‌کردم ۰ همه 
چیزاز من کوچکتر دیده می‌شد و دور بود . تفامشان 
هم خوب‌و واضح‌بودند . فقط نمی‌توانم غذا بخورم . 
پشت میز که می‌نشینم بشقاب غذا دو متر آنطرفتر می 
رفت دماغم توی سوپ گرم میره ولی س قاشق را به 
طرف کاسه* سوبی که دو متر آنطرفتر دیده می شود 


عینگ نمره ۱ 


دراز می‌کنم » نه می‌توانستم راه بروم نه غذا بخورم 
از خورد و خوراک افتاده بودم . دستم را گرفته نزد 
دکتر دیگری بردند . این جناب دکتر هم در آمریکا 
د وره د یده‌بودو اینطورکه می‌گویند توچشم کور سوسمار 
چشم گرگ میگذاشت . پس از آنکه معاینه‌ای طولانی 
کت 

این عینک راکدام (....) بتو داده مرتیکه 
(۰۰۰۰۰) اینها هم اسمشان را دکتر گذاشته زندگی 
می‌کنند آره ؟ بروید دادگاه شکایت کنید . گواهي 
نامه‌شان را میگیرند . 

کف 2 من نشکا رهام دا دای کنو" 

یخم ناشیا نمرهیکونیم وچشم چپ شما 
ترفوو یویتری‌میوپ است . عینک‌تازهای‌گرفتم اینبار 
همه‌چیز را مانند چنگال می‌دیدم » هفت نفر اعضای 
خانواده را ۱۴ نفر می‌دیدم ... مثالیست معروف 
( انسان شبیه انسان زیاد است ) ولی نه اینقدر . 
درست است که‌زوج آفریده شده‌اند . وقتی به پاهایم 
نگاه می کردم چہار تا پا و در هر پا ده انکشت دارم . 
داشتم دیوانه‌ميشدم . نزد دکتر دیگری رفتم اینهم 


۱۴۸ عینک نمره 


کر تفا تمد ده بو نا سایته رکفت 
- کدام (۰..) این عینک را بتو داده ؟ 
چی شده ؟ 
چی میخواد بشه» اشتباه داده 
چشم چپ من سه دیوپتری میوپ آستیمگات و 
چشم راستم دوونیم‌دوپتری هیپرمتروپ بود . بعد از 
گرفتن آن عینک نه شب و نه روز چیزی نمی ديدم همه 
جا تاریک بود نزد دکتر دیگری رفتم » يارو خندید . 
-کدام (....) این نسخه را داده ؟ چشمان 
شما هیچ ناراحتی ندارد . کاملا سالم است . 
-هیچ جا را نمی‌بینم همه جا تاریک است . 
سدرچشمان شما یک بیماری‌بنام ( سیاهی مرغ ) 
هست بخاطر آن است که نمی بینید . بلافاصله فرص 
ها وآ مپول‌های ویتامین و یک عینک جدید هم داد . 
از روزیکه‌آن عینک جدید را زدم » چیزهابی که خیلی 
دور بود درست جلوی دماغم دیده می شد . از اسکله» 
برای سوار شدن کشتی چیزی نمانده بود بدریابیفتم. 
کشتی هنوزبه | سکله‌نرسید بود من می‌خواستم سوار 


کشتی شوم . 


عینک نمره ۱۳۹ 


چشم پزشک نمانده که نرفته باشم وقتی یکی 
می‌گفت چشم راستت میوپ چشم چپت هبپرمتروپ 
دیگری بر عکسآنرامی‌گفت . یکی گفت آستیمگات است 
دیگری‌می‌گفت برد هبه‌چشمت مده . دکتری که می - 
گفت پرده‌به چشمت آمده با عینکی که داده بوددنیا 
را سبزمی‌دیدم .اینباردکترگفت:دودالتونیسم است . 
یعنی در سایه* عینکهابی که خریدم تمام اشبائی را 
که در چپ و راست و جلو و عقب‌به‌رنگهای مختلسف 
می‌دیدم بالاخره با چشمم همه جور اشیای نادیدنی 
و جورواجوری دیدم . آخرین عینکی که بچشم زدم 
همه چبزرا وارنه‌نشان می داد . اشیاء » ۵ ۴۰ سانتی 
متر بائین‌تر از پای من دیده‌ميشد وقتی درراه‌مسطحی 
قدم می‌زدم انگار که‌از پله‌ها پائین می‌رفتم .مانند 
شتر قدم برمی‌داشتم . وقتی از پله ها بائین می 
رفتم پله‌های بعدی را یک متر پائین‌تر می د بدم و تا 
می خواستم قد م برد ارم تاپا عین پله ها قل خور د هوخود م 
بسوبی می‌رفتم و عینکم بطرفی دیگر ۰ بکروزکه‌توی 
خیابان‌افتادم مرااز روی زمین بلند کردند گفتم . 

شما را بخدا عینک من کجاست ؟ عینکم ر 


۰ ۱۵ عینک نمره 


پیدا کرده دادند بچشمم زدم لاحول‌ولا " در عمرم 
هیچگاه اینطور خوب دیدن را بیاد نمیآورم همه چبز 
در جای خودش بود به عینک نگاه کردم آیا اشتباها " 
عینک دیگری را برداشته‌ام ديدم خير مال خودم است 
نمیدانید چقدر خوشحال شدم دیگه از دست دکترها 
راحت شده‌بودم . همینطور که‌کوچکترین حروف روزنامه 
را می‌دیدم نوشته های روی کشتی را که خیلی از ما 
دور بود نیز می‌خواندم با آن خوشحالی‌به خانه آمدم 
زنم گفت . 

شیشه‌های عینکت چی شده ؟ گفتم 

چی شده مگه ؟ 

کیک را کر رر اک ایک طرف اب 
به طرف دیگرش می‌رفت عینکم شیشه نداشت ۰ وقتی 
از پله‌هاافتادم شکسته بود . بعد از آنروز دیگر بدون 


عینک خیلی خوب می‌بینم . 


این چی ره؟ 


آیاشما تاکنون دیده‌اید کسی در مقابل چشمتان 
دیوانه شود ؟ من دیده‌ام . حتی اعصابش سالم » 
دانا و روشن فکر هم باشد . بیچاره در مقابل چشمم 
دیوانه شد . 
مدتی‌بود که مرا برای صرف شام‌بخانه* مردبزرگی 
د عوت می کر دند ۱ یکی از دوستانم که با صاحب خانه 
دوست بود . بسیار اصرارکرد . نتوانستم خواهش او 
را رد کنم به اتفاقآوبخانه*؛مردبزرگی که‌می خواست با 
من آشنا شود رفتیم . در این طور آشنائی‌ها هر جا 
که بروم خیلی خونسرد می‌مانم به اطرافم هم نورهای 
سردی میافشانم .ازاینرو هر جا که باشم متل یخچال 
می شود . در صورتی که صاحب خانه‌ها مردمان خوبی 
بودند . برای پذیرابی از ما خودکشی می‌کردند . پس 
از چندی مهمانان دیگری من آمدند . دوزن همراه 


واردین مجلس را گرم کرده بودند . اما طولی نکشید 
که آنپا هم در سردی ما شرکت کرده و ساکت شدند . 
همه اخم کرده بودند . کاهگاهی صاحب خانه برای 
اینکه‌فضای میپمانی عوض شود . حرفپابی می‌زد . 
دو سه کلمه و باز سکوت همه جا را فرا می‌گرفت . در 
سالن پذیراشی سردی ( مانند اینکه شیطان‌از خان 
از داخل‌اطاق پپلوبی صد آی‌بچه‌ای میا مد ۱ میزبانان 
ما که پدر و ما در بچه‌بودند » ازآنپا شکایت می‌کردند . 
" خدا حفظشان کند " خیلی شیطون هستن ناامروز 
چهار مربی عوض کرده اند . حالا هم مربی جدید 
را در اطاق بتنگ آورده‌اند . پدرو ما در از هوش خارق 
العا ده فرزند شان شکایت داشتند . وقتی صحبت از بچهء 
شیطان صاحب‌خانه تمام شد »باز همه ساکت شدند. 

آقای فکری اگر بیاید همه“ ما ۳ از خنده رو ده 
برمی کند 2 


این چیه ؟ ۱۵۳ 


راست گفتی ۰ آقای فکری هم می‌یاد ؟ 

ره کدی بان 

آخ: چقدرخوب میشه.. .همه را می‌خنداند . 

خانم دیگری‌شرح‌می دادکه چندروز پیش جابی 
ر ا اقا ق بو ده ر ۱ 
می خنداند که همه‌از خنده روی زمین افتاده بودند و 
التماس می‌کردند . 

فا فک اف ات کرای کے سا کت 
شوید الان غش می‌کنیم حتی یکی از حاضرین › 
خیلی معذرت می‌خواهم . از خنده نتوانست خود را 
کنترل‌کند . . . . . . شلوارش را خراب می‌کندمرتب 
از آقای فکری صحبت می‌کردند . از من پرسیدند . 

-آیا أو را می شنا سی : 

اا صقن شیب که باه ا فا دی 
خیلی ازش خوشتان میاد . 

پس از چندی مہمانان دیگری هم آمدند . یک 
وان ها کر هم شش ها ادا کو ریات 
۷ نفر بودیم . همه مرتب از آقای فکری صحبت می 


۱۵۴ این چیه ؟ 


کردند . از شوخی‌ها و متلک هایش از اطاق پپلوبی 
صدای بچه شیطان بگوش می‌رسید . در باز شد . 

" بهبه ۰ آقای فکری "خوشآمدین. همه دست 
زدند . آقای‌فکری مرد چاق و چله‌ای بود . آدم 
دلش می‌خواست بره‌لپ های گوشتآ لودش را ببوسد . 
در حدود ۴۵ ساله بنظر می‌رسید . 

ف دم جى که زباد در باره شان تبلیغ 
می‌کنند خوشم نمیآید ۰ ولی این یکی دوست داشتتی 
پود جوم 9ب جوشید . با وارد شدن او فضای 
سرد سالن عوض شد .نشاط و شادی گل کرد . مثل 
اینکه از موهای آقای فکری باران خنده می‌ریزد 
بعد هم قسقیه‌هاوخنده‌ها شروع شد . اصلا " لوس‌بازی 
هم در نمی‌آورد. خوش مزکی او بخاطر همین مسئله 
بود . من خیلی دقت کردم که او چکار می‌کند که مردم 
می‌خندند .به دوستم که مرا به این خانه آورده بود 
گفتم : 

بش ها این اهای فک انم ابیت 

ناکس‌چهار سال در سوئیس روی بچه تربیت 


کردن کار کر ده . بعدهم شش ال در موسسه‌ی تربیت 


این چیه ؟ ۱۵۵ 


کودک کار کرده‌با ابن حساب مربی تربیت کودک می 
شود . مخصوصا با کودکستانی‌ها زیاد سر و کله می 
زده . در رأدیودر باره* تربیت کودک سخنرانی می کرد » 
در این رشته آثار زیادی به زبان‌های ترکی - فرانسه 
و انگلیسی نوشته است . در روزنامه ها و مجلات » 
بالات تراد مر نوات ملاس یدای 
فکری چند برابر شده بود . چون من تا بحال چنین 
چیزی ندیده بودم . آقای فکری اگر می‌گفت " میز " 
همه می‌خندیدند " درب " می‌گفت می خندیدند .همه 
از بس‌که‌خندیدد بودنداز چشمانشانا شک می‌ربخت . 
صدای قہقہه“ و خنده هر آن زیادتر می شد . 
" وای آ قای فکری‌خفه شدم ترا بخداساکت شو " 
" ترا بخدا کافی است آقای فکری ۱ " 
يكي با دستش‌پاهای خود را گرفته بود و بعضي 
دولا شده و شکمشان را گرفته بودند . یکی هم روی 
قالی افتاده‌بود " هاه . .هاه. ..هاه, . .هو. . . هو 
هو . . .هی ...هی . . . ' تعجب‌دراین‌است‌که خودش 
اصلا " نمی‌خندید وقتی بازار خنده قدری آرام گرفت 
نزد آقای فکری رفتم . گفتم . 


۱۵۶ این چیه ؟ 


ا ا 
O‏ 

راان فل ن ا فدات کی ج 
عصبانی نشوید . من ۴۸ سال دارم تا امروز اصلا ' 
عصبانی نشده‌ام ۱ 

عجب . اصلا " عصبانی نمی شوید ؟ 

- خیر عصبانی نمی شوم . 

اگرکسی شمارا مورد حقارت فرار دهد چی ؟ 

- عصبانی نمی شوم . وقتی مدر سهد رس‌میخواند م 
همهرا عصبانی می کردم ولی‌کسی مرا عصبانی نمی‌کرد . 
خیلی معذرت می‌خوام . اگر فحش خواهر و مادربپم 
یبد بارهم ای ی مدع .هید م 
بعد رفتم به قسمت تربیت کودک . من از بچه‌هابیشتر 
از پدرشان‌به آنها نزدیک بودم . پرسیدم . 

- خدامی داند شمابچه‌هایتان, | چطوری تربیت 
کرده‌اید ؟ 

خیلی متاسفم . 

- چطور مگه . . آخه با روش تربیتی شما ؟ 


نه من بچه ندارم . 


- مگه بچه‌تان نمی شود ؟ 

خاا زوا گر دام » 

دهانم از شنیدن این‌حمله باز مانده بود . 

اصلا " از دواج نکرده‌اید ؟ 

اصلا" 

ناراحت شدم و گفتم . 
کسی که‌زن نگرفته و پدر نشده‌آزبچه وتربیت بچه‌چی می 
فهمد ؟ 
از دست يارو عصبانی شدم ... آقای فکری باز با 
صحبت‌هایش سعی می‌کرد مردم را بخنداند . چون 
ناراحت شده‌بودم اینبار نخندیدم . ولی اخم کردن 
من طولی نکشید . باز خنده را شروع کردم . در این 
میان‌نیزاز اطاق پہلوبی سرو صدای بچه* شیطان بکوش 
می‌رسید .آقای‌فکری‌گفت ۰ "آن تو چه خبر است ؟" 
برایش شرح دادند که کودک شیطانی است که هیچ 
مربی از عهده* او بر نمی‌آید . آقای فکری گفت : 

نخیر » اینطور نمیشه . بچه بايد در این 
موقع شب خوابیده‌باشد . اگرنمی‌توانیداو رابخوابانید 
نزد بزرگان بیاورید » و سپس در باره این موضوع یک 


بچه را بیاورید اینجا ا . 

مادر بچه گفت . ۱ 

اق کی ا ان سجهها کالم کت 
نیست شما را به تنگ می‌آورد . آقای فکری در باره 
تصحیح این جمله هم قدری صحبت علمی کرد . 

بچه‌رانباید بحال خود گذاشت » هر آن بايد 
یو کو کا دک ا ا 

اینبار پدر کودک گفت . 

-آقای فکریاین بچه از آن تیپ بچه‌ها نیست 
کهشماخیال‌می‌کنید» آمشب را برای شما زهر ما رمی‌کند . 

ا 

اما هر چی شد به من مربوط نیست . بچه را 
آوردند . پسر بچه‌ای‌بودچاق و چله وچهارپنج‌ساله . 
بچه از دیدن مردم اول هول‌شد . قای‌فکری‌گفت . 

شما کاری‌نداشته باشید . بحال‌خودش‌بگذارید 
بماند یک تکه کاغذ سفید در آورد و از آن یک قابق 
کوچک درست کرده و بدست بچه داد و بچه مشغول 


شد . بچه چون کوچک بود نمی‌نوانست بکوید این 


بت فایق است.: نگاه کن چه قابق قشنگی است . 

پدر کودک گفت ۱ آقای فکزی کار د ست خودت 
دادی دیگه تا صبح ائی‌چبه؟ اتی چیه ؟ میکوید . 
ترا به ی میا ورد ..مربی مشهور کودک جواب‌داد ۲ 

بچه‌ها در این سن وسال‌همگی اینطورند . مرتب 
ا ای کار دروک کرده وبا ان ار عاط پا 
دهد که‌همانقدر باهوش‌تر هستند . شماباید ممنون با شید 
دون ایک نة عو یدیا خو طلا ن به گیا بوا بت 
به سئوالات آنا جواب بدهید . شما خیال می‌کنید 


زاب ھل بدا ت 
جواب می دهید . بدهید و او را روشن کنید . 

غد اكت : الل ` 

بچه گفت . ائی چیه ؟ 

آقای فکری .این قایق است روی دریا راه می 
Es‏ 1۱ 
چپار تا بچه داشتم بدفت به آموزش بچه‌داری آقای 
فکری توجه می‌کردم . آقای فکری از کاغذ .فرفره 
عروسک . گاری » و ماشین درست کرد . بچه خیلی 
خوش شآمده‌بود . منهم گفتم راستی علم چیز دیگری 
است . نگاه‌کنید با بچه چطور به این زودی جوشید . 
بین خودمان صحبت می‌کردیم ولی چشم و گوشمان 
پیش آنہا بود . 

بچه مرتب سئوالش را تکرار می‌کرد . 

اتی چیه ؟ 

ابن فرفره‌ای . 

اتی چیه ؟ 

این ؟ این ساعت است . 

بچه قسمت کوک ساعت مچی آقای فکری را نشان 


۱۶| 


C e | 
. اتی چبه‎ 


ساعته . 


۰ e | : 
۰ تی چيه‎ Av ê مه‎ 


این یور دب سای کت ازنی 
شا تست 
بچه سماور را بشان داد : 

-ائی چیه ؟ 

آن سماور است 

-اثی چبه ؟ 
دیا ۲ چا درست می کنند ۰ 
سب نه ا چیه ؟ 
- شیر سماور است ۰ 


ی ¢ 
ای چیه .۰ 


آن چیز ... چیز سماور ا 

eg 

اینطور که ملاحظه می‌فرمائید . جواب هر 
سکوال بچه را باید بدهید. 


بچه‌سینه* برجسته؟ یکی‌از زنان‌میپمان را نشان داد هو 


v 


۱۶ 


این چیه ؟ 


ان چیز است ار 
نه. نه . ئی چیه ؟ 
مه مه | | 


بچه باز قسمت فلزی روی سماور را نشان داد . 


سماور است پسرجان 

نه.نه. .. ائ چیه ؟ 

گفتم سماور است دیگه سماور است 

- ائی چيه ؟ 

لاحوله ....... آقای فکری روبه‌ما کرده › 


بچه‌دامن یکی از خانمهای میهمان را بالا کشبدو 


این چیه ؟ ۱۶۳ 


بالای‌ران‌پسرجان . بالای ران . اسم آن را 
بالاتر از ران‌می‌گویند . 
سا چیه ؟ 
بالاتر ازران . بالاتر از ران بالاتر از ران . 
یکدفعه خود را جمع و جور کرده رو به ما کرد 


- عصبانی شدن اصلا صلاح نیست . بايد صبر 
کرد . اصلا نباید عصبانی بشوید . 

ائی چیه ؟ 

سا ساعت . 


۱۶۴ این چیه : 


ات اا 


يالله تو قدری باقایق خودت بازی کن 
٩ 3‏ 
E‏ 
ت ا 
٩ ¢‏ 

سمش هم ۱۱ 

آ قای فکری اسباب بازی‌هابی راکه‌از کاغذ درست 
کرده بود بدست بجه داد و رفت روی کانایه؛ دیکری 
نشست ولی بچه ولش‌نمیکردرفت پہلویش و دماغ یکی 
اھان راک کرک بوخ قفا وا ود 

ء ¢ 


۶۱ ِ« 
ای ی 


- دماغ دماغ 9 دماغ .. فمهمیدی آن دماغ 


این چیه ؟ ۱۶۵ 


-اثی چیه ؟ 

- دماغ است پسرجان دماغ ات . بچه حون 
این را میکن دماغ . 

نه. نه‌ائی چیه ؟ 

گفتم ران‌است . بالاترازران ران ۰۰۰ ران . 

- اتی چیه ؟ 

آنہم دماغ تفت 

-ائی چیه ؟ 

- دماغ 1 

بچه این بار مرتب روی دماغ ایستاده بود . 

-ائی چیه ؟ 

دماغ .. دماغ ... دماغ . 

آقای فکری رو به ما کرده . 

نباید خسته شوید تا بچه یاد بگیرد . خسته 
نشوید مرتب جواب بدهید . ده بار. صدبار ار لازم 
شد هزار بار تکرار کنید . تا که یاد بگیرد. بچه هم 
مثل اینکه حرفپای آقای فکری را فهمیده باشد مرتب 
روی دماغ ایستاده بود و می‌پرسید . 


۱۶۶ این چیه : 


ماهیچه های چانه آقای فکری از عصبانیت می 
لرزید . 

اتی چیه ؟ 

آ قای فکری که د یگرا عصا بش‌بکلی از د ست میرفت 
صدایش را قدریآهسته کرده با حالت التماس به‌بچه 
گفت . 

بت پسر جان دماغ ۰ عزیزم دماغ ۰۰ ٠‏ فرزندم 
دماغ او + 

ایی چیه ۹ 

خ رها ...غ بگو بیینم دماغ . 

اتی چیه 

آقای فکری اول کراواتش را و بعد یقه* پیراهنش 
را باز کرد . 


این چیه : ۱۶۷۲ 


- دماغ . . . پسرجان‌ دماغ . . .آن‌چیزی که در 
صورت‌این عمو می‌بینی دماغ اش 

ائی چیه ؟ 

آقای فکری کتش را درآورد . وگفت . 

دماغ . 

گفتم د ماغ دیگه . دماغ . 

اتی چیه ؟ 

ت دماغ است پسر ا . .. باز کنترل خود رابه 
دست آورد خود را جمع و جور کرد و گفت . 

هیچ وقت با بچه نباید خشن حرف زد . 


Ç e | 


با صدای شیرین و نرم . 


دماغ است‌باباجون! خدایا وای خدا .تو 
هیج تا بحال دماغ ندیدی ؟ دماغ اش 2 دماغ 1 


۱۶۸ این چیه ؟ 


وئ 
باز هم خود را جمع و جور کرد . 
لازم است با بچه صحبت کرده و هميشه به 


حرفپای او گوش داد . 


- بالاتر از ران - بالاتر از ران است . 
آقای فکری سرخ شده بود . از دماغش نفس 
می کشید "اوف پوف یدن را شروع کر ده بول . 


این چیه ؟ ۱۶۹ 


باز جایش راعوض کرد . بچه باز نزد او رفت وپرسید . 
کا ا 
بے بک ات . .. آخ پوف اغ دى 
بابات سأاعت ندیده ؟ 
زهر مار و کوفت . گفتم که دماغ است دیگه. 
یک دفعه همین قای خونسرد که اصلا عصبانی 
کردنش سخت ا سنت .ولی بچه‌د ست برد ار تبود . 
- بالاخره آنچه می‌خواست بشود »> شد ۵ یود . 
زدن و از طرف دیگر هم ای چیه . آئی چیه 
بچه از ائی چیه " گفتن‌یارو خوشش آمده بود 


شروع کرد به‌قپفه خند بدن . 


۱۷۰ این چیه ؟ 


در ایی اھا دو مالین کرت دی انا دود 
پرا و ای یی اف یی ۲۴ 
می‌گفت و در سالن قدم می‌زد . ما هم از صاحب‌خانه 
تشکر کرده و خدا حافظی کردیم . بعدها شنیدم که 
SC Oo Î‏ "ای خبه . 
اعی چیه گویان راه می‌رفته . او را مداوا می‌کنند . 
خوب می شود . بعد هم در یکی از کالج های آ مر یکا 
پرفسور تعلیم و تربیت شده و به آمریکا می‌رود . 
این 


ی 


همسابه(عیان و بو نداد 


آنهاثی که توی استانبول و يا شهرهای بزرگ 
دیگر زندگی می‌کنند همسایه‌های اطراف خودشان را 
نمی‌شناسند ۰ و نمیدانند چکاره هستند . اگر هم 
بشناسند بروی خودشان نمیا ورند » چون وقت و فرصت 
رفت و آمد با یکدیگرراندارند .هرکسی به فکر خودش 
اس یرای یی رک اللی ان ان مت عمر فلای 
رمی‌کند | . 

ما هم بااینکه پنح شش سال است از ولایت به 
استانبول آمده‌ایم و در یک آپارتمان چند طبقه می 
نشینیم جز دربان و رفتگر و کشیکچی محل کسی ما را 
ا جال ف ال وماه به ماه می‌گذرد و کسی 
به سراغمان تیا يذ . 

وضع بقیه همسایه‌ها هم کم و بیش مثل ماست 


۲ همسایه اعیان و پولدار 


ان اا 

فقط از چند ماه پیش که یک زن ببوه ثروتمند 
یکی از طبقه‌های] پارتمان »را اجاره کرده جنب و جوش 
ورفت و آمدی در آ پارتمان پیدا شده | اغلب شب‌ها 
عده‌ای میپمان با سر و صد او خنده به دیدن او ميا یند 
ورو 

نک شب که به خانه آمدم زنم با خوشحالی به 
ا تالم اید بو کته کرد اکت سر 
بوسید و گفت . 

سشوهر عزیزم یادت هست چند وقت پیش یک 
, مستاجر جد ید برای طبقه سوم آمده ؟ | 
فهمید م منظورش همان خانم بیوه ثروتمند است » 
با انز اشار همثبت کردم وزنم ادامه داد . 

امروزتوی آسانسور بهم برخوردیم ...خانم 
چاق و چله و مهربانی است . مرا برای خوردن قهوه 
بها پارتمانش‌د عوت کرد . نمی خواستم برم ولی چون 
خیلی اصرار کرد طاقت نیاوردم با هم به آپارتمانش 
رفتیم .وای چه‌خانمی ... چه اتاق خوابی .۰ ..مثل 
وز دنات :نای هایگ ایت سا‌های آخرین به 


همسایه اعیان و پولدار ۱۷۳ 


برام تعریف کرد که شوهرش خیلی ثروتمند بوده. بعد 
براش باقیمانده ...تلفن هم داره می‌گفت ۰ هر 
موقع دلت خواست بیابپرکجا که می‌خواهی تلفن بزن 
ترابخدا رود ی تا و ایا ِِ 
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ولیمو برامون فرستاده اسمش خدیحه خانمه ولی همه 
او را بانو صدامیکنن . .یه‌قواره‌هم پارچه بهم داد 
وقنی صندوفش را باز کرد . نمیدونی چ ه‌چیزهائی داشت 
گفت ۰ " براتون غذاهای ( آدانا) درست میکنم ' 
خیلی زن خوبی یه . ۰ . اگه او را به بینی حتما " ازش 
زنم پارچه‌ای‌را که بانو بهش داده بود آورد 
نشونم داد . یک پیراهن مردانه هم برای من داده 
بودولی خیلی جلف بو د بخاطر اینکه قول داده بو د 
یک جفت هم تکمه سرد ست طلا برایم خواهد گرفت 
پیراهن را قبول کردم و حاضر شدم شب به اتفاق زنم 


۱۷۴ همسایه اعیان و پولدار 


بخانه ‏ بانو برویم ... 

نزد یک ساعت هفت لباس پوشیدیم و با آسانسور 
به طبقه* سوم رفتیم ۰.. در زدیم کلفت او در را باز 
کرد ...ديدم از ته سالن يه خانم چاق و چله داره 
مياد . در حدود شصت سال داشت . ..زنم و اون 
همدیگر را بغل کردند و بوسیدند › منهم دستش را 
بوسیدم ... وارد سالن شدیم .. ' وای خدا چه 
خانه‌ای آپارتمان نبود موزه‌بود . چه قالی‌هاثی ... 
چه اثائیه‌ای . . .فقطجای مبل‌ها خوب نبود و معلوم 
میشد صاحبخانه سلبقه‌اش قدیمی يه ۱ زنم حق داشت 
ا ۱ 

" بانو شبیه‌زن‌های اعیان و بزرگان است " با 
بزرگ‌ها بزرگانهرفتارمیکردوبا کوچیک‌ها مثل خودشان 
حزق ماگ و 

از آشپزخانه بوی خوبی بمشام میرسید ازن 
خدمتکار رفت شام بیاره. . .خدیجه خانم برای ما 
ویسکی ریخت . . .پسته‌های ایرانی سر میز بود . 
گزهای اصفهان »شوکلات‌های‌انگلیسی . . . خلاصه هر 
چی هوس میکردی‌حاضربود . . . دو سه تا پیک ویسکی 


همسایه اعیان و پولدار ۱۷۵ 


که خوردیم حسابی روشن شدم ... 

شام آوردند ... توی سوپ کوفته‌های ریز و 
درشت بوداسم سوپ ‏ مادر و دختر " بود کوفته‌های 
ریز دختر و کوفته‌های درشت مادر بودند . من از هر 
دوتاش خوردم | کوفنه‌ها بقدری خوشمزه بود که وقنی 
دندان میزدم انگار بجای‌روفن عسل از آنہا میریخت 
طوری بی اختیار شده و حواسم پرت بود که روغن 
کوفته‌ها را روی کراوات و لباسم ریختم › زنم چشم 
غره‌ای بهم رفت . آوهوی مرد حواست کجاس ؟ ‏ 

"بانو خانم فوری‌رفت بک‌پارچه* تمیز و بنزین 
آورد و لکه‌های روغن را از روی کراوات و لباسم پاک 
کرد و قول داد یک کراوات عالی برایم بخرد ا . 

"ای خداجونم ... بسکه غذا خوردم a‏ 
اما مگر " بانو خانم ولکن بود مرتب ظرف غذاها و 
مرباها ودسرها را جلوی ما میگذاشت و مجبورمان می 
کرد بازهم بخوریم ۰ غدا که تمام شد میوه آورد . . 
تا نصف شب آنجا بودیم و مرتب میخوردیم | . 
آنشب تا صبح از سنگینی شکم وناراحتی معده نتوانستم 
ا 


۱۷۶ همسایه اعیان ویولدار 


شب‌های دیگر هم نوبت سایرهمسایه‌ها بود بانو 
خانم در واقع هر شب میهمان داشت و سفره* " سور 
پهن بود ورأاسنش را بخواهید شب‌شائی که ما از فیض 
دیدارش محروم بودیم و سایر همسایه‌ها آنجا بودند 
من از ناراحتی و حسادت میخواستم کربه کنم ۱۱ . 


زنم بیشتر از من پیش باو میرفت بیشن 


روزها منکه بها داره می‌رفتم زنم هم شال و کلاه میکرد 
و میرفت آپارتمان او و نزدیکی‌های بازگشت من به 
خانه زنم هم بخانه بر می‌گشت . و با سرعت باهار 
مختضرق ور راک گم ای های نکن ال 
به‌میپمانی های . ستحمعی شد . . . ساکنین آپارتمان ما 
با تیا نانو خانم با هم صمیمی شدند و حالا 
همکی با هم در مجالس میهمانی او شرکت میکردیم . 

خانه بانو خانم حالت یک بانگاه خصوصی 
پیدا کرده بود تمام ساکنین آپارنمان که در واقع 
" عضوهای " این باشگاه بودند | هر شب بدون اینکه 
منتظر دعوت تاو بشوند نوی خانه‌ی او جمع 
میشدند ... هر شب بساط پوکر و رامی و داولنا 


برقرار بود خود بانو سازمیزدودو سه‌تا از دخترهای 


همسایه اعیان وپولدار ۱۷ 


جوان میرقصیدند و چند نفری آواز میخواندند و تا 
نیمه‌های‌شب میخورد یم و شادی می‌کردیم . 

توی این جمع وضع من و زنم از همه بپهتر بود 
علاوه بر پدیرائی‌های شبانه اکثر روزها هم بانو" 
مارا برای ناهار دعوت میکرد ... انواع و اقسام 
میوه‌های‌گرانقیمت برای‌ما میفرستاد . . . هفته‌ای یک 
حلب روغن حیوانی خالص و یک گونی برنج عالی بما 
هدیه میداد . . . حتی برای دختر و پسرم در بانک 
حساب پس‌انداز بازگرد .و برای‌هر کدام هزاره ليره 
نوی حساب‌گذاشت . 

همه چیزخوب‌و عالی‌بود فقط من از یک موضوع 
نگران‌بودمو هر چه فکر میکردم عقلم بجاتی نمیرسید 
نمیدانستم علت اینهمه محبت " بان" را به تمام 
ساکنین آ پارتمان بخصوص خودمان بفهمم . ... 

بعد ازاینکه زمستان گذشت و بهار آمد ‏ بانو" 
خانم هر دو سه هفته‌یکبار به مسافرت می‌رفت . خودش 
می‌گفت در " آدانا کارهای‌تجارتی میکند و زمین‌های 
زراعتی و باغ و بستان زیادی دارد .. 

هربار هم که از مسافرت آدانا بر می‌گشت دو سه 


۱۷۸ همسایه اعیان و پولدار 


تااز زن و دخترهای فامیل را با خودش برای‌کرد ش 
و هوا خوری به استانبول میآورد . تعجب اینجا بود 
که تمام افراد فامیل او مثل خودش چاق و چله و زیبا 
ود ا ربا تو شا نم ور 5اا هب قفوم وو 
ر او ا برو‌ها فلا واا يدور 
زن‌ها در آدانا مانده بودند . 

به محض اینکه بانو خانم و میهمان هایش به 
استانبول میرسیدند مردهای فامیل به دیدن آنها 
مامد و تا نیمه‌های شب حنی تا صبح میماندند و 
درتمام این مدت صدای قهقپه* حنده* و آهنگ ساز 
و آواز آنپا قطع قق . 

همسایه‌هاکم کم از این موضوع مشکوک شده‌بودند 
اما هیچکدام رویشان نمیشد حرفی بزنند و اعتراضی 
یکنند. . . هر چه باشد نان و نمک او را خورده و 
و هدایای او را قبول کرده بودند . 

ببانو خانم هم بروی خودش نمیا ورد ۰ بدون 
رو دربایسی خانه‌اش را عشرتکده کرده و از مردهای 
پولدار پذیراگی میکرد ا . 

همسایه‌ها و افتادند حالا دیگر نه بانو 


همسایه اعیان و پولدار ۱۷۹ 


خانم از همسایه‌ها برای صرف شام و مشروب دعوت 
میکرد » نه همسایه‌ها علاقه داشتند به آپارتمان او 
بروند همه‌اش در این فکر بودیم که چه جوری شر او 
را از سر خودمان بکنیم ... هر کدام از ما پنج شش 
سال بود در این آپارتمان ساکن بودیم و اجاره‌ای که 
می پر داختیم به نسیت همان‌قراردادهای‌سابق‌وخیلی 
کم بود ۰ 

نه‌میتوانستیم آ پا i‏ 
یی او سید ین وضع سک 
دادیم رای 99/۳ ی 
ادعا کرد که چون ساختمان را خریداری کرده و بما 
PGE‏ ي اتہام را به او 
زده‌ایم ٩۲.‏ از ز نهادمان رآ مد فہمیدیم طرف زرنگی 
کان ا مالک هم که از د ست 
ماها عاصی بو د ۵ ساختمان را با قیمت ارزان به او 
فروخته چاره‌ای جزآ شتی و پس گرفتن شکایت خودمان 

فردای آن روز بانو خانم خیلی صریح و رک و 


۰ ۱۸ هسایه اعیان و پولدار 


راست به تمام مستاحرها اخطار کرد که" شغل من 
همینه | اجاره هم زیاد نمی‌کنم هر کس مایل است 
بنشیند و هر کسی نمیخواهد ظرف ده روز آپارتمان 
یه کد بء 

اھ ا واک ا ت اراش 
را تخلیه‌کند . . . بقیه‌وضع موجود را پذیرفتند . 
من و خانمم چند شب و روز مطالعه کردیم و خوبی‌ها 
و بدی‌های‌اینگارر| بررسی کردیم ...خر سر تصمیم 
گرفتیم دوستی خودمان را با بانو خانم حفظ کنیم | 


آمر بیگائیو طنی 


توی‌رستوران غار پشت میزی که در انتهای 
سالن قرار داشت مردی لاغراندام تنها نشسته بود 
و هسرو نب مب سور د 

پشت مبز نشستن‌یکآ دم و تنہا مشروب خوردن 
اشخاص حلب توجه‌کسی رانمیکند . آنچه جلب توجه 
میکرد این بود که این آدم با خودش حرف میرد و 
مثل آنهاثی که‌کاسدیدای انتخایات هستشد مرتب سر 
و دستش را حرکت میداد . .. گاهی میحندید . 
گاهی اخم میکرد گاهی با مشت‌های گره شده‌اش محکم 
بروی میر می کوبید ا وگاهی هم سرش را ميان دو دست 
گرفته و موهایش را چنگ می‌زد . 

عده‌ای از مشتری‌های کافه‌بحرکات اومی خند پدند 
بعصی‌ها خیره و ساکت نگاهش می‌کردند چند نفر 
برایش دلسوزی میگردند .۰ . 


دران مقع یک نعر امر یکاتی وارد رستوران شد 


1۸۲ امریکاتی وطنی 


نظامی نبود و اونیفورم نداشت اما قیافه‌اش و طرز 
لباس پوشیدن و راه رفتنش نشان میداد امریکا ئی 
خالص است ۰ 

مرد امریکاعی بگراست رفت ته سالن پشت میزی 
که‌کنار میز " مردتنها " بود نشست وبه گارسن دستور 
آبجو داد . 

مشتری‌هاأ که برای چند لحظه چشم از مردتنها 
برداشته و منوحه مر د امریکا تی شد ۵ یو دند دوباره 
مرد امریکا ئی هم مثل دیگران توجهش به حرکات مرد 
نها لب شد 1۳ . بقدری محو تما شای او گر دیده بود 
که نفپمید کارسن چه وقت برای او آبجو آورد . . 
خودشرا کنار مبز مرد تنپا کشید و گفت . 

رفیق اجازه میدی پهلوی شما بنشینم ؟ | 

کردا وکا بیان کی دان جرف 
میز د . مرد تنہاکه‌از جاهلی صحبت کردن امریکاتی 
دهانش از تعجب باز مانده بود قاشق و چنگالش را 


زمین گذاشت و جواب داد . 


اختیار دارین قربان » بفرمائین .. . 

وقتی مرد امریکائی روبروی او نشست مرد تنها 
با چنگال به کنار بشقاب زد وگارسن را صدا کرد . 
" برای آقا سرویس بگذار ‏ . 

کارسن فوری بشقاب ولیوان و قاشق وچنگال آورد 
و جلوی مرد امریکاعی گذاشت » مرد تنها لبوان مرد 
امریکائی را پر کرد و هر دوتاثی لبوان‌هایشان را 
برداشتند . 

د 

" به سلامتی خوبان ... ' 

لیوان‌ها را که سر کشیدند و مزه را که خوردند 
مرد تنها گفت . 

به شرفم قسم من خیال کردم تو امریکائی 
ھی 

مر د امریکاگی قلابی که میخندید جواب داد : 

- نصفم امریکاثی یه . 

مردتنها با دستشآهسته‌به‌شانه او زدو گفت : 

سر ووضع و قیافه‌ات از امریکاتی هم امریکاثی 


تره! . .. خوب خودتو درست کردی . . زنده‌باشی 


۸۴ امربکا تی وطني 
نوی که مبحوری حلالت باشه ا 


امریکائی قلابی مسیر صحبت را عوض کرد و 
ك 


بگوبه بينم نو چه دردی داری که اینطور 


مرد تنپا آهی طولانی کشبد و حواب داد . 


۱ و ۱ ۱ 
بپرس رفیق درد من بیدره 


عشق بسوره که منو باین روز انداخته . 
امریکا تی قلا بی ایند فعه بلندتر خندید و گفت . 


حودمم حدس مبز دم ۰ جون د رس بن 


لا را ا ق 
د اد ا ات کار ا دو ا اا 
وطیفه* هر جوانمردی است که به دیگران کمک‌بکند 
أ 

مرد تنها بغض گرده و چیری نمانده بود اشکش 
نازیر موف یز یهن نی ا 
امریکاتی قلا بی سکوت راشکست . 

خب رفیق جربان را بکو شاید بتونم به تو 


کم ره 


امریکائی وطنی ۱۸۵ 

اف تھا با دزا مس هاش مگ یه تاف 
کوبید و چنان " آخ" بلندی کشید که چیزی نمانده 
بود گلوش پاره بشه . . .انکار از دهانش شعله بیرون 
ما فده و رید بوبه گك 

سآخ . .رفیق ۰ . .میسوزم تش گرفتهام 

امریکاتی قلابی خندید وجواب داد . 

دست نگهداررفیق در جوانی از این اتفاق‌ها 
او ی نوا مه که رها 
بزنند و بسوزانند 

مرد تنہا با حرکت سر حرف دوستش را تصدیق 
a‏ 

نسلشان را بايد ازروی‌زمین پاک‌کرد . . خود م 
اینکار را میکنم . یحان و احدادش را با دست 
خودم می‌کشم و نتقم هسب ی یر می‌گیرم ۰۰ 

امریکا ئی فا بو پر ۱ 

این پریحان کی یه ؟ چرا با نو جفا کرده؟ 

چه‌میدونم ... از موقعی که پای امریکائی‌ها 
به کشور ما باز شد دیگه دخترها مردهای وطنی ر 
قبه لد ارت 


۱۸۶ امریکا ئی وطد 


امریکائی قلابی حرفشو تصدیق کرد . 

راس میگی به سر منهم آمد منم بهمین خاطر 
نصفه‌امریکائی شدم ... چند دقیفه دندان روحیگر 
بگذاربه حرفهای‌من‌گوش‌کن تاراهشوبپت یاد بدم . . . 

مرد تنہا سرتا پا کوش شد و رفیق امریکاتی 
داستانش را شروع کرد . 

ی یا ا ا دم 
دختره بقدری محو تماشای آرتیست امریکائی بود که 
مرا عوضی جای‌او گرفت . .و یکدفعه با هیجان دستش 
را به گردتم انداخت و اظهار عشق کرد منکه جریان 
را نمیدانستم اولش خیال کردم دختره عاشق خودم 
د لو ری ای در وره کت رک ی 
یم توا ما توس : 
من معنی این کلمه را توی کلاس یاد گرفنه بودم . 
معطلش نکردم . . سه چپارتا ماج آبدار روی لب‌های 
شیرین‌تر از قندش کاشتم دختره اسم یکی را صدا می 
کرد خوب گوش دادم ديدم مارلون براندو " را 
اھ وی ی تیان انعر کچد 
اما شیرینی‌لب‌های دختره طوری در مذاقم اثر کرده 


امریکا ئی وطنی ۱۸۷ 
بود که جدا شدن از او برام امکان نداشت . .درست 
و حسابی معتاد شدم خیلی سعی کردم دختره را به 
راه‌راست بیارم و بساط عقد و عروسی را راه بیندازم 
امافاید ه‌نداشت د خترهسفت و سخت عاشق آرتیست‌های 
امریکاثی بود ومن هر روز میبایست رل آرتیست‌ها را 
بازی کنم ۰ ديدم زحمت بیفایده‌اس .۰ ..دو تا 
سیلی تو گوشش زدم و گفتم . برو بغل دست 
آرتبست‌هایامریکا تی مانیستیم سم دازا که .اب 
مدتی در دورنح کشیدم یک د ختر دیگه‌پیداکر دم 

این ار اول هم کر موف یهاش انلس حرف 
میزد | آواز آمریکائی میخواند و رقص غربی میکرد ا 
می‌گفتم؛ "د خترجان این ادا و اطوارها را بگذار کنار 
من دوستت دارم دلم میخواد با هم عروسی کنیم و 
یک زندگی پاک وساده‌داشته‌باشیم " دختره میخندید 
و سا ee a‏ 
دیدم فایده نداره گفتم : " دختر جان تو هم خوش 
تفای کک نا نک مگ رها دشر 

این سومی‌بقدری شیفته و مجذوب مردهای امریکا ئی 


بو د که تاریخ ورود و خروج تمام کشتی‌های‌امریکاتی را 


۱۸۸ امریکا ئی وطنی 
میدانست . قبل ازاینکه کشت های امریکائی به اسکله 
برسند دختر خانم خودش را به آنجا می‌رسانید و تا 
او را از اسکله بخانه برد . 

درمدتی که من مشغول نصیحت دختره و به راه 
آوردن او بودم دوستم عروسی کرد و بچه دار هم شد 
بچه‌اش را که برای اولین بار دیدم بی اختیار خنده 
ام گرفت خالص‌و مخلص‌شبیها مریکائی‌هابود . .معلوم 
شد دختره‌درزمان بارداری‌از بسکه بمردهای امریکا ئی 
فکر کر ده بچه‌اش شبیه آنها شده. . .لامصب‌ها بروی 
دان که او یکی ام ود کان 
مردان امریگائی يه . 

خلاصه‌بعد از مدتی جستجو یک دختر چشم و 
گوش‌بسته‌و آمریکاگی ندیده پیدا کردم و روز عروسی 
هم فقط یک شرطبااو کردم گفتم : " دخترجان هر 
کاری مکی بکن فقط نباید به صورت امریکاشی ها 
نگاه کنی | 

کی هر تا نک 


دیدم دختره مرض تب و تاب امریگائی گرفنه . 


امریکا تی وطنی ۱۸۹ 
کار از کار گذشته بود و نمیتوانستم او را هم مثل 
دخترهای دیگه از سرم باز کنم ...درست حال آمروز 
ترا پیدا کردم .. هرشب میرفتم توی کافه‌ها تنہا 
پشت یک میز می‌نشستم و باخودم حرف میزدم . 

اما هر چی فکر میگردم عقلم بجائی نمیرسید . 
بالاخره‌بعد از مدتپا سرگردانی راهش را پیدا کردم 
رفتم توی یک کشتی امریکائی کارگر شدم ۰ ۰ . سال‌ها 
در کشتی‌های نروژی ۰ انگلیسی و امریکائی کار کرد م 
وقتی‌زبانامریکائگی ها و زست‌های آنپا را خوب یاد 
گرفتم و حرکات و رفتارم امریکائی شد . برای گرفتن 
انتقام از زن‌ها و دخترهای امریکاتی پسند به وطن 
برگشتم ... قسم خورده‌ام بلاگی سر این‌جور زن‌ها 
و دخترها بیارم که در تاریخ بنویسند .کاری میکنم که 
تا آخر عمر اسم مرد امربکائی نیاورند ...روز اولی 
که کشتی ما به اسکله* رسید و بعد از شش سال رنج 
کشیدن و کار مخت اال داد ق ماک سا کنات 
عده* زیادی زن و دختر توی اسکله بطرفم آمدند . 
توی دلم‌گفتم ۰ " بدجنس‌ها پدری از تان در بیارم 
کا کیو فی ا راو وت ها ای 


SCTE aT‏ موی خی 
امریکائی وار ازوسط‌زن ها و دخترها گدشتم و بطرف 
رارقا وضو یازا بیقط E‏ 
یکی از یکی خوشکلتر و مامانی‌تر دخترها بیشتر از من 
تس چا موی کلم که وتف مدای رف وت 
زبان انگلیسی گفتم ۰ " معذرت میخوام ...من غریب 
هستم . . . جائی رابلد نیستم تشنه‌ام شده‌کجا میتونم 
که ی که 

دخترها کر ...و کر . .میخندیدند به گمان 
اینکه من‌عقاب امریکاگی هستم و میخواهم کبوترشکار 
کنم به د ستو پا افنادند ...هر سه تائی زور میزدند 
با جملات شکسته و بسته جوابم را بدهند یکی شان 
پیشدسنی کرد و گفت ۰ " بفرمائید بریم ما شما را 
راهنمائی میکنیم .۰" 

دوتا دخترها اینطرفو آنطرف من راه افتادند 
و سومی که سرش‌بی کلاه مانده بود شروع به اعتراض 
کرد . چیزی‌نما ند »بود بین د خترهاد عواراه‌بیفته . . 
با هم یکی به دو می‌کردند و فحش های رکیکی بهم 
میدادندا .۰ . یکی می‌گفت ۰ بریم کافه قنادی .." 


امریکا ئی وطنی ۱۱ 


درن الیو کف دی شوب یی بر هل 
بزرگ شهر ... سومی دلش میخواست بریم خانه‌ی 
آنها قند توی دلم آب میشد و پیش خودم می‌گفتم . 
" لا مصب‌ها هر جا دلتان میخوادبریم‌زود باشید .." 
دخترهانمیتوانستند باهم توافق کنند . ديدم دعوا 
داز طولایی میته: بیان انلس گفتم 6۰ 
آبجوی سرد باشه و بخریم خیلی خوبه .. رفتیم 
به تراس‌هتل بزرگ شیر وشروع کردیم به آبجو خوردن 
و کپ زدن . یکی‌از دخترها که موی بور و چشم‌های 
آ بی داشت با لبخندی که آتش به حان آدم میز د 
ی 

ا راق انا ایو ایو 

ا 

- من تور یست هستم ۰.۰ .همه جای دنیا را می 
مس ای یفن ور شا نهآ مود 
یکی دیکه از دخترها که موهای مشکی و چشمپهای سیاه 
ای سد 

از کشور ما خوشتان آمده ؟ 

فیافه" امریکانی ها را گرفتم ابروهایم را با 


1۹۲ امریکا تی وطنی 


کشیدم و با جمع کردن لب و لوچه ام جواب دادم . 

وک موقا دنا ا کت 
جائی به این خوبی ندیدم ... مخصوصا زن‌ها و 
وهای اشها در شخ کان دا یی »2 ری 
خیال میکردم زنهای شما چادری هستند و مردها هنوز 
کلاه نمدی سرشان میگذارند ۱ 

لب دخترها مثل گلهای تازه شکفته به خنده 
باز شد و کم کم به قهقهه افتادند . دختر سومی که 
سفید وچاق و چله بود گفت . 

غا نها ها زاگ سین کی مکی ده 
بل سیگ رین سا کان خان ا سات ا تفا یم 
را امریکاتی وار بالا انداختم و جواب دادم . 

تکل علم ادحا وهای شا را یشم 

دخترها دوباره شروع به‌بگو . .مگو کردند . 
هر کدام میخواستند مرا به خانه خودشان بیرند مثل 
کے که ان جرف ها و غا بردتم اروت ها 
را خمار کردم و روی دخترها لبخند زدم ...دختر 
چشم آیی که حالش از همه خرابتر نود بی اختبار 
گفت . 


امریکا تی وطنی ۱۹۳ 


1 
1 


جون ۰ .۰.قربون نگاهت برم .. دختر مو 
مشگی حرفش را قطع کرد ۰ " دماغش را نگاه کن فداش 
بشم . . . ' چبزی‌نمانده‌بود ژست و قیافه را ول بکنم 
و صدتأفحش‌چارواداری‌بپشون‌بدم . آخه بیشرف‌ها 
هر چیز من عوض شده بأشه دماغم که قوش تشه ۳ ۱ 
دختر سومی شروع کرد از قد و بالای من تعریف کردن 
امریکائی هاهمه‌شون قد بلند هستند " . بالاخره بعد 
از گفت و گوی زیاد قرار شدبرای‌بردن‌من‌بخانه‌هاشان 
شیریا خط بیندازند . منکه قیافه تعجب آمیز گرفته 
بودم جریان را پرسیدم و دختر چاق و چله جواب داد 
"برای میهمان کردن شما شرط بندی می‌کنیم . " توی 
دلم گفتم ۰ " خدمت همه تون می‌رسم خیلی هول 
نشین ۰ . " آرزو می‌کردم دختر چشم آبی برنده بشود 
همینطور هم شد . از هتل بیرون آمدیم و دخترها 
تاکسی صداکردند ۰ آ درس را که دادند فهمیدم خانه" 
آنہا دربپترین‌نقطه*اعیانی نشین شهر است و نانم 
توی‌روغن افتاده » سوار تاکسی شدیم . . . د خترهاچنان 
زستی‌گرفته بو د ند که‌انگاربا بزرگترین شخصیت جہانی 


۱۹۴ امریکا ئی وطنی 
و زیر چشمی اطراف را نگاه میکردند شاید دوستی و 
آشناگی به بینند ... یک جمله ناقص انگلیسی می 
گفتند و مدتی به فهقپه می خندیدند » به‌خانه* دختر 
مو طلائی و چشم آبی رسبدیم ۰..عده* زیادی زن و 
مرد جوان توی خانه آنپا میهمان بودند زن‌ها از 
دیدن من رقص‌وصحبت‌هایشان راقطع کردند و اطرافم 
جمع شدند » پدروما در دختره‌بقدری خوشحال شدند 
و ذوق کرد:د که چیزی نمانده بود دوتا سیلی به پدر 
ا یزت چویی 4 رده NE‏ 
دوستی گذاشته بودند همه می‌گفتند ۰ " کاشکی یک 
شب هم میپمان ما باشه. " . توی دلم گفتم . " توی 
صف به ایستیسد و نوبت بگیرید به‌همتان سر میزنما " 
در حدود شش ماه‌از ورود من به کشور میگذره . 
هر شب یکجا دعوت دارم هنوز کسی‌نتوانسته‌بفهمه 
من کجائی هستم ...تو هم آه و ناله را بگذار کنار 
تنها راهت اینه‌که‌بری‌توی‌یک کشتی خارجی استخدام 
کی دا ان رالا برای مین زین یی 
انتقامت را از " پریحان " و سایرین می‌گیری .۰ . 
مرد تنپا سبک شده بود ...غمی که تا چند 


امریکاثی وطنی ۱۹۵ 
ساعت پیش داشت خفه‌اش‌میکرداز بین رفت با اراده 
و تصمیم قاطعی لبوانش را بلند کرد و با خنده گفت . 
2 سلا متی تو . 
نوش جان 
گیلاس‌ها را که سرکشیدند مرد تنها گفت . 
" همین فردا صبح اقدام میکنم . . 


ت ما گول‌خرراشوددیم 


توی‌اتاق هتل روی تخت دراز کشیده و در افکار 
دور و درازی غوطه‌وربودم ۰۰ . دیشب دير وقت باین 
شپر رسیده‌بودم هنوز خستگی راه از تنم در نیامده 
بود ۰ 

صدای چند ضربهآ هسته که به در اتاق زده شد 
رشته" افکارم را پاره کرد با بی میلی گفتم . 

بفرماگید . 

مرد خوش تیپ و شیکیوشی داخل اتاق شد . 
صورتش مثل لبو سرخ بود ... درحدود شصت و دو 

حضرت آقا خیلی خوش آمدین . 

- متشکرم ۰ . .قربان 

خواستم از روی تخت بلند بشم دستش را آرام 


ما گول خر را خوردیم ۱۹۷ 
مثل اینکه حضرتعالی روزنامه نویس هستید ؟ با سر 
اشاره مثبت‌کردم ۰ بعله " 

سبطوریکهروزنام‌هانوشته اند حزب «(کرامت )کل 
به‌حزب دولتی پیو ستهة ۰ .لابدآمده‌اید دراین مورد 

بعله ... خوب فهمیدین .... 

بنده هم برای روش کردن ذهن جنابعالی 
e‏ ای اقلا نزن خر ان بای 
گفته خلاف عرض کرده اصل مطلب‌اینست که بند ه 
عرض میکنم . 

طرف حسابی مرا غافلگیر کرده‌بود . برای چند 
کرده‌بودم آمدن من باین شهر مخفی باک 3 خبر 
نشود نمیدانم این آقا از کجا فهمیده بود . 

برای من و روزنامه ام پیدا کردن ریشه و علت 
این خبر که ناگہان تمام اعضا* یک حزب در یک 
شهرستان استعفا" بکنند و بروند توی حزب مخالف 


۱۹۸ ما گول حر را حوردیم 

را دراستانبول گذاشته‌و با سرعت و بطور ناشناس به 
آن شخص‌بدون توجه به حال و احوال من بحرفپهایش 
ادامه داد و گفت . 

عسته اسم من حسن است ۰ از تاکن زاده‌ها هستم : 
اولا این را خدمت شما عرض کنم که ما همگی از .ل 
و جان به‌حزب خودمان وفا داریم ...هیچ نیروبی 
نمی‌توآند این پیوند را پاره کند . درسته که پشت 
دستوری به حزب ما رسید که آقای نظام الدین تشریف 
حزب دیگری‌است . وقتی به قصبه؛ ما وارد شدغوغابی 
براه افتاده بود . 

از او یک هفته پیش خود را آ ماده کرده بود ند ما هم 
پیش رهبر حزب خودمان رفنیم وگفتیم . " آقای 
( فروخته شده ) به مرکز بنویس‌یکی از رهبران مرکزی 
lena‏ ایس و 


ما گول خر را خوردیم ۱۹۹ 
ساکت بنشینیم . تلگراف را اینطور بنویس. فورا 
بک غر را ایا فر 

آقای فروخته شده زیر بار نرفت وجواب‌داد . 
-آقای‌حسن خان مگه میشه‌بمرکز بنویسم . آنپا باید 
از ما بخواهند ما هم بنویسیم . 

اگر خودمان بنویسیم چطور ميشه ؟ 

- مثل اینکه از خودت قانون درآوردی ؟ | تا 
حالا شنیدی یک مقام پائین به‌مقام بالا دستور بدهد . 
اگر اینطور باشد از نزاکت خارج شده‌ایم . 

پس در این صورت عجله کن زودتر پیغامی 
بفرستیم که موضوع از ابن قرار است . فورا برای ما 
یک رهبر از مرکز بفرستبد . هر چقدر اصرار کرد یم 
رهبر ما قبول نکرد و گفت . 

خالا ئی( شک وکا طاتا هرت 
برای تبلیغات هر کدامشان به محلی رفته‌اند . هر 
کاری تبلیفی هم دارد . لابد نوبت به قصبهه ما هم 
که‌رسیدیک نفر را هم به اینجا می‌فرستند . من و تو 
ازاین کارهاسر در نمی‌آوریم .اکر آدم دم دستشان 
باشه مگه ممکنه نفرستند ؟ 


۲۰۰ ما گول خر را خوردیم 


ولی ما هم حاضر نبودیم حرف های رهبر را قبول 

کنیم جواب دادم . 

آقای ( فروخته‌شده ) مگه ممکنه در حزب به 
رک کسام ؟ نی قحطی ادم شده؟ ناء 
قاری ند کدی با وهی ی ee‏ 
بسن 

کل 
تو خیال میکنی سخترانی گوسفند چرانی است ؟ 

به آقای ( فروخته شده ) هر چی می‌گفتم به 
گوشش فرو نمی‌رفت . 

-آقای ( فروخته‌شده ) هر کسی می خواد باشه. 
فقط یکنفر بياید کافی است . ما حرف زدن هم نمی 
خواهیم . مردم را میربزیم به میدان و شروع میکنیم 
به کف‌زدن و هورا کشیدن ۰ " زنده باد دمکراسی ‏ 
در میان سروصداها حرفپاش معلوم نميشه . هر طوری 
هم حرف بزند درمیان هیأهووهورا کشیدن ها صدایش 
گم می‌شود . قربانی زیر پایش ذبح می‌کنیم » زیر 
پایش‌فرش یہن می‌کنیم حلوی دکان‌ها را با پارچه‌های 
رنگی تزئین می‌کنیم . رادیوگرام ها را هم باز کرده و 


ماگول خر را خوردیم ۲۰۱ 
سرود ملی پخش می‌کنیم آنوقت معلوم نمیشه کی چی 
گفته . اگه کسی فقط بره بالای سکوی میدان و پائین 
اند کافی است. . 

آقای فروخته شده تسلیم نمیشدوگفت . 

توراست میگی ولی ما نمی‌توانیم این کار را 

تو کاری به‌این کارها نداشته باش.تمام کارها 
تم 

این غير ممکنه من رهبر حزب این قصبه‌هستم . 

وای خد ا. چکار کنم . حالا رهبر حزب مخالف 
آمده» سخنرانی‌ها می‌کند » قربانی‌ها می‌شود » قیام 
قیامت میشود 4.۰ بأید سرمان را پائین بیندازیم | 
تف براین شانس . ترا بخدا بکار ما نگاه کن » ما این 
همه زحمت بکشیم غیرت بخرج بدهیم دیگران عروسی 
و شادی کنند. این کار شدنی است ؟ دیگه در این 
قصبه‌نمیشه‌ایستاد . آ دم رابا دف وزورنامی‌رقصانند . 
توی کوچه وخیابان نمیشه راه رفت . 

خودم به فکر چاره جوبی افتادم . همینطور که 
توی قهوه خانه* حزب نشسته و در فګر بودم یکی 
ای ان a‏ تم ؟ 


1o۲‏ ما گول خر را خوردیم 

حسن آقا چی یه » چرا تو فکری؟ باز به فکر 
چه نقشه‌ای هستی ؟ 

من هم تمام موضوع را برایش‌شرح دادم و گفتم . 
" اکنون کاری هست که باید انجام بدهیم ؟ " 

ela 

نقشه‌ام را برایش شرح دادم . 

ھا اید یک نفر آدم ناشناس پیدا کنیم که 
قیافه* بامورها را داشته‌باشد . 

این بارورا با پول استخدام می‌کنیم . هیچکس 
هم اورا نمی‌شناسد . مباید وسط میدان سخنرانی 
می‌کند , اگرنکرد باز هم اشکالی ندارد .۰ ۰ . فقط قد 
و قواره‌اش رانشان بدهد و بگوید ۰ " هموطنان " 
کافی است . آن وقت دبگربغیر آزسر وصدای کف زدن 
و هورا کشیدن‌ما صدابی شنیده نمیشود . اوهر چه 
دلش میخواهد بگوید کسی هم چیزی نمی‌فهمد بعد 
سوار ماشین‌که می‌شود › مردم ماشین را به هوا بلند 
می‌کنند و از قصبه‌ببرون میگذارند . از قصبه که خارج 
شد برودبی کارش ... می‌گوئيم از حزب ما یک نفر 
آمد . اقلاء به حزب مخالفب قدرت خودمان را نشان 


ما گول خر را خوردیم or‏ 
می‌دهیم . وگرنه آنہا قدرتشان را به رخ ما خواهند 
کشید . وقتی قدرت ما به‌آنها چربید . انتخابات 
دام یروا اک با در حرف ردم کک 
آمدوگفت که" قای (فروخته‌شده) شمارا می‌خواهد .فورا 
خود را به حزب‌رساندم . آقای (فروخته شده ) 
گفت . 

خسن آقا مژده بده الان از آنکارا تلگراف 
رسید که از مرکز یک نفر هم برای ما مياید . یکدفعه 
خود را به هوا پرتاب کردم . باید هم می‌بریدم . 
گفتم : 

-آخه‌من که گفتم حزب به‌آن بزرگی و به این 
عظمت کار باین کوچکی را فراموش نمی‌کند ؟ 

از فای ( فروخته شده ) پرسیدم . 

لک ا دول ا اک 

مامورحزبآنہاروز چهارشنبه حرکت می‌کند 
و مال ما روز جمعه . 

نه» دیگه این نشد آقای ( فروخته شده 5 
مال آنها جلوتر بیاید ... یعنی چه ؟ ابن نمیشه 


دو روز در این میان فاصله است . مردم برای پیشواز 


۳۰۴ ما گول خو را خوردیم 


از رھبر آنها میآیند . سر و صدا کرده وجلویش می 
رقصند و هورا می‌کشند و او را بدوش می‌گیرند . با 
این کار مردم در عرض دو روزنمی‌توانند رفع خستکی 
بکنند . وقتی هم که خسته شدند دیگه از رهبر حزب 
ما خوب استقبال نمی‌کنند . 

فا رر عه ا وان * 

تو تا حالا دعا می‌کردی لااقل یکنفر بیاید 
حالا , بپانه هم در می‌آوری ؟ | 

شمااین کاررا به‌اختیارمن بگذار. من خودم 
از عهده این کاربر می‌آیم . مال‌آنها روز چہارشنبه 
نمی‌آید » مال ما میاید . 

کار جشن را به عهده* تو می‌گذارم .. . 

- تو هیچ نگران نباش . کار جمع کردن ملت 
و جشن و هورا کشیدن‌ها و کف زدن‌ها را بمن محول 
کک 

آستین‌هارا بالازدم . چهار ایستگاه آنطرف تر 
از ایستگاهراهآ هن قصبه؛ ما . ایستگاهی بود کهرئیسش 
از اهالی قصبه ما بوذفورا بطرف آنجا حرکت کردم . 
وقتی به دفتر رفیقم رسیدم بدون احوالیرسی و تلف 


ما گول خر را خوردیم ۲۰۵ 


كردن وقت پرسیدم . 

پسرجان ۰ یوسف تو از کدام حزبی ؟ 

ابن چه حرفی به الحمدلله همه‌مان یک حزب 

- خیلی ازت ممنونم » حالا یک کاری هست که 
بايد برام انجام بدی » ازحزب مخالف یک نفر از 
مرکز به قصبه" ما مياد . . . روز چهارشنبه وارد می شود 
تو باید سراین بابا را گرم کنی ... 

حسنآقا این که غير ممکنه » من چطور يارو 
را معطل کنم » آنهم رهبر یک حزب را ؟ 

عصبانی شدم ۱ 

آخه پسرتوما مور ایستگاهباین‌بزرگی نمیتوانی 
يارو را معطل کنی ؟ برو بابا دیناری ارزش نداری . 

آخه چطوری ؟ 

- تو بايد قطار را نگپداری 
این‌کار را نمیتوانم بکنم . 


° 


نه برادر من 
خصوصی نیست , کار کشور است . 4 کار حزبی است . 
با کارهای دیگر فرق دارد. 


۳۰۶ ما گول خر را خوردیم 
-_آخه قطار را دهد قیقه » نیم ساعت فوقش یک 
سیوسف تو مثل اینکه دو طرفه‌کار می‌کنی حتما " 

طرفدار حزب مخالف‌هستی ۰ اگر بخواهی دو روز که 

سپل است ۰ میتوانی دو هفته هم ترن را به تعویق 

بیندازی » بپانه می‌کنی که راه خراب است . 

می‌کنم راهی پیدا کنم . از آنجا به ایستگاه راه آهن 

لااقل پنج ساعت راه‌بود . یقه* خالد راننده را گرفتم 

وپر سیدم . 

حزب ما چی‌به ؟ | 
تا خون در رگ‌هام هست حاضرم به حزب 
ee ۲ ۲ ۳ ۲‏ 

از مرکز به قصبه ميا يد .تو بايد به کلیه* راننده‌ها 

سفارش‌کنی که‌تازه‌وار د را سوار ما شین خود شان نکنند ۰ 


توخودت سوارش کن . من در سرتا سرجاده کمی خرابی 


ما گول خر را خوردیم YoY‏ 
ببار میارم تو به هر گودال که رسیدی دو سه ساعتی 
ما شین را نگهداروجاهابی که کودال نیست بگو بنزین 
تما م شده یا ما شین خفه میکند > خلاصه باید کاری بکنی 
که یارو شب را در کوهستان بگذارند . فہمیدی ؟ 

پشت سر آو یک نفر از رهبران حزب ما میاید . 
انگار پرنده شدی با پرواز هم که شده او را به قصیه 
میا وری ۰ 

تمام کارها را روبه‌راه کردم به متصدی آب قصبه 
سپردم که وقتی رهبر حزب مخالف آمد باید آب را 
لوله‌ها ترکیده بگذار از نشنگی بسوز دتا خوب سخنرانی 
و همه‌جا را سیراب میکنی از آنجا نزد متصدی برق 
رفتم . به رجب برقی گفتم ۰ " مواظب باش رهبر 
حزب مخالف که آمد برق‌ها را قطع میکنی تا از هیچ 
بلندگوئی صدابی در نباید .میگویی نفت سياه تمام 
برق را چند برابر می‌کنی مثل اینکه از آسمان روی 


۰۸ کول نش زا نویه 
قصبه* ما نور پاشیده باشد . " 

ازپیش تمام | دم های‌مهم قصبه‌را خبر کردم . 
از آنجابه آبادی‌های اطراف خبر فرستادم ۰ مردم با 
دهل وزورنا بمیدان ریختند » چنان دهل و زورنابی 
مینواختند که قصبه‌بهم خورده بود . رهبر ما از رهبر 
حزب مخالف جلوتر آمد . برنامه؟ ما روی حساب بود . 
دیگری هم لابد دو روز بعد میامد . از خارج قصبه 
شروع کردیم به سر بریدن قربانی‌ها» تمام راهپا را 
با فرش‌و نمد تزئین کردیم . همه جا جشن‌بریا بود . 
کا یی ار یتک ودد در کل بک 
سبز روی درختها نگذاشتیم همه را به در و دیوار ها 
چسباندیم . در هر گوشه بلندگوبی آویزان کردیم . 
سرود ملی شروع شد . آقای خبرنکار دلم میخواست 
آنجا بودی همه را میدیدی . رهبر ما بالای سکو رفت 
سخن رابا هموطنان ‏ شروع کرد بعد از آن آنقدر 
کف زدند و هورا کشیدند که گفته‌های بارو را کسی 

هروقت که می‌گفت ۰ " هم‌وطنان عزیز صدای 
هورا بپوابلندمی شد . من میگویم دهل و شما مبشنوید 


ما گول خر را خوردیم ۳۰۹ 
پنجاه تا بلکه زیادتر بود . صدایشان میدان را به 
آسمان بر ده بود ۰ 

برنامه؛ ما تمام شد . نزدیک عصر بود که با خبر 
داشت . ولی چه فایده‌ای دارد هر کاری بکند کار از 
صدابی بگوش نمی‌رسید . بارو بالای سکو فریاد می 
بها بادیشان برگشته‌بودند . دید چیزی گیرش نمیاید 
تعطیل کرد . پس‌از چند دقیقه خبر آور دند که . آقای 
( فروخته شده ) تو را می‌خواهد . به حزب رفتم 
نماینده حزب مخالف در کنارش نشسته بود . ولی از 
تا دة خود مأ خبری نبود نماأیند هء حزت مخالف 
پرسید .۰ این چه کاری است ؟ من خود را به 

کدام کاو 

آقای ( فروخته شده ) گفت . 


پرسیدم . 


1۱۰ ما کول خر را خوردیم 


پس دیگری چطور ؟ 

دیگری هم از حزب مخالف بوده | 

وای خدا چه اشتباهی کردیم ۱ ۰ 

نمایندهء حزب ما که اشتباه شده بود گفت . 

-آنهم چه اشتباهی | 

- پس‌اینکار چطور اتفاق افتا ده مکه ما آن. شخص 
را در قطار نگه نداشتیم ؟ توی راه معطل نکردیم ؟ 

نماینده* حزب ما که از آنکارا آمده بود جواب 
داد . 

عیشت ولی‌شما (خر )رابه حساب نیاوردید . 
یارواز بازی شما باخبر شده . سوار الاغ میشود و از 
راه کوهستان میان بر زده و به اینجا رسیده است . 

دستہایم را محکم به سرم زدم . 

تف ٠...‏ پسر تو چطورشد خر را به 
حساب نگذاشتی؛ . .آخه گول‌خرراهم می‌خورند ؟ 
این راخر می‌گویند . کوه و تپه نمی شناسد » از شوسه 
وبیراهه میرود ماشین پیش خر چه ارزشی دارد . خر 
وقتی خود را به کوهستان زد » نمی پرسد بنزین داره 
یا لاستیک یدک همراهش هست ‏ اینطور چیزها سرش 


ما گول خر را خوردیم ۳۱ 
نميشه » پرنده ميشه و پرواز میکنه . اتومبیل را روی 
مک و تفای 

نمایندهء ما گفت . 

3 al 
می گفت نفهمیدید از حزب مخالف است ؟‎ 

-ایآقا جان موقعي که سخنرانی میکرد مگه از 
سر و صدا و هورا کسی چبزی می‌شنید ؟ کف زدن‌ها 
از یک طرف و هورا ها و زنده بادها از طرف دیگر و 
صد ای دهل از طرف دیگر ملت را به جوش آورده بود . 
همه فریا د می کشید ند " زنده باد آزادی ‏ › کسی به 
حرفهای او کوش نمیداد | غیر از " هموطنان چیز 
دیگری را نمی شنیدیم . 
حسن ا قا پس‌از اینکه این‌حرفپا را شرح داد گفت . 

بله‌قربان » جناب آقای روزنامه نکار . مسکله 
از این قرار است که مردم قصبه* ما به رهبر حزب 
مخالف زننده باد می گفتند و هورا می‌ کشبدند . وقتی 
این موضوع را روزنامه‌ها شنیدند فورا " نوشتند ‏ کلیه 
افراد حزب فلان به فلان حزب انتقال یافتند » 
استففرالله. بخدا دروغ ات 


۳ ما گول خر را خوردیم 

اصل موضوع همین است که من عرض کردم وگرنه 
خدا را شکر که ما همه از حزب خودمان هستیم و به 
آن وفادار . . . بفرما کید برویم مرزعه؟ ما . . .اتومبیل 
حلوی هتل منتظر شماست . . . قدری‌هم در مزرعه‌مهمان 
فا اشد ند دروغ است آقا. ما همه از حزب 
خودمان هستیم . فقط درآخر کار ما همه‌قربانی باز ی 
یک (خر)شده بودیم . 


بایان 


هر خو شگى باك اخلاتی داره 


آقای سائم گفت : 
هست پسر جان مگر مشه نباشه ؟ هر زیباثی 
یک اخلاقی داره‌این حرفهایس از هزار بار آزمایشات 
و تحقیقات گفنه شده. حالا یا مہم هست با نبست . 
اون دیگه بخود شخص بستگی داره که قبول کنه يا نه 
ولی همینطور که گفته‌اند " هر زیبائی یک اخلافی 
ا 
این چیزی است که صدها سال پیش قانونگزاری 
شده و حالا تو میخوای عوضش کنی ؟ 
بارو میا دومیخوا دازبازارمال‌فروشان اسب بخره 
اول به‌زیباثی و تیپ اون نگاه میکنه بعدهم در باره؛ 
اخلاقوعا دانش‌میپرسهکهآ باگازمیگیره , لگد میزنه . . 
تو وقتی یک زن زیبائی را می‌بینی چشمهابت 
سباهی میره . اصلا بفکر اخلاق و رفتار او نیستی . 


۳۱۴ هرخوشکلی . 


عزت باز جواب داد . 

اا اک وال اوتی کونن دید حل ماه 
دختره مثل عسل شبرینه . 

پسرجان تو هنوز خوب نمی‌فهمی چنان 
عسلپاثی هست که یک وقت از حنظل هم تلخ‌تر می 
شوند و ما دیده‌ايم . 

توا دای فن ا نن نداشتی | ره 

برای ناراحت کردن آقا سا ثم هیچ جمله‌ای‌تحریک 
آمیزتراز جمله* بالا نبود چون همیشه افتخار میکرد 
که دم کون عاکسی اس و ادرا دی اد اهای 
عشقی و ازدواج راپشت سر گذاشته بود و از ابن‌رهگذر 
با انواع و اقسام زنہا معاشرت کرده و در این مورد 
خود را یکی از صاحب نظرانو مرد باتجربه ای می 
کا تست : 

ضمنا این راهم میدانست که عزت یکسال 
است با نامزدش میانه* خوبی دارند و بقول معروف 
همدیگررا درک کرده‌ا ند ولی میترسیدکه عاقبت خوشی 
تام ا 


در انر کفتهء عزت به صندلی اش تکیه داد 


هر خوشگلی . . . ۵ 


صدایش را کلفت کرده و در حالیکه روی سخنش با 
شنوندگان نیز بود گفت . 

خیلی خوب بچه جان اگه میخوای ازدواج 
کی او ےک 

قا ساعم ما الانش هم مثل ازدواج کرده‌ها 
میمونیم ۱ 

نه جانم »تو اشتباه میکنی هنوز که عقد 
رسمی نگردید . ازدواج رسمی بکن . آنوقت من حال 
تورا میبرسم | بچه جان تو نمیدانی این ریش‌ها را 
ما توی آسیاب سفید نگردیم ۰ جنس زن را تو نمی 


خدا شیطان را آفرید و شیطان زن را 
این موجود تا مدتی‌که‌تورا گرفتار خودش نکرده 
مثل مانکن‌ها با ناز نیگاهت میکنه | ... اينکه میگم . 
۱ هر خوشگلی یکا خلاقی داره صد در صد 
درسنه . 


و شروع کرد به تعریف از تجربیات گذشته اش : 


۱۶ هر خوشگلی . . 

" یک زنی داشتم بنام فطانت که در زیبائی 
خوشگلی همتا نداشت , حرف که میزد انگار از دهنش 
باقلوا می ریخت هیکلش عینپو سرو کشیده وزیبا بود 
خلا صه بعد از مدتی که همدبگررا درک کردیم کارمون 
به ازدواج کشید . 

یادم نیست یک هفنه‌از عمر ازدواجمون گذشته 
بود یا نه که یک روز صدام زد . 

حضرتآقا تشربیف بیاورید توی آشپزخانه | 

من با خنده وارد آ د ینوی نادزی 
و شوهراین نوع شوخی‌ها را "نمک زندکی " میگویند 
گفتم بگذار این نمک زندگی ‏ را بیشترکنم لذا 
پیش بندرا به کمرم بسته‌و شروع به ظرف شوئی کردم 
و هر کار دیگری هم که از دستم بر می‌آمد انجام 
میداد م 

فکر میکردم هر دوی ما رل خوبی را بازی 
میکنیم › زنم در کنارم ایستاده و مرتب در باره* حقوق 
زن ومرد سخنرانی میگرداو من‌ازاینکه احساس میگردم 
زنم با من یک رنگاست خودم را خوشبخت مبدانستم . 
یب , ازاینکه کارهای آ شپزخانه تمام شد و خواستم به 


هر خوشکلی ۰ ۰ . 2 


اطاق برگردم زنم دوباره جلوی من ایستاد و با لحن 

کیا ؟ 

-عزیزم من کار خودم را تمام کردم . بقیه* را 
هم خودت انجام بل . 

نخیر ... تا تمام کارهایآ شپزخانه‌را تمام 
نکنی حق نداری از اینجا تکان بخوری نه فقط حالا 
بلکه هر شب تازه غبر از کارهای آشپزخانه بايد به 
کارهای دیگر خانه هم برسی | ۱ 


ھان ؟ نفهمید امروز نوبت منه» فردا نوبت 


تیار همچین خبرهائی نیست »› فر دا هم تانق 
خود جناب عالی کارهای خانه را انجام بدی ا 

ولی من مرتب موضوع را به‌شوخی میزدم . 

گفت . 

سهفته وفلان سرم نميشه » همیشه تو بايد این 


کارها را انجام بدی . 


۳۸ هر خوشکلی .. . 

جع بای هک رن ای ۱۱۳۰ ۱1 
بگیم نصفش را تو انجام بده نصفش را من بدبخت 
بدندان میکشم این ميشه یه حرفی . 

- نخبر مگه من جونم را ازسرراه آ وردم که کلفتی 
کنم ؟ | 

طولش‌ندیم من باز هم شوخی رابمیان میکشیدم 
و خیال میکردم او هم شوخی میکند . هرچه میگفت 
انجام می دادم چند روزی کارهاثی که مربوط به او بود 
امد دم Ce‏ که یه موم و کر e‏ 
تازه غرغر میکرد که شيشه ها کنیفه . . . 

بعد فهمیدم هیچکدام ازکارهاش شوخی نبو ده 
بالاخره بعد ازیکسال و نیم که باهاش زندکی کردم 
و چه زجرهاتی رو که تحمل نکردم » از بنده دست 
کشید ولی از اخلاق مبارکش دست نکشید ۱. . ." 

" زنی دیگهد اشتم بنام صباحت که خیال میکرد م 
از دنیای دیگه‌ای آمده » خودش زیبا» حرف زدنش 
زیبا رفتارش‌زیما میدانی فردای شب اول‌ازد واچ چی 
ا 


کیف‌پولم راکه در حبب کتم میگذاشتم گم شد ۱ 


هرخوشگلی . . . ۳۲۹ 


مد تی در کتابخانه میان کتابہا پیدایش کردم ۰ فردای 
آن روز ساعتم گم شد ادر حمام زیر وان پیداش کردم 
فندکم گم شد || توی سوزن دانی پیداش کردم »خلا صه 
هر روز یک چیزم گم میشد و سر از جای دیکها ی 
در میا ورد که آدم انتظارش را نداشت | 
بازی میداد . 

شش‌ماه زندگی کردیم از ترس اینکه دیوانه‌نشوم 
مجبور شدم طلاقش بدم اتفاقا در محضر هم باز یه 
چیزم را کش رفت و در توالت قایم کرده بود ۱ " 

۱۱ خصوصا 11 اگر f‏ و هن 3 خانم ن سوم مر 
می د بدی ممکن نبوداین‌خیال از سرت بگذرد که از این 
زن این کارها بربیاد ... میدانی چیکار میکرد ؟ 


هر وقت میخواستم یک چیزی از زمین بردارم 
خم که میشدم با لگد محگم میزد به پشتم واگرمواظب 
نبودم با صورت روی زمین می‌خوردم هر چقدر که 
شفک ۰ اک انا قوب نینت 


تو گوشش نمیرفت که نمیرفت > چنان مراعسادت 


4 هر خوت‎ {Yo 


داده بود که هر وقت خم میشدم ناخودآگاه منتظر 
لگدی بودم و از ترس هر دوی دستہایم را روی زمین 
یک روز در اداره یکی از رفقایم ورقه‌ای را به 
نن ا نان ت 
ممکن است نگاهی باین ورقه بیندازی ؟ 
چون ورفه پائین بود مجبور بودم خم بشوم . 
طبق عادت قبلی خوب اطرافم را بررسی کردم و بعد 
با احتهاط کامل خم شدم و ورفه را نگاه کردم ۰ رفقا 
از ابن کارم تعجب میکر دند ولی چیزی نمی فهمیدند . 
پس آزاینکه این زن را هم طلاق دادم مدتی بی زن 
ماندم و تصمیم گرفتم که دیگر ازدواج نکنم و علت 
اینهمه روضه خوانی هايم این است که گفته‌اند . 
" هر خوشکلی یک اخلاقی داره درست است. 
اینهاتی که من گفتم تازه کاهی از کوه است | 
لابد نامزد توهم یک چنین اغلات ای داره ؟ حالا 
میگی نه ؟*خب »نه »ولی وقتی از د واج‌کردی » اگر به‌حرف 
من رسیدی بیا این‌جا که باتفاق چند تا از رفقا 


یک قہوه پارتی ترتیب بدی . ولی اگه حرفپهای من 


۳ ۳۳۱ 
اشتباه بود من این قهوه پارتی را تشکیل میدم و 
مهمان من e‏ 

بعد ازاینکه عزت ازدواج کرد . حرفهای مرا 
به عنوان قصه برای زنش تعریف کرد و خندیدند . 

بعد از چند روز زنش اخمپایش را توهم کرده. 

حضرت آقاشماهم لطفا تشریف بیاورید توی 
آشپزخانه | . 

گلی جون نوکرتم آشیزخانه واسه‌ی چی ؟ 

- این حرفپا سرم نمیشه . کلفت‌که نیاوردی 
باید همیشه ظرفپا را خودت بشوری یادت هم باشها 
عزت خنده* بلندی کر دو رفت توی آ شپزخانه خواست 
سیگاری روشن کند ولی باکت سبکارش را بیدا نکرد 
هر دو خندیدند و عزت رفت توی ذ غال د انی سیگارش 
راپیدا کرد ا گلی گفت . 

- من اخلاق مخصوصی‌ندارم و مردم آزار هم 
نیستم > باز هم خند بدند | 

عزت مشغول شستن ظرفپا شد که در این انناء 
یک تبپا خورد و تعادلش را از دست داد و با صورت 


۱ هر خوشگلي . . . 
افتادروی ظرفپا و همانطور که دراز کشیده بود گفت . 


" ای داداش سائم یادت بخیر 

گلی با خنده گفت 

من اخلاق پدی ندارم ۱ 

عزت مرد خوشبختی شده بود | زنش گفته‌های 
سائم خان را مو به مو عمل میکرد . 

پس از چند روز کهآقای سائم و رفقایش در قہوه 
خانه نشسته بودند » عزت هم وارد شد . 

آقای ساثم گفت . 

خوب عزت خان حالت چطوره ؟ 

خوبم ۰ شکرا 

زندگیت در چه حالیه ؟ 

- خوبه . راضیم ۱۱ 

خدا را شکرکه لااقل تو یکی از زندکیت راضی 
هستی . منهم اون تعریفهائی که واست کردم کلیت 
نداشت یعنی بعضی وقتپا استثناء هم هست که تو 
شانس داشتی و از این نوعش قسمتت شده . 
قهوه چی . قهوه‌ها را آورد , همه خوردند . 
نیم ساعتی عزت در قپوه خانه با سائم خان و 


رفقای سام خان صحبت کرد و بعد دهنش را گذاشت 
بیخ گوش سائم خان و گفت . 

پول قہوه‌هارا من میدم ۱ مپمان من هستیدا 
یعنی نه همین یکدفعه بلکه تا آخر عمرم تو و رفقات 
قپوه مهمان من هستید ۱۱ . 


۳ حيو آن‌دشت‌ا 


شر شتا آمدفاست: بعضی ار شخاض هتد 
ک خر شین اا ا خان دی یکین با 
از خشونت عمدی شان » یا از رفتار ناپسندشان و يا 
بعلل غیر قابل توصیفی همچو اشخاصی را نمی‌توانیم 
دوست بداریم ۱ 

وقتی چنین اشخاصی شروع به صحبت میکنند » 
احساسات قبلی‌مان رفته ,رفته عوض میشود و زیبائی 
های درونی شان برایمان عیان میگردد و به دنیاتی 
مملو از صفا و صمیمت در قالبی از ظاهر سرد ناپسند 
بی میبریم برای تظاهر د ینا بی گرم و صمیمی پوشید ه 
از خاروزشتی و سردی . ضروری است که این اشخاص 
باتیخیت کد وا فالتا کد جن اتا 
مخصوصا " در موقع فعالیت از جان و دل میکوشند و 
زیسائی بخصوصی بخود میگیرند . در زندگی با 


حبوان هشت پا ۳۵ 
حبوانهائی برخورد میکنیم که از آنها نفرت داریم . 

دوست نداریم آنپاراببینم میترسم واحساس 
چند ش‌میکنم . بعنوان‌مثال . 

مار » موش » عفرب » سوسک »هزار پا و غیره . . 

دلیل ابن احساس چیست ؟ 

نه ترس‌بتمام معنی است » نه‌نفرت ونه چندش ۰ ۰ . 

بلکه ترکیبی از این احساسات میباشد که هنوز 
نامگذاری نشده است . 

من از عنکبوت‌و امثال این حشره اصلا خوشم 
نمیاد . برایم احساس کنگی از چندش و ناخنوش 
آیندی دست میدهد . هر جا که با حشراتی دارای 
پاهائی متعدد برخورد کنم از بین میبرم . 

از امثال عنکبوت بیش از مار و موش و سوسک 

دیروز در منزل بی پول بودیم . 

روزهای جمعه مجبورم کم و بیش هر طور شده 
قداری پول گیر بیاورم که برو بچه‌ها شنبه و یکشنبه › 
| بگدرانىد . ( درترکیه تعطیل آخر هفته روز بکشنبه 
مباشد ) روز دوشنبه کهاول هفته‌است‌بهر نحوی است 


۳۳۶ حبوان هشت پا 


از جاثی پول پیدا میکنیم . 

اولین راه تامین پول از طرف منهم داستان 
نوشتن میباشد . . . اکربتوانم روزجمعه‌د استانی بنوبسم 
فوری به دفتر روزنا مه میبرم ومی‌توانم پولش را بگیرم . 

صبح جمعه برای نوشتن داستان سرمیزم نشستم . 
پرونده* موضوعات داستانهارا باز کردم ۰ سه پرونده 
پبراز موضوع صفحات را تک » تک بهم زدم و تمام 
موضوعات یاد داشت شده را نگاه کردم ۱ 

ازاینہمه موضوع حتی یکی هم ر 
نکرد . دربین اینها موضوعاتی‌بودکه ۵ و با ه ۱ سال 
قبل یاد داشت کرده بودم » برای نوشتن هیچکدام 
آمادگی فکری نداشتم برایم از اين نظر روز بدی 
بود » O ES‏ بی ات 


خوت تست :: 1 


آنه اونهم بیخود ۵ ۰ 
ناراحتی ابن عذاب‌روحی را فقط کسی میفپهمد 
که مجبور ماش در یک مملکت عقب مانده ازنتیجهء 


حبوان هشت پا ۳۳۷ 


قلمشامرار معاش‌نماید . آنهم مقاله‌ای که در روزنامه 
چاپ خواهد شد . فکاهی ا بود » داستان 
میماشد . یعنی قدرت خلاقه .یعنی کار سنگینتر . 

SONE‏ دم 
زیر سیکاری پراز خاکستر سیگارھا ئی است که بی دربی 
با آتش همدیگر دود کرده‌ام . چای میخورم . 

در میزنند . .. صدای زنگ هم بگوش بچه‌ها 
نمیرسد . هنوز نتوانسته بودم موضوعیر | انتخاب 
کنم » فکرم را از هم پاژیدند . 

نگ دوا ههد مق بر تا مدای رگ 
را نمی‌شنوند ؟ 

سومین د فعه‌زنگزد ند بلند شد م ودررابازکرد م 

بچه* همسایه آ مد ه بود توپش‌را میخواست . 

دوباره“ سر میزم می‌نشینم ...حالا راد 
موسیقی شرقی ناپسندی پخش میکند »اگر تمام میشه.۔ 
فکرم راکه پبر أ مون موضوعی جمع کر ده‌بودم » مینوشت م 
بود . بلند می‌شوم و رادیو را می‌بندم . .آین‌دفعه 
سرو صدای بچه‌هاناراحتم میکند .داد و فریاد میکند 


۳۳۸ حیوان هشت پا 


اگر منهم داد و فریاد بکشم که . 


از من رنجیده خواهند شد ... آنپا همه‌شان 
از من میرنجند » فقط نمی توانم از آنها برنجم چونکه 
آنها حق دارند» آنها چنمن فکر ثمی‌گنند,فقط در 
واقع حق دارند . 
دوباره در ميزنند ۰ ۰.۰ فروشآمده . سوژه . داستان 
بسهم میخورد «یکنفر دیگرهم از پائین‌داد میکشد ` 
9 ب‌آوردم ‏ بچه‌ها را صدا ا 
ات يرداو" 
داریم لازم تی :۰ :فو دا اورف" 
بپائین جواب میدهم . 
ا داریم فر دا بیار 
به‌فکرداستان می‌أفتم ...مروز مجبورم 
از داخل یکی میاد چیزی میگوید . اما چه چبز 
نمیشه‌ نوشت . . .نمیشه گفت .۰ .. بعد از آن صحبت 
حس کردم که به یک استراحتگاه روحی احتیاج 
دارم .فقط بایدامروز داستان‌بنویسم و پولش را بکیرم 


حیوان هشت پا ۳۳۹ 


مسهم چیزی میگویم . 

فقط وقتی من صحبت میکنم از من میرنجند . 
بازهم برای !او فرق نمی‌کند › با با ناراحتی سر جایش 
می نشیند ویا مبرودگردش منهم مجبورم داستانی 
بنویسم . . . فقط‌وقتی قلبی را شکسته‌ام کاری از من 
ساخته نیست آیناشکا(دیگری است . 

به توالت میروم احتیاجی به این کار 
نداشتم › فقط رفتم و 

روی وان حمام عنکبوت کوچکی بود . عنکبوت 
کوچکی با شکم خناتی ...از آنہائی نبود که روی 
دیوارها تار می‌تنند . از نوع دیکری بود . 

دراین وان حشرات مختلف دبده‌بودم »رویشان 
آب میریختم و از سوراخ‌وان پائین میرفتند . . . آنروز 
نتوانستم اینکارر! بکنم » عنکبوت از دبواره" وان بالا 
میا مد و تلاش میکرد خودش را نجات بدهد . کمی » 
بالا میآمد . . . از دیواره* وان سر می‌خورد و دوباره 
پائین میافتاد . 

بازهم شروع به بالا آمدن میکرد و دوباره . . 
ا اد واھ انا ری 


۳۳۰0 حیوان هشت پا 


بگذار بیفتد در هر حال راه نجاتی برای عنکبوت 
وجود ندارد و باین علت راضی نیستم که آب بریزم 
و از سوراخ وان بائین برود راضی بمرکش هم نیستم 
چون برای نجاتش کوشش میکند . 
را نمی‌کشم » عنکبوت کوچک را در زندان سپید ش 
بحال خود میگذارم . . .چندین‌سالاست که‌نویسند گی 
میکنم ۰ هر طور باشد با تجربه سابقم داستانی 
می‌بافم . 

فقط سابقه" نویسندگی برای داستان بافی دافی 
نیست . یک نویسنده* تازه کار از ابن تپسیلات 
برخورداراست فقط برای نویسندگانی سابقه‌دار چنین 
امکانی وجود ندارد . چراکه چشم هر کس بسوی آنها 
محبورم که بنو ببسم واه 

" ناهارحاضر است ۱" 

بعد از ناهارسر میز می‌نشینم ۰ این را بنویسم 

قبل از هر کس اشخاصی ما را ترک میکنند که بظاهر 


حیوان هشت پا ۳۳۱ 


بیش از دیگران دوستمان داشتند» میگویند : 
" دیگه نمی‌تونه مثل سابق بنویسه 

و انتقام ناخودآگاه خودرا از ما میگیرند » حنی 
قبل از همه صاحب روزنامه که بیش از هر کس طالب 
مقالات من میباشد خرسند خواهد شد . 

۲ ذیگراز ان د اسا ای سایق یری تیت 
دیگه نمی تونه مثل سابق بنویسه " باطرافیانش خواهد 
گفت . حتی در موقعیتی قرار دارم که اگر مثل سابق 
هم بنویسم باز نخواهند پسندید ۰ بايد داستان 
بهتری بنویسم . . . بتوالت میروم چرا میروم ؟ 
هيج ۰ میروم همینقدر . 

عنکبوت هنوز هم توی وان حمام است . ...از 
زندان سپید خلاص‌نشده . . . خوب شده خلاص نشود 
هر طور باشد خلاص نمی شود ۰ بچه دلیلی بکشم ؟ و 
او را از شکنجه این زندان سپید نجات دهم | 

در وصف انسان تعریف‌های خاش وه اتف 
گفته اند . 

" اسان سیون انآ ا هتم : 


چون فکر میکنم " " انسان حیوان متفکری است "۰ 


گفته‌اند . 

" انسان حیوان ناطقی است "یا "انسانکاملترین 
مخلوقات است " و خیلی چیزهای دیگری نبز گفته‌اند 
بنظر من انسان‌حیوان شکنحه دهنده‌ایست . زیرا که 
حیوان شکنجه دهنده" دیگری بفیر از انسان وجود 
ندارد .. .امااین تعریف هم کامل نیست »› در واقع 
بايد چنین باشد . 

ا ۱ 
است 
عنکبوت را توی شکنجه رها میکنم بوبه‌دفترکار خود 
بر میگردم ,. 

چیزی نمانده که عصر بشود ...پس چه وقت 
داستان را خواهم نوشت ؟ 

یاد داشتهاتی را که تقریبا " می‌پسندم جدا 
eg 7 ۱‏ 
که اسکلت داستان را تشکیل بدهم . 

ا ر گر حالف رو ا ا 
بیرون عد ه‌ای‌د عوامیکنند . . . . میپمان ميآ ید .یکی 
از رففاست . داستان‌چطور ميشه ؟. می‌نشینیم وچائی 


صحبت میکنیم ۰۰ . صحبت ۰ صحبت ۰ صحبت 1 . . 


۸ ت 
یا ممکن است ه ۲ ليره باو قرض بدهم | 
نگو که وضع او از منهم بدتر است . 
هنوز تکلیف دا ستان معلوم نیست تحصیلد اربر ق 


آمده ... ' قبض را بدهید . در اداره پرداخست 


وک روم وف تا و بت . عنکبوت درحمام 


1 


رل 
A‏ 


وقتی در حمام د ستہایم را میشویم به عنکبوت 
دوباره برای بالا آ مدن جدیت میکند ooo‏ 
شام می‌خوریم و بعد از شام ... من چه 
آدم عبوسی هستم أ چی مبشه کمی بخندی ؟ بابچه ها 
دوباره سه نفر میهمان میاأیند . بعد از مدتی 
میپمانپارا بحال خود میگذارم و به حمام میروم . 


۳۴ حیوان هشت پا 


به عنکبوت نگاه میکنم . عنکبوت در تلاش است . چه 
خوب | خلاص نخواهد شد . 

مهمانان میروند . بروبچه ها می‌خوابند »حالا 
همه حتی ساکنین خانه های دیگر هم خوابیده اند . 

عنکبوت در حمام است‌منپم سر میزم ... 

برنامه‌رادیوهم تمام شد . .. چه سکوت خوبی 
حالا میتونم داستان خوبی بنویسم . اسکلت هائی 
از داستانهای متعد دی‌تهیه‌میکنم ولی‌هیچکدام را نمی 
پسندم , اینپاهنوز بصورت هسته‌ای هستند وتکامل 
نیافنه اند . 

شروع بنوشتن می‌کنم . . . نمی‌شود ۰ آن را رها 
میکنم و سر موضوع دیگری میروم . 

امشب داستان را می‌نویسم . فردا شنبه صبح 
اول وقت تحویل می‌دهم وپول را میکیرم والا روز 
یکشنبه ( تعطیل ) بی پول هستم ... 

خواب‌بمن مسلطمیشود » توی‌اطاق قدم میزنم » 
دوباره شروع بنوشتن میکنم » برای اینکه خواب از 
سرم بهرد به‌حمام میروم وصورتم را باآب سرد میشویم 

عنکبوت در وان است .۰ .۰ . نمی تونه خلاص بشه 


حیوان هشت پا ۲۳۵ 

سر میزم برمیگردم » این داستان اصلا " خنده 
دارنشده . . .. خواننده‌ها آازمن می‌خواهند که آنہا 
را بخندانم صاحب‌روزنامه‌هم برای همین داستانها 
بمن‌ پول مید هد . . 

سرم برروی کأغذ می‌افتد . چند دفعه سرم به 
عبر نی حور ۰9 

به ساعت نگاه میکنم ۰ سه و نیم شده.. 

با این مغز خواب آلود ممکن نیست بپنسر ه 
بخوابم . صبح زود بلند می‌شوم و داستان را تمام 
میکنم . تقریبا تمام شده بود ... در خواب بفکرم 
چیزهای د یگری هم نمیرسد . چون خیلی اتفاق افتاده 
که وقتی با فکر موضوعی خوابیدم , موضوع موقع خواب 
درک کال اا بت مهن هه خی تا ده 
دو» سه ساعت بعد آفتاب طلوع میکند . 

می‌خواستم بخوابم . قبلا سری به حمام زدم » 
و کت رت این نگ نیرت 
از حمام خارج شوم . قبلا " به تلاش عنکیوت اهمیت 
نداده بودم و سطحی نگاه میکردم . 

فقط تلاش وحشتناک عنکبوت برای بالا آ مدن 


۳۳۶ حبوان هشت‌یا 


از د یوار وان‌بود که‌توانست خواب را از سرم دورکند . 
نشستم کناروان و مشغول‌تما شای‌این حیوان شدم. 
تنش‌دارای دوگره بود » گره عقبی کمی بزرگتر . 

گره جلوعی برنگ قرمز حناتی و گره عقبی رنگ تیره تری 

داشت هشت پا داشت . چہار تا در اطراف راست 

چپار تا هم در طرف چپ بدنش. 
هشت پایش را چنان به د یوارصاف وان میانداخت 

کک سا راھ گر ا ا ا ندر 

دوا نتا دیو ای ی کے ارآ ے ات ی 

یابد » بعداز کمی حرکت می‌ایستد واستراحت میگند› 

قوت میگیرد > دوباره شروع به تلاش برای بالا آ مدن 

اس 
بالا میرود ... بالا میرود ... ایندفعه روی 

پشتش توی آبی که در کف وان جمع شده می‌افتد . 
هشت پایش در هوا حرکت میکند ۰ یکی از 

پاهایش‌رابه نقطه؛ ای تماس میدهد و دوباره بحالت 

ا ولیه یرہ کرد د وھا ور یی در کت میات باوت 

کی ال کت دارو 


بیست ساعت است که برای نحات از این زندان 


سپید تلاش میکند . 
نه. نه. باز هم حرکت میکند . شروع به بالا 
آمدن میکند » بالا می‌آید . بالا می‌آید ...می‌افند . 
از فرط دقت از خود بیخود شده بودم » دیگه خوابم 
که نمیآمد هیچ ۰ گوثی از خواب عمیقی هم بیدار 
e‏ ۱ 
باطاقم میروم . جلدهای‌لغت‌ نامه“ ' بریتانیکا " 
رابهم میزنم و قسمت عنکبوت را پیدامی‌کنم . جلد 
مزبور را بر میدارم دوباره‌به‌حمام برمیگردم . عنگبوت 
هنوز هم در حال صعود و نزول میباشد . منهم مشغول 
خواندن " عنکبوت از لغت نامه هستم . 
عنکبوت در تلاش نجات اززندان سفید است 
و از دیوارهای قلعه مانند وان شکست نمی‌خورد.. 
مغلوب‌شدن را سزاوار خودش‌وبه عنکبوت بودنش و به 
من بصورت دو فکر در یک تن در آمدم » من 
دو نفر شده‌بودم »یکی از من هابه " من دیگر 
می‌گوید 
" توهیچ حس‌ترحم نداری؟انسان هم نیستی ؟ 


۳۳۸ حیوان هشت پا 
بکشش خلاص شود . 
" من " دیگر جواب میدهد . 
خودش خلاص میشود . خودش‌بایدخودش را 

نجات بدهد ») 

با خودم در حال مبارزه هستم » می‌خواهم 
عنکبوت را بکشم و راحت شود » از این پیکار بین 
مرگ و زندگی په عنکبوت احساس احترام عمیقی 
می‌کنم . دلم نمی‌آید اورابکشم » دستم نمیرسد . ۰ . 
زندگی حق این حیوان‌هشت پاست . 

" تلاش‌کن عنگبوت خودت را نجات بده . . .الا 
کدی قاق سید ای ان ششک 
ایام ا پاک کد ی رد 
ودار و اراد کن 

" نه من نجأتش نمیدهم . من از عنکبوت بدم 
EE‏ 

از حبوانی که بیش از حد نفرت دارم حالا بخاطر 
این پیکار بزرکش باو احترام می‌گذارم و دیگر راضی 
به شکنجه کشیدنش نیستم ۰ با بمیرد یا خودش را 


۳ 


نحات دهد 
اگر خلاص‌شوداو رامیکشم > میکشم و می‌اندازم 


در سوراخ‌وان . . .اما خلاص نمی شود که او را بکشم . 


حیوان هشت پا ۲۳۹ 
وان دارای یک کف وچہار دیواراست . سه دیوارش 
تماما قائم و دیوارچہار می مایل و خوابیده میباشد 
تا بحال‌نتوانسته بود از دیوار عمودی بالا برود . 
متوجه‌دیوارمایل شد و بطرفش حرکت کرد . چیز 

وحشتناکی بود . وحشتناک .. . 

چطور شد و چرا بطرف دیوار مایل می‌آمد ؟ 
دراین حیوان نه معلومات ونه احساس درونی‌هست . 

احساسی که از حس درونی هم بالاتر است . 
دیوار مایل را چطور توانست انتخاب کند ؟ 

با تجربه ... بعد از بیست ساعت تجربه به 
روی دیوار قاعم . حالا در تلاش بالا رفتن از دیوار 
مایل میباشد ‏ بالا مياید ...بالا میا ید آفرین .. . 
از نصف گذشت . . .روی د یوار می ایستدکمی استراحت 
می‌کند .۰.۰ . دوباره شروع میکند . 

کی چیک کی اف اتاو ارال 
بو ماک ای کارت ار رک 
حق تست . از این دیوار خودت را نجات بده بعد 
ترا خواهم کشت . . . 
تاآخردیوار بالا آمده بود . بعد از بکی . دوقدم 
دیگر کارش‌تمام بود . . 

می‌ابستد و نیروجمع میکنددوباره بدیوار حمله 


۲۴۰ حبوان هشت پا 
کته ل میا ت ال یا ید د ۲ رین 
عنکبوت آفرین کمی مانده که تمام بشه ۰۰ .آفرین! 

د یوار را پشت سرش گذاشته و به قسمت هموار 


وان میرسد »آنجاکمی‌می‌ایستدسپس با سرعت شروع 
بحرکت به نقطهء نا معلومی‌میکن ooo‏ 

اورا خواهم کشت . ازاین حیوان نفرت دارم . 
خواهم کشت او را . 

نه. نه ...قادرنیستم » به عنکبوتی که خودش 
را ارا ین ردان که نات دا ده آ خر ام رگا رم 
آفرین عنکبوت ۰ آفرین حیوان هشت پا » زندکی 
حق تو میباشد . 

ازحمام تارج میشوم هوا روشن شده است . 
ساعت شش‌صبح شده . دوساأعت ونیم مبارزه* عنکبوت 
را بادیواره‌وان تاش کرده ام ۱ 

صبح بخیرروز نو ۰ . .به‌هموطنانم فکر میکنم » 
مرد کار دیا ھا تالا روه د اغلا اسان 
بسی خوابی نمی‌کنم . سر میزم می‌نشینم . حیوان 
ساعت سه ونیم بعدازظپرشده است | روز شنبه در - 
ابن ساعت در دفترروزنامه کسی نیست ... چه‌ميشه 


کرد ؟ 
ایی زا ی میرن یور اراک 


۳ .اند | 
بی پول خواهیم گذراند | .., ان 


